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ياد ویادواره _ ۳۹ 


اربعین حسینی 

در ۲۰ صفر سال ۶۱ هجری قمری در اربعین سالار شهیدان 
حضرت امام حسین(ع) اهل بیت آن حضرت درحالی که از شام 
به سوی مدینه در حر کت بودند به دشت خونین کربلا رسیدند. 
این جماعت داغدیده خاندان عصمت به همراهی قبایل اهل کر بلا 
در چهلمین روز شهادت امام در اطراف شهاد تگاه‌اين امام راستین 
گرد آمده و به عزاداری و نوحه‌سرایی پر داختند. در همین زمان 
جابربن عبدالله انصاری از صحابه حضرت محمد(ص) واولین 
زایر تربت پاک امام حسین(ع) به زیارت آمده بود. بدین تر تیب 
با گذشت بیش از ۱۴ قرن عزاداری اربعین حسینی همچون 
بز ر گداشت ایام ماه محرم الحرام دریاد آوری خاطره‌قیام خونین 
کربلا در قلوب مسلمانان و آزاد گان جهان زنده و جاوید است. 


در گذشت حجة الاسلام فلسفی 
در ۲۷ آذرماه‌سال ۱۳۷۷ هجری شمسی حجةالاسلام والمسلمین محمد تقی فلسفی ازاستادان 
و معتقد بود که وعظ و خطابه همچون دیگر احکام اسلامی وقر آنی باید به دست افراد اشناومعتقد به 
آن بر گزار شود و بویژه بر مسوولیت سنگین روحانیون دراین زمینه تأ کید می‌ورزید. حافظه شگفت انگیز 
حجةالاسلام محمدتقی فلسفی از خصوصیات بارز ایشان بود. 


شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه 

در ۲۷ | ذرماه‌سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حجةالاسلام د کتر محمد مفتح 
عالم وروحانی مبارز به دست اعضای گر وه فر قان به شهادت رسید. شهید 
مفتح همز مان با تحصیلات حوزوی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته 
فلسفه پر داخت وبعد ازاخذ درجه د کتری به تدریس در دانش گاه‌مشغول 
شد. د کتر مفتح در این ایام امام جماعت مسجد قبا بود وبه علت بر گزاری 
جلسههای سخنرانی دراین مسجد در سال ۱۳۵۴شمسی دستگیر و زندانی 
شد. شهید مفتح پس از پیر وزی انقلاب اسلامی سرپر ستی دانشکدهادبیات دانشگاه تهران رابرعهده 
گر فت ودرچنین روزی به‌شهادت رسید. گفتنی است که روزشهادت د کتر مفتح روز وحدت حوزهو 
دانشگاه نیز نامگذاری شده است. 


تاسیس دارالفنون 

در ۳۰ آذرماه سال۱۲۳۰هجری شمسی لا 
مدرسه «دارالفنون»اولین مدرسه عالی پلی تکنیک | 
به سبک مدارس اروپایی تأسیس شد. این مدرسه به 
کوشش امیر کبیرصدراعظم لايق دوره ناصرالدین 
شاه دای رشد. دارالفنون نخستین تجر به ایرانیان 
درتأسیس مدارسی به سبک جدید ودرقالبی منظم 
بود. این مدرسه ابتداباشش استاد اتریشی در 
رشته‌های مهندسی, توپخانه. سواره نظام. معدن شناسی. طب. جراحی تشر یح» علوم طبیعی و داروسازی 
آغاز به کار کرد. اولین محصلان این مدرسه ۰۵ ۱ تن بودند ومدت تحصیل هم شش تاهفت سال بود. 
شکل ومحتوای فر هنگی مدر سه دار الفنون عناصر آ گاه کشوررابر آن داشت تادر مور د تغییر نظام آموزشی 
بیاندیشند. گفتنی است که تحصیل در این مدر سه رایگان بود وازهمان ایام به تدریج بخشی از بودجه 
کفنو به آموزشن وتا یس مدارس عالی علمی اختصاص داده شد 


شهادت شیخ عزالدین قَسّام 


در ۲۹آذرماه‌سال ۱۳۱۴هجری‌شمسی شیخ عزالدین شام ازبز ر گترین رهبران نهضت مردم 


۷ فلسطین‌به‌شهادترسید. قیام شیخ‌عزٌالدین قشام‌هنگامی آغاز شد که سیل مهاجران بهودی از کشورهای 


اروپایی به سوی فلسطین اشغالی پس از طر ح بالفور مبنی برتشکیل دولت يهود به دست دولت استعماری 
انگلیس شروع شده بود. این قیام پس از شهادت این عالم مبارز فرو کش کرد. 
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محمد امین جوادی 
+ له 4 4 
مئو له جمکیب 

اخیرامجدداً بحث‌هایی در مورد جمعیت مطرح 
دوت داوس با ناه حال ج با جانواده یک 
طلبه نمونه ساکن قم رابه نمايش گذاشته که‌درسن 
نزدیک به ۰ ۴سالگی فرزندان زیادی دارد وبا وجودی 
که مس تاجر استت ودر آمد زیادی‌فدارداما خوشیحت 
است‌ونهاونه همسرش با وجود اینکه یک خانواده 
شلوغ ۱۰ نفره هستند از زند گی گلایه ای ندارند وراضی 
و خوشبختند و تعداد زیاد اعضای خانواده موجب فقر و 
نارضایتی | نهانشده‌است. همه تربیت اسلامی پیدا کر ده 
وهمپوشانی مناسبی با یکدیگر دارند. بحث‌هایی نیز در 
صدا و سیمابه راهافتاده تانگرانی خانواده‌ها از داشستن 
فرزند را برطرف کند و تبلیغاتی از این دست از آن روی 
ناشی می‌شود که کارشناسان پیش‌بینی کر ده‌انداگر با 
همین روند نرخ رشد جمعیت استمرار پیدا کند در دو 
۳دهه آینده گر فتار پیری جمعیت می‌شویم و جامعه در 
معرض خطر پیر سالی قرار می گیرد. در این رابطه چند 
نکته قابل توجه وجود دارد که نباید مغفول بماند. 

نخست اینکه بخشی از نگرانی کارشناسان و 
شخصیت‌های علمی ودانشگاهی کشور درست است و 
تا کیدی که رهبر انقلاب تابه حال چند بار در این مورد 
داشته‌اند نیز از مبنای دقیقی بر خوردار است. به هر حال 
پیر شدن جمعیت و بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار سوتی 
بر جای‌بگذارد که نیازمند کار کارشناسی‌دقیق است. 
اماهم تبلیغات در این مورد وهم نوع نگاه‌به‌افزایش 
جمعیت باید بسیار هوش مندانه وبادقت صورت گیرد 
تاافزایش جمعیت به هر کل در جامعه اتفاق نیفتد. از 
جمله مهمترین مسایلی که در این رابطه نباید موردغفلت 
قرار گیرد اینکه سیاست‌های تشویقی باید بیشتر متوجه 
مناطق و گروه‌هایی باشد که ضمیر مرجع ما در این بحث 
به حساب می آید. متأسفانه در حال حاضر عدم اشتیاق 
به‌فرزند آوری در بخش‌هایی دیده‌می‌شود که هم نگرانی 
کمتری نسبت به تامین معاش خانواده دارند و هم از نظر 
سطح تحصیلات و دانش از ر تبه بالاتری بر خوردارند و 
حساسیت بیشتری نسبت به پرورش و تربیت درست 
فرزندان در آنها دیده می‌شود و باز متأسفانه در مناطقی 
این عدم گرایش وجود دارد که مناطق نسبتا بر خوردار 
به حساب می‌آیند. 

به هر حال در کشور با این وسعت وبااین تفاوت 
فرهنگی وبینشی وبا توجه به وجود اقوام مختلف در 
مناطقی با افزای ش جمعیت وباافزای ش فرزند آوری 
مواجهیم و در مناطقی با کاهش جمعیت روبرو هستیم. 

امایش سرزمینی از جمله مواردی است که بايد به 
آن توجه کرد. در مقوله تنظیم جمعیت نیز این نکته نباید 
مورد غفلت قرار گیرد. اینکه وزارت بهداشت بخواهد 


به تنظیم خانواده رابه بهانه جلو گیر ی از کاهش جمعیت 
قطع کند. چندان کار مناسبی به نظر نمی رسد. در بعضی 
از مناطق جد الازم است که حتی بر ای سلامت وبهد اشت 
خانواده حمایت‌های گذشته و صرف بودجه‌های 
بهداشتی قبلی استمرار پیدا کند و یا در تبلیغاتی که برای 
فرزن د آوری صورت می‌دهیم باید بیشتر نگاهمان به 
سمت وس ویی بر ود که خانواده‌های تحصیلکر ده و با 
در آمد کافی تشویق به فرزند آوری و تربیت فرزند شوند 
تانسل آینده‌وافزایش جمعیت آینده‌به افزايش جمعیت 
مود بینجامد. قاعد تاهمهماقبول داریم که صرف هر 
افزایش جمعیتی, توسعه به همراه‌نمی آورد. بلکه تنظیم 
جمعیت با توجه به نیازهای کشور وب ادر نظر گرفتن 
ضرورت‌ه اواقتضائات و آمایش سرزمین می‌تواند 
ما و 

یک نکته دیگر رانیزباید در نظر گرفت و آن‌اینکه باید 
به صورت دقیق و علمی مشخص شود که هد ف گذاری 
مابرای داشتن چه تعداد جمعیتی است ؟ بر خی معتقدند 
که ایران می‌تواند پذیرای دویست میلیون نفر جمعیت 
هم باشد. برخی دیگر نیز معتقد ند حدا کثر می‌توان 
پاسخگوی تغذ یه واسکان واشتغال و کار ۱۲۰ میلیون 
نفر باشیم. برخی دیگر هم بااند کی بد بینی وسختگیری 
معتقدند برای همین جمعیت موجود نیز آب وزمین قابل 
کشت و فرصت شغلی قابل دسترس نمی توان مهیا کرد و 
باید همچنان به سیاست کنترل جمعیت ادامه داد. 

در هر صورت نگاه به جمعیت باید همراه‌با مطالعات. 
بررسی‌هاو کار کارشناسی دقیق صورت گیرد تامجددا 
مرتکب همان اشتباهاتی نشویم که در دهه ۰بارها 
کردن جامعه ورسیدن نرخ رشد به‌ارقام بالای ۴درصد. 
جامعه را دچار گر فتاری‌های دهه ۸۰ کرد. 

گمان‌می کنم کار شناسان, مقامات و شخصیت‌های 
دولتی و کارشناسان و دانشگاهیان بخش خصوصی و 
اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی بای د بادرایت و 
هوشمندی وبا نگاه علمی و آینده‌نگر انه در این مورد به 
یک جمع‌بندی قابل قبول و متناسب برسند و بر اساس 
کک دمت یل وا اس واه ی ور 
دست به اقدام و عمل و تبلیغ بزنند. 

دراین راه‌البته صرف تبلیغات کافی نیست. هم تغییر 
در سبک زند گی لازم است که از شر ایط فر زند سالاری و 
حمایت بی حد و حصر از فرزند و رفع همه مسوّولیت‌ها از 
او وایجاد توقعات متنوع در او وانتقال همه مسوولیت‌ها 
به خان_واده فاصله بگیریم وهم دورنمای‌بهتری‌برای 
آینده جوانان تر سیم کنیم تانگرانی خانواده‌ها کاسستی 
گیرد وهم در موانعی که موجب بالا رفتن سن ازدواج 
و در نتیجه تأخیر در تشکیل خانواده می گر دند تجدید 
نظر صورت دهیم که شکل خدمت سربازی از جمله 
مهمترین آنهاست(بسیاری از انگیزه‌های هجوم جوانان 
پس از گرفتن دیپلم برای ورود به دانشگاه و حتی پس از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه برای ورود به دوره تحصیلات 
تکمیلی تأخیر انداختن در رفتن به سربازی است) و هم 
مشکلات اقصادی جامعه رابه سامان مناسبی بر سانیم 
تاجامعه به آ رامش بهتری برای تشویق به فرزند آوری 


بدون در نظر گرفتن این آمایش تمام بودجه‌های مربوط بیشتر برسد. ۰ 
7 
۳ املاعات تشن رو ۳۵۸/۸ 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع) 

به نام خداوند سالار عشق وشهادت 

کل ار ض کربلا :کل یوم عاشورا 

پرچم سرخ برافرازید ورخت سیاه‌بر تن 
کنید. تابنمایانید که خونخواهی عاشورائیان و 
حق‌طلبی و شهادت جویی رمز ماند گار جاودان 
تاریخ خواهد بود و آنچه در این پیکار توان دلهای 
خسته است. حسین وار رفتن و زینب گونه ماندن 
است. و این است رمز دراز شهادت و محرم. 

واین است درس نینواء مکتب قاضریه و 
کے کب که خود جولاتگا» جماسه عباس 
(ع)است. اينار ابالفضل (ع) اسست ووفای 
قمربنی‌ هاشم (ع). 

بیایید بیش از ان که عاشق حسین وحسینیان 
باشید.عارف کربلاوعاشوراشویم وبیش از آن 
که‌درسوگ وماتم گذراباشیم دل راصیقل 
دهیم بایاد تشنه کامی و حنجره‌علی اصغر (ع)و 
بایاد روی زیبای شبه پیمبر. علی اکبر(ع)و با یاد 
خرابه‌نشینی سه ساله د ختر آقااباعبدالله(ع)» 
خانم رقیه (س). 

باورودبه محرم‌الحر ام به دروازهعر فان ثارالّه 
قدم گذاریم. باشد که ما راهم دعا فرمائید. 

اس صادقی لاریجانی 
درد دل یک بیمه شده 

این درد دل من و گروه کثیری از بیمه‌شد گان 
سازمان بزر گ و ثروتمند تامین اجتماعی بعد 
اب ماه 
عظیم مالی و انسانی هستند که توانسته‌اند با 
مر داشت اک ایا تک ار هار تومان 
به این صندوق, آن راحفظ کنند. این عزیزان 
نه تنهاباید رنج‌های تورم و گرانی رابه خاطر 
پایین بودن‌دستمزد تحمل کنند.باید گرانی 
داروو کی ود آن , طا ناه دار وخانه‌ها 
در اران ماو درماتگاه‌های سازمان تأمین 
اجتماعی رابه خاطر عملکرد غیر کار شناسانه 
برخی مدیران این سازمان ثروتمند هم به جان 
بخرند. مهم تر از همه. باید شاهد اختلاس‌های 
میلیاردی وپرداخت پاداش‌های چند میلیونی و 
حقوق و مزای ای عالی از طرف هيات مدیره این 
سازمان به مدیرانی باشند که کار مفیدی انجام 
نمی‌دهند ورنج سوء مدیریت آنانرابا گوشت و 
پوست واستخوان خود تحمل کنند. آیاظلم به 
این خان_واده‌بزر گ و ندادن خدمات درمانی در 
شان آنهابه وسیله این افراد. معنای اصلی عدالت 
در نظام اسلامی و در کشوری است که متعلق 
به امام زمان(عج) است؟ از قوه محترم قضائیه 
تقاضا داریم تا کسانی را که اهر پست ومقام با 
باروش‌های غیر قانونی از بیت‌المال مسلمان‌ها 
به نفع فردی خود سوءاستفاده می کنند. به اشد 


مجازات برساند و آنها رابه مسلمانان که صاحبان 
اصلی بیت‌المال هستند. بشناسانند تا با همت بلند آن 
قوه‌محترم. در دولت تدبیر وامید. در آینده‌ای‌نزدیک 
شاهد خشکاندن وريشه کن شدن فساد در کشور امام 

زمان (عج) باشیم. ۱ 
اکبر بزرگمهر -از خرم آباد لرستان 

بیکاری با دستفروشی در مترو؟ 
سفریا متروهم عالمی دارد. از طرفی مسافران 
مجبورند ازدحام وهل دادن‌هارا تحمل کنند. از طرفی 
باید شاهد اتفاق‌های نا گواری‌باشند که‌در سفر می‌افتد. 
گاهی هم در گیری‌های لفظی یا فیزیکی هم چاشنی سفر 
می‌شود. عده‌ای هم به علت بیکاری, واگن‌های مترو 
رابهترین مکان برای دستفروشی انتخاب می کنند 
وتنقلات.مسواک و خمیر دن دان وجوراب راحراج 
می کنند. در مورد این که مسافران از فروشندگان 
دوره گرد خر ید نکنند. اطلاع رسانی می‌شود اما مردم 
ترجیح می‌دهند اجناس مورد نیاز راباقیمت مناسب 
از همین فروشند گان سیار که بعضامتاً هل هستند و 
مسوولیت سنگین روی دوششان است. تهیه کنند. تا 
به حال گلایه‌ها ودرخواست‌های فراوانی هم درباره 
این موضوع در مطبوعات چاپ شده که چرا مسوولان 
متروبااین معضل بر خورد نمی کنن د. هموطنان 
گرامی!بهتر نیست کلاه خود راقاضی کنیم و به جای 
اعتراض به فر وشند گان دوره گر د. واقعیت‌ها را بیشتر 
درک کنیم؟ بیکاری, درد جانکاهی است که جوانان 
و ار زار ےی ده جال ای کرش بای 
است که این عده تن‌پر ور نیستند و با دستفر وشی, نیاز 
خانواده‌هایشان را تامین می کنند و گر نه‌می‌توانستند 
کار علاف باسرقت کنند ولی شرافت ومر دانگی آنان 
موجب شده‌تا دستفروشی رابه کارهای خلاف تر جیح 
دهند. امیدواریم شهر داری با ساخت غرفه‌های ارزان 
وواگذاری آن‌ه ابهچنین‌افرادی, مشکل آنهارا 
ساماندهی کند. 

علی اکبر فرقانی-خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد 
مردقصاب طبق معمول هر روز سینه‌ ای صاف کرد 
وبا گفتن تام خدا کر کره‌مغازهرابالا کشید. بلافاصله 
چشم به داخل مغازه انداخت. همه چیز همان طوری 
که روز قبل به جا گذاشت در جایش ان قرار داشتند. 
اقلام فاسد شدنی درون قفسه 
یخچال چیده شده‌بودند از این 
که دیروز فراموش نکرد قطعه 
گوشتی رابیرون از بخچال رها 
کند احساس رضایت می کرد 
ناخود آ گاه دست‌هارابه طرفین 
باز کرد چند مشت محکم بر 
سینه‌اش کوفت تا کسالت مانده 
شب قبل از بدنش خارج گردد. 
نگاهی به ساعت انداخت. هنوز 
تا آمدن مشتری هاوقت بود. 
بهتر دید در این فرصت کاردها 


تصوير ارسالی خوانندگان 


راقدری‌تیز کند.همچنان که مشغول تیز کر دن کاردها 
بود چش مش به قطعه گوش تی در قفسه یخچال اقتاد 
که روی چرب آن از بیرون تسوی ذوقت می‌خورد. 
بلافاصلة بخجالراباز کرد ان ا 
شکافی در سلول‌های قرمز آن‌ایجاد کرد وبه گونه‌ای 
آن رادر معرض نمایش گذاشت که قسمت چربی 
دار آن معلوم نباشد همین طور که سر گرم کار بود 
ناگهان جوانی‌هراسان در حالی که پابرهنه بود خود 
راد ال معار انا در گر ا 
التماس از مرد قصاب استمداد کرد هر چه زودتر 
وسیله تقلیه ای صدا کند تااوبتواند آن منطقه راثر ک 
کند. وقتی کنجکاوی مغازه‌دار را دید گفت عده‌ای 
دنبالم هستند. اگر دستشان به من برسد مرا خواهند 
کشت..از آنجایی که مرام لوط ی گری از قدیم در 
اا کالہ اه 
بعدازدلداری آن‌جوان( که در ظاهر به‌اوپناه آورده 
بود) بلافاصله تا کسی صدا کرد تابه ظن خود بتواند 
جان فر د بی گناهی رانجات دهد. به محض دورشدن 
مرد جوان مموران کلانتری که در همان نزدیکی‌ها 
بودند به تکاپ وافتادند. معلوم شد متهمی از طریق 
پنجره بابه فرار کذاشته ماموران به د یال باق او و 
کوچه و خیابان پر | کنده شد ند نشانه‌هایی که می‌دادند 
به همان جوانی می خور د که قصاب او رافراری می‌داد. 
قصاب جوانمرد وقتی اوضاع را چنین دید متوجه شد 
با همه زرنگی این بار رودست خورده است. قدری 
خود راسرزنش کرد اما کار از کار گذشته بود. به مرور 
زمان موضوع رافراموش کرد. روزی باجناق قصاب 
که از قضاهمکارش هم بودبانگرانی تماس گرفت و 
اطلاع داد سارقان ماشین اورا با بار گوشت ربودند. از 
اوخواست اک در کی کے رای اس او 
هم جهت پی گیری به آنجا بروند وقتی وارد کلانتری 
شد ند عده‌ای متهم دستگیر شده بودند. آنها رابه مال 
باخته نشان دادند. قصاب ناگهان متوجه چهره آشنایی 
شد که در جمع متهمان حضور داشت. یادش امد این 
فردراجایی دیده‌است...بله درست حدس زدید او 
همان جوانی بود که روزی قصاب به وی کمک کرد تا 
از مهلکه بگریزد جالبتر این که سارق ماشین باجناق 
شا کی وی مب و 


فرار بهاو کمک کر ده بودا 
فرار به او کمک کرده بو اسر ای ا 


ساختمان شهرداری قائم‌ شهر 
فرستنده مسعود ذوالفقاری 


ر 
۳۷ اذز ٩۲‏ اطلاعات لی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا گرامیداشت اربعین 
شهادت سالار شهیدان» امام حسین(ع) وبادرخواست 
مجدداز همه شماعز یزان بر ای پر هیز از ارسال نامه‌های 
تکراری یا نامه‌های مربوط به سایر بخش‌ها به این جانب و 
نیز با عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به 
موقع و مناسب به نامه های شما عزیزان وفادار و خوب 
3 %8 

٭ سید حسن عظیمی از تهران 

نامه شماخواننده‌عزیز به دستم رسید. از لطف 
اوی رارم می راک در 
رابطه‌باداستان زند گی نوشته بودید به نویسنده 
مربوطه دادم تادر جریان قرار گیرند. همانطور که 
شماهم اشاره کر ده‌اید برخی از افراد متا سفانه از تًثیر 
محبت غافل می‌شوند و زند گی را بر خود و اطرافیان 
ی 5ل د کد رت 
می‌میرد. در حالی که محبت و بزر گواری همیشه 
ماند گار است. سرافراز باشید 

٭ رضا محمدی از آبدان 

نمابرشمابه‌دستم رسید واز حادثه پیش آمده 
متأسف شدم.بسیار جای حیرت‌دارد که چگونه د وبچه 
9۶ ۴ساله تحت تأًثیر فیلم های حاد ثه‌ای در خانه سنگر 
بندی کر ده‌وبه بازی با اسلحه مشغول می‌شوند و چگونه 
والدین آنها در حالی که یک تفنگ بادی در دسترس 
بچه‌هاست آنها راتنها می‌گذارند تا نتیجه بازی بچه‌ها 
منجر به م رگ بر دار کوچکتر شود.امیدوارم که هیچگاه 
چنین حادثه تلخی را شاهد نباشیم. 

# علیاکبر حیدری از گچساران 

همه ما باید به سهم خود درباره سر مایه‌های ملی 
و محیط‌زیست و میراث فرهنگی حساسیت به خرج 
1 
برایتان سرافرازی آرزو می کنیم. 

-اصغر مدانلو کردی از بابلسر 

چاپ زند گینامه فوق فراموش نشده‌اما در 
مناسبت مرتبطی‌سعی می کنیم از آن استفاده کنیم. 
از لطفی که نسبت به مجله خودتان ابر از داشته‌اید 
سپاس‌گزارم. در رابطه با افزای ش صفحه نامه‌های 
بواسطه رکال بر ری هستيم مشنهاه ما را 
بامسوول صفحه جد ول در میان خواهم گذاشت. 
سرافراز باشید 

# اصغر صباغ کار از تبریز 

یادم نمی آید که‌نامه‌ای از شمارابی‌پاسخ گذاشته 
باشسم.به روابط عمومی هم سپرده‌ام که به بررسی 
بیشتر بیر دازد تا نامه‌ای بی‌پاسخ نمانده باشد. در هر 
حال تلاش مااین است که به همه‌نامه‌های رسیده 
پاسخ مناسب بدهیم. موفق باشید 

# مصطفی بیان از نیشایور 

إا ا 
در سایر صفحات مجله نیز ردپای | ثار شمادیده 
می‌شود. مطلبی را که در باره داستان نوشته بودید 
به آقای شیرزادی داده‌ام تا مورد بررسی قرار گیرد. 
موفق باشید 


۵ 


در کر احتماعی 3 


پیشتر شیم خور ده 


شود ان اجتماع خر اب و و مر دمش دروخگه و ند 


0حص ت اجب (ع۱ 


۶ وزارت خارجه کشورمان حمله به تکنسین‌های 
ایرانی در عراق را محکوم کرد 

۴« کاوشگر پژوهش. حامل موجود زنده پر تاب شده به 
فضا با تلاش دانشمندان ایرانی سالم بازیابی شد 


۶+ مراکز هسته‌ای به سامانه دیده‌بانی پیشر فته مجهز 
شدند 

* روسیه از تعلل اتحادیه اروپا در تائید توافق 
هسته‌ای انتقاد کرد 

۶+ لاوروف: مطابق توافقنامه ژنو ایران می‌تواند در 
سطح ۵ درصد غنی سازی کند 

بزرگترین توافق گازی ایران و پاکستان تعلیق 
شد 

۶+ کار گران و و کلای داد گستری از مر تضوی رئیس 
سایق تأمین اجتماعی شکایت کردند 

۴ معاون اول رئیس جمهور: راهی جز ورود به بازار 
بین‌الملل و تولید کالاهای با کیفیت نداریم 
شمارش معک وس برای تغییر در شیوه فعلی 
هدفمندی آغاز شد 

+ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: قمیت 
مسکن به نرخ‌های سال گذشته باز گشت 

۶+ رئیس کمیسیون اصل («۰ ٩‏ از پرداخت بدهی 
بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد 

6« رئیس دفتر رئیس‌جمهوری: دولت چک بی محل 
صادر نمی کند 

۴ با حضور وزیر نفت در کمیسیون بر نامه وبودجه: 
بررسی بودجه ٩۳‏ در مجلس کلید خورد 

۶ نام ۰ مدیر ایرانی از تحریم اروپا خارج شد 

۶« خودروس زان اروپایی در پی راه فرار از بحران» 
مسابقه پژو رنو و فیات برای ورود به ایران 

موج اعتراض‌ها به پارلمان بحرین رسید 

۶«ادعای یک روزنامه کویتی درباره‌مذاکرات 
حزب‌الله و آمریکا 

+ وعده آمریکا برای تحقق صلح خاورمیانه تا آوریل 
۱۴ 

کرزی: آمریکا با تهدید کاری از پیش نمی برد 

6 روسیه: دولت اسد و مخالفان علیه تروریست‌ها 
متحد شوند 

۶ درخواست دبیر کل سازمان ملل برای توقف 
ناآرامی‌های آفریقای مرکزی 

آمریکا عفو اسنودن را بررسی می کند 

۶ هند سفیر آمریکارا احضار کرد 

۶ روسیه تلاش مجدد خود رابرای لغو روادید با 
اتحادیه اروپا آغاز کرد 

6« نخست وزير ژاپن در خصوص منطقه جدید دفاع 
هوایی علیه چین موضعگیری کرد 
ایتالیایی‌هاعلیه سیاست‌های ریاضتی در این کشور 
دست به تظاهرات گسترده زدند 

6« مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان به اتهام 


رضا کیان 


او کر این میدان نس داتحادیه 


نبردی که برای جلب حمایت مر دم او کراین بین 
اتحادیه اروپا و روسیه در گرفته. اجلاس اخیر سران 
کشورهای اتحادیه اروپ او ۶ جمهوری عضو بلو ک 
شوروی سابق را تحت الشعاع قرار داد. هدف از این 
اجلاس. همکاری اتحادیه اروپا با جمهوری‌های یاد 
شده بود.او کراین به طور ناگهانی تصمیم گرفت که 
توافقنام ه تجاری با اتحاد یه اروپ ا را امضا نکند. این 
موضوع موجب بر خورد لفظی بین اتحادیه اروپاو 
روسیه شد و اجلاس اتحادیه اروپا با ۶ جمهوری سابق 
شوروی نیز نتوانست به رفع بن بست کمک کند. 

همین موضوع باعث شد هزاران نفر از مردم 
او کراین که طر فدار پیوستن کشورشان به اتحادیه 
ارویابودند در «کیف» پایتخت این کشور به 
خیابان‌ها بیایند. شمار تظاهر کنند گان در تاریخ ۲۴ 
نوامبر به بیش از یک صد هزار نفر رسید. تقاضای 
آنها این بود که «ویکتور يان وکوویچ»» رئیس جمهوری 
اوکراین» تصمیم خود را تغییر دهد و برنامه نزدیک 
شدن بیشتر به اتحادیه اروپا رادنبال کند. ولی او از 
قبول این تقاضا خودداری کرد و در نتیجه تظاهرات 
ادامه یافت.خشم معترضان تا آن حد افزایش یافت 
که خواستار استعفای رئیس جمهوری و مقامات دولت 


تظاه ر کنند گان چه کسانی هستند؟ 

شاید یکی از چهره‌های سرشناس درمیان‌مخالفن, 
«ویتالی کلیتچکو». قهر مان سنگین وزن بو کس جهان 
باشد که به صورت رهبر مخالفان در آمده است. او که 
رهبر جنبش موسوم به اودار (مشت) است.در نظر 
دارد نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری 
اوکراین در سال ۱۵ ۲۰ اعلام کند. شعار جنبش 
تحت رهبری‌او مبارزه برای «یک کش ور مدرن با 
موازین اروپایی» است که معنی آن می تواند کاهش 
مناسبات با روسیة و تقویت روابط اوگراین 1۱۱۲ 
اروپا باشد. 
«اسوبودا» (آ زادی) نیز در تظاهرات شر کت دارد. 
رهبری‌این گر وه‌با«اوله تیاهنیبو ک ».است.«پاروسلاو 
کازینسکی». نخست وزير سایق لهستان که اکنون 
رهبر مخالفان دولت لهستان است. در تظاهرات 
او کراین شر کت کرده است. 

ازلحاظ تاریخی لهستان همواره با رودسیه‌پرای 
داشتن نفوذ در او کراین رقابت داشته است. غرب 


۱ ۷ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۸۸ 


ر 


اروباو روسه 


او کراین در گذشته بخشی از لهستان بوده و هنوز 
مناسبات فرهنگی و مذهبی این منطقه بالهستان 
ا ارط اران ھر ی ۱ 
شر کت دارند. «پیوتر ورزیف» از فعالان مخالف 
روس و همسر «نادژدا تولو کونیکوا». خواننده اصلی 
گر و٥«‏ پو سی رایت»» از جمله این افر اد به شمار می رود. 
اعضای گروه «پوسی رایت» در حال حاضر در روسیه 
زندانی هستند. 

«آرسنی یاتسنیوک», یکی از مهمترین مخالفان 
دولت او کراین است که رهبر دومین حزب مهم این 
کشور موسوم به حزب وطن است. او از متحدان 
«یولیا تیموشنکو», نخست وزير سابق او کراين است 
که از سرسخت ترین رقبای رئیس جمهور او کراین 
محسوب می شود که در حال حاضر زندانی است. 


دلایل آهمیت یولیا تیموشنکو 

ای و ۰ 
مظهر مخالفان آقای یانوکوویچ در آمده و مورد توجه 
اا او ادرال اا ااا 
قرارداد گاز باروسیه که درسال ۲۰۰۹ امضا شده بود. 
به جرم سو استفاده از قدرت به مجازات هفت سال 
رانا 
ا کے کد مھا کی کیا 
داشته» قبول دار ند. شورای اروپایی حقوق بشر تااین 
حد پیش نر فته ولی حکم داده که بازداشت او در 
زمان قبل از محا کمه «خودسرانه و غير قانونی» بوده 
است. 

تاد ارو ار ۱ 
شرایط اصلی برای امضای توافقنامه تعیین کر ده بود 
ولی آقای بان کووی ها ۱۳ 
خانم تیموشنکو از کمر درد جدی و حاد رنج می برد و 
می‌خواهد بوای اا اا ۱ 
امضای توافقنامه او کراین و 

تظاهرات‌اخیراو کرای ادا راقلا ا ار 
۴ این کشور است. در آن دوران خانم تیموشنکو 
نقش مهمی در انقلاب طر فدار غرب او کراین داشت. 
پس ازاین که اعلام شد انتخابات آقای بان کوویچ با 
خلافکاری و تقلب همراه بوده, او مجبور به استعفا شد. 
در آن هنگام روسیه از آقای یانو کوویچ حمایت کرد 


چه مسائل مهمی مطرح هستند؟ 

اتحادیهارویامی خواهد بااو کر این مولداوی. 
بلاروس,ارمنستان, جمهوری آذربایجان و گرجستان 
واقع در منطقه قفقاز, روابط نزدیکتری داشته باشد. 
تمام این جمهوری ها که قبلا در بلوک شوروی قرار 
داشتند. از زمان پایان جنگ سرد تا کنون هنوز تا 
حدودی تحت نفوذ مسکو قرار دارند. 

درپی سال ها مذاکره سرانجام در روزهای ۲۸ 
و ۲۹ نوامبر سال جاری میلادی, اجلاس مورد بحث 
در «ویلنیوس». پایتخت جمهوری لیتوانی, تشکیل شد. 
امتناع او کراین از امضای قرارداد تجاری با اتحادیه 
اروب میددهای اتحادیهرابه یاس تبدیل کرد.قبلا نیز 
ارمسان ارفول ی ا 
شده و ترجیح داده بود به اتحادیه گمر کی روسیه ملحق 
شود.اتحادیه اروپا طرح های مشابهی را برای امضای 
توافقنامه با گرجستان و مولداوی تهیه کرده‌ولی هنوز 
این توافقنامه ها برای امضا آماده مهد 

در ماه مه سال ۰۹ ۰ یعنی کمتر از یک سال پس 
از آنکه روسیه‌در یک جنگ کوتاه‌مدت گر جستان 
راشکست داد و نیروهای گرجستان رااز دو منطقه 
که جدایی خود از روسیه را اعلام کر ده بودند بیرون 
راند. اتحادیه اروپا نقشه مشار کت با ۶ جمهوری سابق 


است که چند کشوری که قبلا جزو بلو ک شوروی بوده 
واکنون عضو اتحادیه ارویا هستند. طی کردند.همین 
برنامه اکنون در جمهوری های یو گسلاوی سابق در 
حالاجراست.هنگامی که کشورهادر جاده عضویت 
دراتحادیهاروپا قرار می گیر ند (به طور مثال تر کیه) 
برای اجرای پر وژه‌های توسعه میلیون ها یورو دریافت 
می کنند.ولی منافع ژتواستر اتژیک دراز مدت نیز یکی 
از انگیزه‌های موافقت نامه های مشار کت اتحادیه 
ارویاست. 

جمهوری آذربایجان اکنون یک صادر کننده مهم 
نفت و گاز به اتحادیه اروپا محسوب می شود. 

بنا بر این یک همکاری اقتصادی با ثبات با منطقه 
قفقاز از نظر استراتژیکی برای اتحادیه اروپا مهم است 
مقدار بیشتری‌انرژی از جمهوری های آسیای میانه 


روسبه چه وا کنشی نشان داد ٥؟‏ 
تصمیم او کراین مناسبات اتحادیه اروپا و روسیه را 
که‌از گر می‌جندانی‌بر خور دار نبودبد تر کر د.«ولادیمیر 
پوتین»» رئیس جمهور روسیه اتحادیه اروپا رامتهم 
کرد که از «فشار و تهدید» عليه او کراین استفاده 


روسیه همچنین واردات شراب از مولداوی 
راقدغن کرده است. صنعت شراب سازی برای 
جمهوری مولداوی که فقیر ترین کش ور اروپایی لقب 
گر فته» اهمیت زیادی دارد. روسیه همچنین به طور 
ضمنی مولداوی را تهدید کرده که در زمستان صدور 
گازبه این کشور راقطع خواهد کرد.ازاوایل دهه 
۰ ۱ روسیه از جدایی طلبان «ماوراء دنیستر». که 
جدایی خود از مولداویرااعلام کر ده‌حمایت کر ده‌اند. 
روسیه در گذشته همچنین واردات مشر وبات الکلی و 
آب معدنی از گر جستان را قدغن کرده بود. 


آیا او کراین واقعا جایزه بزر گی است؟ 

بله, به طور بالقوه. او کراین ۵ ۴ میلیون نفر جمعیت 
دارد ویکی از بز رگ ترین کشورهای اروپا محسوب 
می شود.خط لوله گاز صادراتی روسیه که اهمیت 
حیاتی دارد با عبور از خاک او کراین گاز را به مصرف 
ار های عضو اتحادیه اروپامی رساند. 
اتحادیه اروپا تقریبا یک چهارم گاز مورد نیاز خود را 
از روسیه خریداری می کند. 

لهستان و لیتوانی. دو کشور در اتحادیه اروپا 
هستند که صراحتا گفته اند او کراین که قرن ها تحت 
سلطه مسکوقرار داشته باید به اتحادیه اروپاملحق 


شوروی را طرح کرد. 

در این برنامه. دسترسی به بازار واحد اروپایی 
ولغو محدودیت های روادید منظور شده و تصریح 
ده لن مكار ای از 
ارزش هاءاصول آزادی»احترام به حقوق بشر و 
ازادی های اساسی و حکومت قانون» قرار دارد.ولی 
ار ار 
سیاستمداران اتحادیه ارویا از نقض فاحش حقوق بشر 
بخصوص در جمهوری ه ای آذربایجان و بلاروس 
انتقاد کر ده‌اند.اتحادیه اروپا حدود دوونیم میلیارد 
یورو رابه پروژه‌های مشار کت با جمهوری های سابق 
شوروی در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۳ اختصاص داد. 


آیا این کشورها به اتحاد يه اروپا ملحق 
خواهند شد؟ 
هنوز نه. ولی قراردادهای مشار کت گام مهمی در 
جهت عضو یت در اتحادیه اروپاست. این همان روندی 


می کند. رهبران اتحادیه اروپا اتهامات مشابهی به 
روسیه وارد کرده و اظهار داشتند که آنها «شدیدا 
مخالف مواضع واقدامات روسیبه» در قبال اوکراین 


فستند. 


منتقدین روسیه رامتهم کرده‌اند که برای دور 
کردن بعضی از همسایگان این کشور از اتحادیه اروپا 
ونزدیک کردن آنها به اتحادیه گمر کی روسیه, به 
تاکتیک های جبر و زور متوسل شده و غالبا در ار تباط 
با ملاحظات بهداشتی مانع ورود کالاهای خارجی 
می شود. 

روسیه در گذشته چندین بار در نیمه زمستان 
صدور گاز به او کراین راقطع کرده و اخیرابر سر 
صورت حساب های پر داخت نشده مناقشه تازه‌ای با 
این کشور داشته است.روسیه همچنین بازرسی های 
مرزی را افزاینش داده و مانع ورود محصولات یک 
کارخانه بز رگ آب نبات سازی او کراینی موسوم به 
«روشن» به دلایل مسایل بهداشتی شده است. 
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۳ 
۷ اور ٩۲‏ الاعات ی 


شود.ولی این کش ور برای عضویت در اتحادیه اروپا 
اروپا هم پس از گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق 
و هزینه‌ای که در بر داشته, عده‌ای معتقدند گسترش 
اتحادیه بیشتر از ظر فیتش بوده است. 

او کراین از نظر اقتصادی از بسیاری از همسایگان 
خود عقب تر است ونرخ فساد در این کشور بسیار 
بالاست.حجم تجارت او کر این با اتحادیه اروپاوروسیه 
تقریبامساوی است. بنابر گزارش سازمان تجارت 
جھهانی» در سال 1۲۳ ۲نزدیک به ۲۶ درصد صادرات 
این کشور به روسیه و ۲۵ درصد آن به اتحادیه اروپا 
بود. در ز مینه واردات. ۲درصد واردات این کشور 
از روسیه و ۱درصد آن از اتحادیه اروپا بوده است.در 
سال گذشته میلادی.ارزش واردات اتحاد یه اروپااز 
او کراین‌حدود ۱۶ میلیاردو ۰ ۰ ۶میلیون یورووارزش 
صادرات اتحادیه به او کراین معادل ۲۳ میلیارد و 
۰ میلیون يورو بود. ۰ 


" اد کسی که یت 


ډه 


او کدورتو 


کینه 


دار ی» صحیحیت و منت دم 


ی 


اما هادی (ع) 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


سانسور حر فهای اوباما 


شاید وقت آن رسیده که مسئو لان وزارت 


خارجه نیز مانند مسئولان سازمان 
محیط زیست. جلسه‌ای توجیهی با 
مدیران ارشد صداو سیمابرگزار کنند 


مذاکرات‌میان‌هیأت کارشناسان گروه ۵+۱با 

۲ ایران‌ادامه‌دارد و همچنان حاشیه‌های این گفت و گوها 
بسیار گسترده‌است وبا توجه به محر مانه بودن این 
مذاکرات. در کنار ودر میان این ناگفتنی‌ها. هر چه 
محرمانه‌ها بیشتر می‌شوند حاشیه‌ها نیز بز رگتر 

به جرم دور زدن تحریم‌های گذ شته بر فهر ست سیاه 
افزوده و اعلام کر ده که تحریمهای جدیدی به حساب 
نمی‌آیند ومر بوط به گذ شسته‌می‌شوند واز نظر آنهاو 
تفسیری که از مواد توافقنامه ژنودارند. بخش جدیدی 

به تحریم‌هااضافه نشده است. در داخل اماب ر خی که از 


قطر ه‌چکان‌های معیوب 


تجربه نشان داده که توزیع پول 
نمایندگان مجلس میان افراد نیاز مند 


می‌تواند منافعی داشته باشد اما 
اشکالاتی هم به همراه میآورد 


در گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس شورای 
سای کک د سار مان اهامای در 
دوره مدیریت گذشته تهیه کرده و در صحن علنی 
قرائت شدهاز پول‌هایی گفته شد که از سوی رئیس 

این سازمان به بر خی نمایند گان مجلس داده شده 
است.درهفته‌ای که گذشت. با آنچه از سوی‌برخی 
دا سر رب ین 


از امروز تااطبقه دوم بز ر گر اه 
شهید همت! 

اگر افتتاح طبقه دوم اتوبان همت (در حال 

مطالعه) هم نتو اند گره ترافیک تهران را 


باز کند. شاید دیگر هیچ راه رو زمینی 

برای ترافیک تهران وجود نداشته بانشد 
© رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی تهران 
| بزرگ می گوید پس از افتتاح اتوبان صدر در طبقه 
دوم.ترافیک این اتوبان در طبقه اول والبته ترافیک 
اتوبان‌ه ای اطراف حدود ۲۰ درصد کاهش داشته 


معترضن د که‌اين رفت-ار طرف مقابل:۸ 5 
معنی برهم زدن ونقض توأفق است ووزیر 
رسمی داخل این مناقشه شود. در صفحه 
خود در یک شبکه اجتماعی اینترنتی 
راداده‌ایم وادامه‌می‌دهد که مصلحت 
نیست چیزی بیش از این در این شرایط 
گفته شود. بر خی تندروهادر امریکاو 
سران رژیم صهیونیستی نیز در آن سوی 
میز مذاکره مدام به دنب ال راه‌هایی بر ای افز ودن به 
STS‏ 
آنچه به نظر می‌ر سد این است که شرایط تحریم برای 
عده‌ای در هر دوس وی مذاکره‌میان‌ایران‌وغرب» 
منافعی داشته که لغو تحريم‌ها این منافع راسست 
می کند ولی در کناراین خبر ناخوش,خبر خر سند کننده 
اینکه در طر فین مذا کر مصلحت اند یشانی هستند که 
سعی دارند در سکوت.منافع حقیقی مر دمانشان راپیدا 
کنند و بر سر این میز طولانی مذاکره‌از آن دفاع کنند. 
امانکته عجیب در طرف ایرانی. مشکل خبررسانی از 
سوی رسانه ملی دراین حاشیه‌ها بود روشی که در 
آن برخی موضع گیری‌های طرف مقابل بسیار پررنگ 
می‌شد ولی تقریباً در هیچ یک از بخش‌های خبری» 


معل وم گردیده که چنین مبالغی پرداخت شده ولی 
ظاهر این جابه‌جایی‌ها. گر فتن بن‌هایی برای پرداخت 
به نیاز مندانی بوده که به نمایند گان مراجعه‌می کنند. 
پیش زاین نیز طرح‌هایی به مجلس داده شده‌بود که بر 
اساس آن مبالغی برای نیازمندان از طریق نمایند گان 
مجلس توزیع شود که البته به تصویب نرسید و قانون 
نشد. سئوال اینجاست که آیا راه و روشی قانونی و 
نظام‌مند و بدون حاشیه و مسئله برای توزیع چنین 

نمایند گانی که بای ده راز چند گاه‌ازمردم 
رأی‌بگیرن د.وقتی‌وسیله‌ای‌برای پر داخت پول 
به‌نیازمندان باشمند. آباروال انتخابات وصحت و 
سلامت آن‌همانند گذشته خواهد بود؟ حتی‌اگر 
عملکرد نمایند گان نیز خالی از هر تخلفی باشد. شبهه 


است وفر مایشات ایشان به عنوان E‏ 
کارشناس باید مورد اعتماد و اطمینان > و 
ار ار ہر 
به‌ویژه‌درساعت‌های پر ترافیک تهران» 
چندان خبری از این کاهش ۳۰درصدی 
ترافیک به رهگذران نمی‌دهد. حال که 
شهرداری تهران این یاد گاری بزرگ را | 
درایام ریاست د کت ر قالیباف از خود بر 
جای گذاشته» شایسته است گر وهی از 
کارشناسان, پس از اجرای کامل پروژه ۷ 
دراين روزها, دور هم جمع شوند وبرای ٩5‏ 


لمات تیار و۳۵۸۸ 


حرفی از برخی دیگر از گفته‌های طرف‌های آمریکایی 

رئیس جمهور آمریکادر گفت وگوی تلویزیونی: 
چند روز قبل,درباره مذاکرات باایران سخنانی گفت 
کهدر آن جملات متفاوت و متعددی دیده می‌شد 


اماآن‌بخش زاین جمله‌هادربخش‌های خبر صداو 
سیمای جمهوری اسلامی ایران باصدای بلند پخش 
شد که به مذاق ایرانیان خوش نمی آید. مثل اینکه 
واک سود درا مدا رات اسب اسول 
باید حفظ شود و اینکه اگر می‌توانست. تمام پیچ و 
مهره‌های بر نامه هسته‌ای ایران را باز می کر داولی 
همین شخص در همین مصاحبه, به دو نکته دیگر 
هم اشاره کرد.اینکه در این مذاکرات, باید کرامت 


ایرانیان حفظ شسود (واژه‌ای که شاید آن‌را 
از سخنان رئی س جمهور ای ران به عاریه 
گرفته بود) واینکه» آمریکاحق غنی‌سازی 
محدود اورانیوم رابرای ایران می‌پذیرد 
ونسبت به آن مخالفتی ن دارد. ظاهر | 
هنوز در داخل, هماهنگی کاملی در مورد 
چگونگی برخورد و موضع گیری درباره اين 
مذاکرات به وجود نیامده.اخیر آ جلسه‌ای 
میان مسئولان صداو سیما و مستولان 
دولت در بخش محیط زیست بر گزار شد 
و پایه همکاری امیدوار کننده‌ای میان این 
دوم رک زب رای حمایت از محیط زیست 
ایران ریخته شد. وزارت امور خارجه نیز 
ظاهر | باید از همکارانش در سازمان محیط 
زیست پیروی کند ودر جلسهای جدی با 
مسئولان صداو سیماء به نتایج مشتر کی 
در مورد اطلاع‌رسانی و موضع گیری درباره 
مذاکرات ايران و غرب برسد تادست کم 
فضای عمومی در ایران, با کمترین التهاب و 
نگرانی.این گفت و گوها راپیگیری کند و به 
نمایند گان ایرانی اجازه دهد بدون دغدغه 
داخلی,تمام توان خود راصرف رویارویی با 
حریف خارجی کنند. 2 


وسئوال بزر گی که در افکار عمومی در مورد 
چگونگی توزیع وهزینه کرد این مبالغ ایجاد 
می‌شود. آنقدر بز رگ هست که هیچ نهاد و 
ار گان مصحلت‌اندیشی ازاین طر یق قصد 
کمک به مردم نیازمند رانکند. به همین 
دلیل حتی اگر در بررسی‌های قضایی آینده 
معلوم شود که هیچ تخلفی از سوی سازمان 
تامین اجتماعی و نمایند گان مجلس روی 
نداده. انتشار همین گزارش‌ها درباره‌رد و 
بدل شدن پول میان سازمان و نمایند گان. 
آجره ای زیادی از بنای‌اعتماد به این دو 
نهاد راخرد خواهد کرد حال جگونه و جه 
کسی در آینده‌بار دیگر این آجرهای خرد 


شده را مثل اول خواهد چید؟ 
_ 


استفاده بهتر از این سرمایه ملی چاره‌ای 
بیندیشند. به ویژه که مطالعات طبقه دوم 
اتوبان شسهید همت هم در حال انجام است 
وممکن است در سومین دوره‌شهرداری 
د کتر قالیباف. اتوبان شهید همت تهران 
هم ۲طبقه شسود که‌اگر طبقه دوم اتوبان 
همت هم نتواند گره ترافیک تهران راباز 
کند. آن گاه‌باید اعتر اف کرد هیچ چاره‌ای‌بر 
روی زمین برای ترافیک تهران وجود ندارد. 
مگر از زیرزمین راهی برای فرار از ترافیک 


پایتخت فراهم شود! 2 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 


صحیح با درست با درس یا او کی 
پس چی آخه؟ 

در قطره‌ی قبل آخرش کاملاً معلوم نشد بشکنيم 
یانشکنیم. و گفتم که گاهی | گر نشکنیم. نمی‌توانیم برای 
مال تیب اشامن اش تا قضه راشان دهي 
شاید کسی بگوید: «نمی‌شکنیم و برای نشان دادن تیپ 
اجتماعی. می گوییم:او آدمی بی‌سر و پاو بی‌فرهنگ 
بود.» نه! این درست نیست. چرا؟ زیر | قانون قصه‌نویسی 
می گوید نویسنده‌حق ندارد خودش اظهار نظر کند. شاید 
ازنظراوفلان تیپ اجتماعی بیفرهنگ باشد ما برای خود 
آن تیپ وبرای بر خی دیگر بافرهنگ باشد. نویسنده باید 
طوری بنویسد و توصیف کند که خود هر تیپی نشان بدهد 
از کدام قشراست. آخرش هم خواننده خودش نتیجه 
بگیرد که چی به چیست. شما وقتی که فیلم می‌بینید. دم به 
دقیقه کار گردان یا نویسنده نمایان نمی‌شود و برای مثال 
نمی‌گوید: «اين آدم عصبانی است... این آدم.دستش کج 
است... آن یکی نیرنگی در آستین دارد و اگر مهربانی 
می کند. منظوری دارد...» اما شما همه رامی‌فهمید. چرا؟ 
باز هم زیرا شخصیت‌ها با رفتار خودشان همه چیز را به 
شما انتقال می‌دهند. برای مثال با لگد به چیزی می‌زند 
و داد می کشد: یعنی عصبی است. مدام قدم می‌زند و به 
ساعت و به پنجره‌نگاه می کند بعنی بی‌قر ار و منتظر است. 
یواشکی به اطرافش نگاه می کند و چیزی در جیبش پنهان 
می کند. یعنی دستش کج است.بالهجه حرف می‌زند. 
یعنی اهل فلان شهر است. کلمات خاصی به زبان می | ورد: 
همساده:موتوشکرم تیلیف زدم.... یعنی بی سواد است. 
نوعی دیگر از کلمات خاص:«همچین پیچوندمش که تا 
بفهمه دودو تاچن تاس. گذاشتم تو کاسه‌ش» یعنی از قشر 
دودر باز است. «جفتیا رو اپنجره‌ی هواخوری دادم جابر 
قیچی و یه پنجی گرفتم» یعنی او زندانی است. «بارها به 
شماعرض کرده‌بودم به این موجود دو پا اعتماد نکنید. 
حرف ماروبه خاک انداختین» یعنی ادمی کتابی و 
میزقلمدونی است. انواع بسیار دیگری هم هست که اگر 
بخواهم شاره نم کلیقلمبیدفرسایم وبا ین که دلار 
پایین کشیده قلم و راسته و تخم‌مرغ و تاید ارزان نشده. 
شاید فرسایش قلم گران تمام شود بنابراین به تیتر مسنده 
می کنم: کلمات برای نشان دادن ادم وسواسی, پرمدعاء 
خجالتی, بذله گو. خودبامزه بین خود شیفته» مهربان. 
دلشکسته, و به اندازه‌ی انواع ادم‌هاء زبان و کلمه داریم. 
حالا تکلیف چیست؟ 

آیا نظامی شویم و فرهادمان همان‌طور حرف بزند 
که شیرین و خسرو و شکرمان؟ آیادزد و قاچاقچی و 
زندانی ود کتر و مهندس و گداو حاجی بازاری و گدای 
سیمره و «صوفی صحنه و دزد کنگاور» وقتی که به هم 
رز سم هگ کرک ریا مچ به خیر یادا 
زیبایی»؟ یا یکی بگوید صَبّحکم الله آن یکی فقط دست 
تکان بدهد. این یکی بگوید سلام. آن یکی سلام. و دیگری 
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بگوید بده در راه خدا و... حتی جناب؟ و شیخ بهایی هم 
معتقد بودند:«هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید /بلبل 
به غزلخوانی و قمری به ترانه» خب... حالا که قرار شد هر 
کس به زبانی حرف بزند, ناچار می‌شویم برخی از کلمات 
رابش‌کنيم زیر زیاد و بسیاری و خیلی از مردم شکسته 
حرف می‌زنن د وهنگامی که وارد قصه‌ی ما می‌شوند. 
باید با زبان آنها بنویسیم تابدون این که مستقیماً گفته 
باشیم اواز کدام قشر است و چه شخصیتی دارد. او را 
باگفتار ورفت‌ارش معرفی کنیم.مثال:«عیال زنگ زد و 
گفت امشب ننه باباش میان خونه‌مون. بیخوده که میگن 
وبا ریشه کن شده» از کلماتی که نویسنده‌انتخاب کرده 
اینها را می‌فهمیم: تاحدودی متعصب و غیرتی است زیرا 
گفت «عیال» و نگفت خانومم یا زنم و یا اسمش رانیاورد. 
گفت «ننه باباش» یعنی آنها را دوست ندارد و پشت 
سرشان بد می گوید. تکه‌ی طنزی هم انداخت: وبا... و این 
یعنی او روحیه‌ای شوخ دارد. خب... اگر نویسنده شکسته 
نمی‌نوشت. شاید این طور می‌شد: «همسرم گفت قرار 
است امشب پدر و مادرش به خانه‌ی ما بيایند. بیهوده 
است که می گویند وبا ريشه کن شده است.» و چون از 
این کلمات جیز زیادی نمی‌فهمیم. نویسنده ناچار است 
بگوید: «اواز پدر و مادر همسرش بدش می آید ضمنا آدم 
متعصبی است و مقداری هم طنزپر داز است.» خب این 
چه کاری است! چرالقمه رادور سر مان بپیچانیم و سر راه 
آن را توی گوشمان فرو کنیم؟ از شکسته نویسی نتر سیم 
زیرااستادان بز ر گ» قبل از ما شکسته می‌نوشتند. 
نخستین کسی که زبان مردم راوارد نثر فارسی کرد 
جناب علیاکبر دهخدا بود که برای روزنامه‌ی «صور 
اسرافیل» مقاله‌هایی با امضای «دخو» می‌نوشت که شاید 
چون کارش طنز و سیاسی بود ادیبان به او خر ده نگ فتند. 
جمالزاده وصادق هدایت وجلال آلاحمد هم از پیشگامان 
شکسته نویسی بودند. پس از آنها نویسند گان دیگر نیز 
قلم هاراتراشیدند و کلمات راشکستند. آنهابااین کار 
مقدار زیادی واژه‌ی مردمی به زبان نثر وارد کردند و 
توانستند جذاب تر بنویسند و با مخاطبان خود بهتر ار تباط 
بگیرند. اما هیهاتاگر فکر کنیم شکسته نویسی کاری 
آسان و هردمبیلی است. امروز قصه‌نوبسی نوعی ترجمه 
است که اگر جر آت بیشتری داشتم.می گفتم خود ترجمه 
است. اگر نویسنده گویش‌های گوناگون جامعه رابلد 
نباشد. نمی‌تواند به آن گویش‌ها بنویسد و حتی اگر ببیند 
جایی نوشته شده ازیلت »6 می گوید غلط است:و آن را 
خط می‌زند ومی‌نویسد «بلد». این راهم صد در صد 
غلط می‌داند: «داشتیم با بر و بچ یول می‌رفتیم. یه چی 
دیدم همچین قرخیدم که سیبیلام فر خورد» امروز بیشتر 
ازهر دوره‌ای کلم ات تر کی ولری و کردی وانگلیسی 
وارد فارسی شده‌اند و شناسنامه‌ی فارسی گرفته‌اند. مثل 
«مخلس» به معنی کسی که مّخش تعطیل است وبا دو 
کلمه‌ی «مُخْ» و «1588 » ساخته شده. این واژه‌ها زبان 
فارسی را گویاتر کرده‌اند.دلیل رسایی آنها هم رواجی 
است که دارند زیرازبان طوری است که اگر کلمه‌ای 
رانپسنددو کارپرد نداشته باشد. زود آن رااز فرهنگ 
لغاتش حذف می کند. 
ادامه دارد 
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گزارش‌شهرستان 
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وآهوان منطفه میشداغ خوزرستان 


کونه‌ای زا کمنات ودرمعرّض حطر 
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با گذراز جاده‌میان ی جنگل‌های ام‌الدبس,به 
تبه‌هایی مىر سيم که به«میشداغ»معروف ۳ 
هستند. از تپه که بالا می‌رویم وبه جنوب | . 
نگاه‌می کنیم. تادوردست. منطقه‌ای 4 7 
پوشیده از تپه‌ه ای رملی وهزاران . 
درخت متراکم می‌بينيم. میشداغ 71 
منطقه‌ای در دشت آزاد گان است ٠‏ د 
که‌از شمال به روستای‌بیت راشد. از . 
جنوب به روستای ابوحلاج. از شرق به .۰ 
تبه ماهورهای الله اکبر واز غرب به تنگه 
چزابه در مرز ایران و عراق و در بخش شمالی: 
به دشت چنانه و امتداد جنوبی دشت عباس و فکه و 
رقابیه محدود می‌شود. 
پوشش گیاهی ۱ 

پوشش گیاهی منطقه فقیر است و عمدتا از 
درختان.درختچه‌ها بوته‌هاو علوفه‌های کم تراکم 
مانند کناررملیک. گز, قیچ. گون.نی و...تشکیل 
می‌شود. خارشتر و کاروان کش هم از پوشش‌های 
گیاهی میشداغ محسوب می‌شوند. 

پستانداران, پرندگان و خزندگان 

گونه‌های مختلفی از پستانداران مثل قوچ وحشی. 
آهو خر گوش, تشی» خارپشت. گ رگ. روباه. شغال. 
کفتار سمور. گر به وحشی. گراز انواع موش جربیل 
ودوپاءوانواع خفاش در منطقه دیده‌می‌شود. انواع 
گنجشک. کبک تیهو.هوبره. کبوتر و گونه‌های‌دیگری 
از پرنده‌های زیبا و کمیاب در این منطقه ممنوعه برای 
شکار. زند گی می کنند. همچنین منطقه, خزند گان 
زیادی مثل اورانوس, آگمای دم تیغی و...دارد که 
بعضاً سمی: نیمه سمی و یا غیر سمی هستند. 

اهوی کمیاب میشداغ 

این منطقه,زیستگاه گونه‌ای آهواست که تا کنون 

از نظر ژنتیکی بر رسی نشدهاند.از جمله ویژگی‌های 


کر 


زبرنظر: محمود صفادار 


رامهرمز 


با تشکر از همکاری 
مجتبی گهستونی 


منطقه وجود داشت وهنوزبه این تعداد 
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ظاهری‌این آهو,ناپیدابودن گواتر وراست‌بودن گردن 
آن است.بر عکس سایر گونه‌ها که گر دن‌های کمانی 
دارند. به دلیل کاهش روزافزون جمعیت آهوی‌ایرانی 
در کل گستره پراکند گی آن در دنیاء این گونه, از طبقه 
نزدیک به تهدید در سال ۰۲ 


۰ به رده آسیب‌پذیر 
در طبقه‌بندی سال ۰۶ 
انتقال یافته است. 
سید باقر موسوی, محیط‌بان میشداغ که تنها 
محیطبان منطقه هم هست و تمام زند گی خود راوقف 
حمایت از محیط زیست این‌منطقه کر ده‌وبارهااز 
آهوان منطقه میشداغ عکس گرفته. می گوید:«تقریبا 
ار را 
وجود داشته و من حتی قبل از اینکه وارد سازمان 
حفاظت از محیط زیست شوم بارهااداره محیط 
زیست شهرستان دشت آزاد گان رااز وجود آنها باخبر 
کردم اماهمکاران. هیچ وقت حرف مراباور نکر دند. از 
سال ۸۵ که همکاری خودم را با این اداره اغاز کر دم. 
با وجود تمام مشکلات. از جمله نبود امکانات ونیروی 
انسانی و خشکسالی.از آهوها وحیات وحش میشداغ 


۰ آی. یو. سی. ان (IUCN)‏ 
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املاعات سل س رو ۳۵۸۸ 


| انگشت شمارنر سیده‌بود. کسی برای 
شناسایی آن اقدام نکرد؟» 
این محیطبان از متخصصان و 
استادان محترم دانشگاه‌ها می خواهد 
برای شناسایی این نوع اهو دست به 
کار شوند و گون هیازیر گون ه جدیدی را 
ثبت کنند. مدیر کل محیط زیست خوزستان 
را ار E‏ 
«خوشبختانه سا زگاری‌این آهوبامنطقه بسیار خوب 
است وحتی در هشت سال جنگ تحمیلی, بلایی سر 
این گونه از آهو نیامده. برای این محوطه, یک پاسگاه 
با 
اهوها مراقبت می کنند.» 

عوامل زیادی‌موجب کاهش جمعیت این گونه 
خاص از آ هو شده‌یاهمچنان آن راتهدیدمی کند: 
جنگ تحمیلی که باعث کشته شدن یا گریختن آهوان 
و مجهز شدن شکار چیان و افر اد محلی به اسلحه شد. 
عشایری که به منطقه کوچ می کنند و چرای دام آنها, 
علاوه‌بر صدمه زدن به پوشش گیاهی ورقابت غذایی 
با گونه‌های وحشی. منطقه راناامن وحر کت شن‌های 
روان راسریع تر می کند. کمی بارش و کاهش منابع 
آبی در فصل خشک. تغییر کاربری‌اراضی, وجود 
پاد گان‌های نظامی و جاده ترانزیتی در منطقه. کار غير 
مجاز هوبانورافکن در شب یا تعقیب با موتورسیکلت. 
صید بره آهو توسط چوپانان به صورت زنده استفاده 
مشترک از منابع آب منطقه توسط گله‌های دام اهلی و 
وحوش به ویژه آهو که می‌تواند منجر به انتقال بیماری 
شود و ... سم 


روستای مغان در ارتفاع ۱۷۶۸متر از سطح دریاو 
در فاصله ۲۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد. 
برای رسیدن به این روستا,به تر تیب باید امش هد - 
انتهای شهر ک سیدی_خلج -گر دنه خلج کال شلگرد 
-روستای ار دمه و روستای خانرود گذشت. تایک 
کرد از کال شلگرد جاده آسفالت اس یعنی 
او O‏ 
از کوچه‌های‌روستا بافاصله ۲ کیلومتر.به چشمه‌ای 
می‌رسیم که محل اطراق وابتدای پیاد‌روی به سسمت 
غار معروف روستااست.وقتی به‌روستای‌مغان سیدید. 
رال اال ار ادا 
به نام «سر چشمه» برسید. از آنجا تا غار باید حدود پنج 
کیلومتر به سمت چپ بروید. چون مسیر هیچ تابلویی 
ندارد.بدون‌راهنما گم می‌شوید.البته بعضی دوستان 
روی سنگ‌ها و درخت‌ها در جهت غار فلش گذاشته‌اند 
که به خاطر بارند گی و عبور ومرور,. کمرنگ شده است. 
اگر آدم کار واردی باشید. می‌توانید با کمی پرس‌وجواز 
اهالی. مسیر راپیدا کنید. برای رسیدن به این غار باید 
از جاده کوهستانی پر پیچ و خمی که از منطقه سیدی در 
جنوب مشهد و کوه خلج شروع می‌شود. عبور کنید و 
پس از گذشتن از روستاهای‌بسیار دیدنی منطقه مانند 
بلاندر. اردمهن و خان رود. به مغان برسید. 

غار مغان 

در خصوص تاریخ به وجود آمدن‌این غار اطلاعاتی 
دردست نیست ولی بابر رسی فسیل حلز ونی که در 
راه صعود به کوه بینالود( این غار در آن واقع است) 
پیداشده می توان به قدمت این ناحیه پی برد. عمر 
این فسیل را ۰۰ ۱میلیون سال و مربوط به دوران 
دوم زمین‌شناسی دانسته‌اند. در صورتی که رشته 
کوه‌ه ای البرز و کوهدماون د مربوط به دوران چهارم 
زمین‌شناسی است. 

غار مغان دو دهانه» یکی در جنوب ودیگری در 
شرق دارد.ارتفاع آن ۰ ۱ متر از سطح دریااست. 
دهانه اصلی. همان دهانه جنوبی است وتا ۱۲۰متری 
غار.احتیاجی بەر وشنایی نیست.هر چه جلو تر می‌رویم. 


عرض غار وسیع تر وار تفاع آن بیشتر و شیب غار نیز 
بیشستر می شود استالا گمیت واستالاکتیت زیادی در 
این محد وده دیده می‌شود. چند چاه درون غار وجود 
دارد که بید با احتی اط کامل از آنهاعبور کرد. عمق 
یکی از این چاه‌ها که راه شعبه دیگر غار نیز هست. 
۵متر است.اگر از دیواره‌ای که بالای چاه‌قرار دارد 
بگذریم واز پرتگاهی تنگ که ۵ ۲سانتی‌متر عرض 
دارد عبور کنیم.به محوطه وسیعی می رسیم که بر که 
آبی در آن مشاهده‌می‌شود. از ب رکه که رد شویم. 
به محوطه کوچکی می رسیم که به چند شعبه فرعی 
تقسیم می‌شود و | خرین نقطه غار است. وجود چاه‌ها 
این غار رابه سه طبقه تقسیم کر ده است.این غار در 
مرداد ۱۳۲۴.توسط ۷۰ نفر از کوهنوردان مش هد 
اک نی دومین کاروان کوهنوردان هم در سال 
۶ از ان دیدن کردند. 
جنگلی باصدای جیغ 

گفته می شود مد تی است در جاده‌ای که از جنوب 
lT‏ 
دیدنی مغان وغار آن منتهی می شود وبه نام کوه‌های 
خلج شهرت دارد.هنگام شب صدایی عجیب و 
وحشت آور از لابه‌لای درختان به گوش می‌رسد که 
تا کنون سابقه نداشته است. مر دم محلی می گویند به 
محض تاریک شدن هواء صدایی شبیه سوت یا جیغ از 
میان در ختان این منطقه به گوش می‌رسد. 

برخی ساکنان منطقه این صداهارا از ملخ‌هایی 
می‌دانند که‌به انجاهجوم | ورده‌اندوشب‌هابه‌درختان 
پناه‌می‌برند. برخی دیگر نیز عواملی ناشناخته مثل 
اب وه وارادلیل به‌وجود | مدن‌این صداها می‌دانند. 
این منطقه در دره‌ای واقع شده که رودخانه‌ای از آن 
میگذرد.این رود خانه‌هر سال د ریک فصل خشک 
می شد ولی از سال ۱۳۹۰.یعتی درست از سالی که این 
صداهااز جنگل شنید ه‌می‌شود.همچنان آب دارد واین 
مساله باعث جلب توجه مر دم وبه تبع ان, ترس آنهااز 
این پد ید ه شگفت انگیز شده است. وحشتی که می تواند 
گردشگران کنجکاورابه سوی خود جلب کند. » 


۹۲,۳۷ اطلاعات ی 
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ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


منبع: 
مجله‌ی ریدرز دایجست 


یک بار دیگر ماجرا ی کشتی تایتانیک تکرار شد و یکی از بز رگ تر ین ومجهزتر ین کشتی‌های سفری تفر یحی به 
صخره هاب رخور د کرد ووحش تآفرید.دراین ماجراءدرست همان‌طو رکه خد مه ی تا یتانیک به مسافران در جه سه 
کمک نم یکردند. خدمه ‏ وکاپیتان کشتی کاستا کونکوردیادست رد بر سینه‌ی مسافران درجه سه زدند وبا بی‌تفاوتی 
خود باعث شدند تعداد ی از مسافران غرق شوند وبسیاری نیز زیر دست و پاب روند وهمه‌ ی کسان ی که در محاصره‌ی 


مرگ بودند.به ترس یکبود دچارشوند وآسیب‌های ر وحی جدی ببینند.خانواد هآنانیس(د ین ۶۶ساله؛جور جیا ۶۳ 
ساله, و دو دخترشان والریای ۳۲ ساله و کیندی ۲۵ ساله) در سیزدهم ژانویه سال گذشته سفر رویایی خود را با کشتی 
ل وکس و تفر یحی «کاستا کونکورد یا » آغا زکردند.اي ن کشتی عظیم‌الجثه که بیش از ۰ ۴۲۰ مسافر وخدمه داشت» رم 
رات رک کرد تاسفر خاطره‌انگیز هفت روزه‌ای را برای مسافرانش رقم بزند ‏ وآنها را به ایتالیاء اسپانیا وفرانسه ببرد. 
ماجرایی را که می‌خوانید, تلاش خانواده یآنانیس است برای نجات ا زکام م رگ. 


موزیک بدشگون 

دین, پدر خانواده می گوید:در سالن غذاخوری 
نشسته بودیم و می گفتیم و می‌خند یدیم. منتظر بودیم 
پیشخد مت‌ها شام راسر و کنند .همسرم‌از این که د ختر 
وسطی ما «دبی» به این سفر نیامده‌بود. ناراحت بود. 
دخترم چن د ماه‌پیش ازدواج کر ده‌وحالا سر خانه 
زند گی خودش بود. داشتم او رادلداری می‌دادم.از 
باندهای سالن موزیک فیلمتایتاییک پخش می‌شد. 
همسرم باشنیدن این موزیک بیشتر ناراحت شد و 
گفت پخش این آهنگ, آن هم در یک کشتی تفریحی 
کار جالب و خوشایندی نیست و بدشگون است. 
سعی کردم به جورجیا بفهمانم خرافاتی نباشد اما با 
اتفاقی که دقایقی بعد رخ داد.به این نتیجه رسیدم که 
چندان هم بی راه نمی گفته. داشتیم سالاد می خور ديم 
که صدایی مثل غرش شنیدیم. کشتی کمی لرزید. 
درست مثل زلز له خفیف. بعد صد ای مهیبی شنید یم 
ولامپ‌های‌سالن خاموش شدند. پسر جوانی که‌در 
میز کناری ما نشسته بود. باعجله برخاست و به سوی 
بیرون دوید. همسرش هم دنبال او راه افتاد. دو میز 
آن طرف‌تر چند بچه با والدینشان بودند که بارفتن 
برق جیغ می کشیدند. مسافران دور و بر ما بیشتر 
ایتالیایی, آلمانی و فرانسوی بودند. با کمی این در و 
آن درزدن توانستیم کسی راپیدا کنیم که‌انگلیسی 
می‌فهمید. او به ما گفت: از بلند گو شنیده که «نتر سید! 


این فقط یک اشکال جزیی در سیستم برق است.»اما | 
هنوز جمله مرد به پایان نرسیده‌بود که کشتی کمی | 
کج شد و همان‌طور که شیب آن ری دوا ل 1 


سالن لیز می‌خوردند. مسافران وحشت زده همدیگر 
راهل‌می‌دادند وبه هم تنه می‌زدند تابه زورراهی 
برای خروج از سالن پیدا کنن د.ما برای این که از هم 
جدانشویم. گوشه‌ای منتظر ایستادیم تابقیه از سالن 
بیر ون بر وند. 


مسافرها به زبان‌های مختلفی حرف می‌زدند. 
همه به طرف درها یورش می بر دند. یکی از خد مه به 
ماپیشنهاد کرد از پله‌های اضطراری به سمت قایق 
نجات روی عرشه برویم.اما آن‌بالا هم اوضاع بهتر 
نبود.در کشتی‌های تفر یحی قبل از حر کت به مسافران 
آموزش می دهند که در مواقم اضطراری چه کار کنند 
اما در کشتی کاستا کونکوردا از این تمرین خبری نبود 
وحالا در چنین موقعیتی, مدیریت درستی هم وجود 
نداشت.دخترم والری به شدت ترسیده‌بود ومدام 
ازمن‌می‌پرسید آیا کشستی به چیزی برخورد کرده؟ 
توضیح من که بازنشسته نیروی دریایی بودم.برای 
خانواده‌ام بسیار مهم بود. آنها می‌خواستند بدانند پس 
از غرق شدن کشتی چقدر وقت داریم خودمان را 
نجات بد هیم ؟ آن لحظه بود که متوجه شدم همه جلیقه 
نجات دارند جز ما. گویا وقتی منتظر مانده بودیم فرار 
تمام شود. همه هجوم بر ده و جلیقه‌ها راغارت کرده 
بودند. یادم امد سه جلیقه نجات در کابین خودمان 
داریم. آیامی‌توانستم ریسک کنم وبه طبقه پایین بروم 
در حالی که مطمئن نبودم تا ان وقت کشتی غرق شده 


یانه؟تصمیم گرفتم تلاش خودم رابکنم. برق قطع 
شده بود و کابین دخترها کمی از مادور بود. حداقل 
اگر می‌توانستم خودم رابه کابینم برسانم. سه جلیقه 
داشتیم و می‌توانستیم گمی به نجات امیدوار باشیم: 


معجزه راباور کردم 

چهار دست وپاوبه سختی,راه‌اتاقم رادر پیش 
گرفتم.لامپ‌های کف عر شه که در مواقع اضطراری 
روشن می‌شد. تنها راهنمای من بود. اما درون اتاق 
تاریک تاریک بود. هر طور که بود راه‌صند وق خانه را 
پیدا کردم و سه جلیقه نجات را گرفتم. خداراش کر 
کردم و به سوی تالار ورودی راه‌افتادم. بین راه یکی از 
مهماندارها رادیدم .می‌دانستم آنها شاه کلید دارند. 
از او خوا ستم در یکی از کابین‌ها را باز کند تا بتوانم یک 
جلیقه نجات بر دارم زیر اماچهار نفر بودیم .مهماندار 
نپذیرفت و گفت اجازه چنین کاری راندارد .احساس 
کردم در صحنه فیلم تایتانیک هستم. در صحنه‌ای که 
مردمی که در کابین‌های‌ارزان قیمت بودند از خدمه 
می‌خواهند درهاراباز کنند تا خودشان رابه قایق 
نجات بر سانند اما خدمه گفتند اجازه ندارند. به خاطر 
موقعیت کشتی نمی‌توانستم حدس بزنم که چقدر به 
خشکی نز دیک هستیم. ناچار راهمان رابه ط رف عرشه 
کشتی در پیش گرفتیم. همان‌طور چهار دست و پا 
می‌رفتیم که همسرم با خوشحالی گفت:«یه جلیقه 
نجات!» یک جلیقه نجات خا کستر ی جلوی پایش بود. 
چند دقیقه قبل که از آنجامی گذشتیم. آن راندیده 
بودیم. شاید خیلی‌ها به معجزه اعتقادی ند اشته باشند. 
من در آن لحظه معجزه را باور کردم. 

همه صاحب جلیقه شدیم و به عرشه بر گشتیم. 
خدمه کشتی قصد نداشتند هیچ کار اضافه‌ای برای 
کمک به ماانجام پهندواین مرانگران می کرد. 
نگرانی من بیشتر به این دلیل بود که حتی اگر سوار 
قایق نجات می‌شديم, :مطمشن نبودم آنهابلد باشند 
قایق‌ها را راه بینداز ند چون ب بیشترشان پیش خدمت 
و کار گر آشپزخانه بودند. خیلی سعی کردیم آنهارا 
متقاعد کنیم که‌باید هر چه سریع تر کشتی را تخلیه 
کنند اما می گفتند کاپیتان هنوز دستور نداده‌است. اگر 
TE‏ 


سرانجام اودستورداد وباباز شدن درهاء همه دیوانه‌وار 
به سوی قایق‌هایورش بر دند. ماهم به سختی سوارشده 
و جای نشستن پیدا کر دیم. اما درست لحظه‌ای که فکر 
می کر دیم همه چیز تمام شده و می‌توانیم نفسی از سر 
آسود گی بکشیم. کابوس آغاز شد. 


باید بالابرویم 

هر لحظه به تعداد مسافران قایق ما اضافه می‌شد. 
همسرم به سختی می توانست نفس بکشد. حس‌بدی 
داشتم.می‌دانستم وقتی زمان حر کت برسد انها 
نمی‌توانند قایق رابه حر کت در آورند.درهرقایق 
نجات تقریباً ۰ . | نفر جمع شده‌بودند. قایق‌های دیگر 
روانه شسدندامابه دلایلی.زمان زیادی طول کشسید و 
هنوزقایق مارا راهی نکر ده‌بودن د. کمی بعد یکی از 
خدمه آمد و گفت بايد به کشتی‌بر گردیم تاسر شماری 
شویم. او به انگلیسی حرف می‌زد و خیلی‌ها متوجه 
مور کی نش بدندو اضطرا یشان کرک کی 
توانستیم منظور آن خدمه رابه مردم بفهمانيم. کاملاً 
واضح بود مردمی که تا دقایقی پیش در کشتی در حال 
غرق شدن بودند هیچ تمایلی نداشته باشند د وباره به 
آن بر گردند. سرانجام تخلیه 
قایق ما آغاز شد اما هنوز چند 
نفر به کشتی برنگشته بودند 
که قایق به گوشه‌ای از کشتی 
برخورد کرد وبه‌ ندت ا ۲ 
آتنسیت دید. خدمه کوشش ۱ 
کردند بایک میله بلند تامی‌توانند قایق رااز کشتی 
می کرد. چند نفر فریاد زدند: «دست 
نگه‌دارید!» و خدمه مجبور شدند ل 
خیلی زود قایق راتخلیه کنند. ا 
آنها ما راهل می‌دادند وبه | 
پشت ما می‌زدند تا سوار ۳9 
کشتی شویم کشتی هم و 
چنان زاویه‌دار شده بود 
که لیز می‌خوردیم و به اين 
طرف و آن طرف می‌رفتیم. 
قوزک پای یکی از خانم‌ها پیج 
خورده‌بود اماهر چه سعی کر دم نتوانستم 
به او کمک کنم چون‌ایستادن‌در آن وضعیت بسیار 
دشوار بود. مردم جیغ می کشید ند و گریه می کر دند 
اما خدمه هیچ کمکی به آنهانمی کر دند. به خودم گفتم 
تو که نمی‌توانی به همه آنها کمک کنی پس بهتر است 
به فکر نجات خانواده خودت باشی. 

بعد از سرد ر گمی زیاد. آهسته در یک راهرو پیش 
رفتیم که به سمت راست کشتی می ر سید. نزدیک 
به یک سوم راه رارفته بودیم که صدای شکستن و 
خرد شسدن شیشسه‌ها وب رخورد ظروف داخل کشتی 
راشنيدیم.دریک لحظه کشتی کاملاً کج شدو 
صدای جیغ مردم هم بیشتر. ادامه ان راه‌به صلاح 
نب ود بنابراین به خانواده‌امگفتم بايذ به ال ترین نقطه 
کشتی برویم. تصور کنید راه رفتن عقب عقب در یک 


سربالایی کاملالیز ونفس‌بر آن هم در تاریکی مطلق 
چه سخت است.بالا خره به عرشه رسیدیم. نوسان 
دیگری عر شه رابالا برد و مقابل مامثل دیوار ایستاد. 
دیواری به بلندی سه متر. آنجا یک نرده بود. به فکرم 
رسید از نر ده بالا بروم و خانواده‌ام راهم بالا بکشم. 
مثل میمون از نرده آویزان شدم تا خودم رابالا بکشم. 
وقتی به بالای نرده‌رسیدم. خم شدم و دست بقیه را 
گرفتم و آنهاراهم بالا کشیدم.وقتی به پشت سرمان 
نگاه کردم» به خودمان آفرین گفتم. 


گریه نکنیم! 
مستقیم ما رابه سطح آب برساند تابتوانیم شنا کنیم و 
کردوب‌افریاداعلام کرد که هیچ راه‌نجاتی وجود 
ندارد. نگاه دخترهایم به من مانده بود؛ به یک سرباز 
کهنه کار نیروی دریایی که حالا نومیدی و استیصال 
از چهره‌اش می‌بارید...بر ایم مثل روز روشن بود که 
در موقعیت وحشتناکی قرار داریم. می‌دانستم کشتی 
دارد به طور کامل کج می‌شود و اگر این ادامه می‌یافت. 
غرق می‌شدیم و گردابی که 
ایجاد می کرد مارا زیر 


ھ 
. 


می کردم جمله امیدوار کننده‌ای به زبان بیاورم اما 
درست می گویند که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر 


درون. اعضای خانواده‌ام فقط ناامیدی رااز چهر هام 
می‌خواندند. می‌دانستم اخر راه‌است امادر چنین 
وقتی است که | دم می‌تواند با خدایش بهترین ار تباط را 
بگیرد. دعا کردم و خواستم دیگران هم دعا کنند. روی 
آن نرده منتظر ایستاده بودیم و عقل به من می گفت 
مرگ می ید وماراباخود خواهد برد.بااین‌حال.چیزی 
در درونم بانگ می‌زدامکان نداردراه نجاتی‌نباشد. 
تلفن‌همراهم رااز جیبم بیرون آوردم.می‌دانستم 
ار رگن ات رای مدای نود 
وبرای آخرین بارصدای دخترم رابشنوم. عجیب ترین 
مساله این بود که در اوج ناامیدی و گر فتاری‌هیچ کدام 


۳ اه 
۷ ۷ الاعات :ی 


از ما گریه نمی کردیم. برای من و همسرم خیلی دشوار 
بود که برای همیشه از دخترمان خداحافظی کنیم. از 
دل همسرم خبر داشتم. دوست داشت خودش بمیرد 
ام امرگ دخترها رانبین د. از نگاهم متوجه منظورم 
شد.باید خودمان راقوی نگه می‌داشتیم و به همدیگر 
روحیه می‌دادیم. تلفن هم آنتن نداد. 
وقتی آب بالا نیامد. به خودم گفتم اینجا قراراست 
معجزه شود. کمی بعد فهمیدم پس از ب رخورد اولیه با 
صخره‌ها, به طرف دریاحر کت کر ده بودیم اماوزش 
ناهبهب نتوین عفی از مس اف هااین را 
شانس می‌نامیدند امامن معتقد بودم که این معجزه 
است. تصمیم گر فتیم از نردههاپایین برویم. باید به 
عر شه می‌پریدیم که نا گهان توجه ما به گروهی جلب 
شد که به سمت سینه کشتی می رفتند. راه رفتن روی 
دیواره‌ای که به کف تبدیل شده بسیار دشوارتر از ان 
است که به نظر می‌رسد. مثلاً پنجره‌هایی بودند که 
شاید نمی توانستند وزن ما را تحمل کنند. همه جا هم 
تاریک بود.یادم آمد که‌اگر چراغ‌های جلیقه‌ی نجات 
راخیس کنیم. روشن می‌شوند. از اب دهان استفاده 
کر دیم وصاحب کمی نور شدیم. 
وقتی به جمعیت نزدیک‌تر شدیم, نردبانی دیدیم 
که به | سمان بر افر اشته شده بود. پیش‌بینی سخت بود 
امااگر کشتی صاف شده بود نر دبان در راستای زمین 
قرار می گرفت واز یک طرف عرش ه 
مر به طرف دیگر کشیده می‌شد. 
81 کودکان و زن‌ه او افراد 
ر مسن تر زیر دست وپا 
یر مانده بودند. این نر دبان. 
تنها راه برای رسیدن به 
آن سوی کشتی واحتمالاً 
خروج از آن بود. والریاو 
کیندی نتوانستند همان‌طور 
بایستند وببینند بابچه‌ها آن طور 
رفتار می‌شود. پس به زور راه‌ ب از کردند وتا 
توانستند به بچه‌ها کمک کر دند که از نردبان بالا 
بروند. بعد نوبت خودشان شد.اما مر دد ایستادند. 
همسرم که تردید دخترها رادید به آنها گفت 
نگران ما نباشند. وقت را تلف نکنند. ماهم خواهیم 
آمد.دختره امحکم وقاطع گفتن د: «نه!یاباهم 
می‌رویم یا هیچکدام نمی‌رویم.» برای این که آنهارا 
به رفتن‌راضی کنیم,قبول کردیم.ابتد اهمسرم‌جورجیا 
بالارفت بعد دختر ها رافرستادم.وبعد خودم از نردبان 
می کنند که به بالاترین نقطه کشتی بر وند. بعضی‌ها 
به سمت راست کشتی می ر فتند و بعضی‌هاهم سمت 
چپ.از نردبان آهنی دیگری بالا رفتیم و خودمان رابه 
بالای کشتی رساندیم. نجا بسیار لغزنده و سرد بود. 


مردی که سیگار می‌کشید 


کمی‌بعد ۱۵ نفر به مااضافه شدند. همه جا 
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مار کوس گداور 


هنوز دبستانی نشده‌بودم و خیلی بچه بودم که 
معنی‌داداش بز رگ رافهمیدم. هر وقت توی کوچه و 
هنگام بازی بابقیه. دعوایم می شد و مخصوصاً گر طرف 
دعوایم از من بز ر گتر بود آن وقت «ساعد» مثل عقاب 
سر می‌رسید و به پشتیبانی از من, وارد دعوا می‌شد. هر 
بار هم که به محل دعوا میر سید. ابتدانگاهی به حریف 
من می‌انداخت واگر میدید طرف د عوایم از من بز رگتر 
است. بی‌معطلی و بدون اینکه بپر سد چه کسی مقصر 
است. کشیده یامشت اول را توی صورت او می‌زداومن 
هیچ وقت نفهمیدم چه رازی وجود داشت که هر وقت 
ساعد کنارم ایستاده‌بود. انگار زور رستم در بازوهایم 
جمع می‌شد و بدون واهمه از هیچ کس. جلومی‌رفتم و 
همان کسی را که چند دقیقه قبل از او کتک خورده‌بودم. 
مثل آب خوردن از سر راه برمی‌داشتم و... 

روزهای کود کی من و ساعد همین طوری گذشت تا 
اینکه من کلاس چهار م دبستان وداداش بزر گم. کلاس 
دوم راهنمایی بود که یک روز سر کلاس جمله‌ای را 
از زب ان یکی از همکلاسی‌هایم شنیدم که تا آن روز 
نشنیده‌بودم.وقتیاز مدرسه بر گشتم ومثل هميشه 
مادر برایمان سفره‌پهن کرد و ناهار راخوردیم. همین 
که دوتایی تنها شدیم. رو به او کردم و پرسیدم: 

_داداش ساعدبرادر ناتنی یعنی جی ؟اینکه 
مادرم ون برای تو مامانه اما واسه من زن باباست. 
یعنی چی؟ اینها رو یکی از همکلاسی‌هام به من گفت 
داداش. 

هر گز نگاه آن روز ساعد رافرام وش نمی کنم. 
چشمانش انگار آ تش گرفته بود.انگار از بدنش حرارت 


بر اساس س رگذشت: کسری 


یک کوه آتشفشان بر می‌خاست. آخر سر هم زل زد به 
چشمانم. دست‌هایم را گرفت و گفت:«اینا تمامش 
چرت و پر ته. کسانی که این حرف‌هارومی‌زنن. دوست 
ندارن من وتوداداش باشیم.برای همیشه یادت باشه 
داداش کسری! من و تو باهم داداشیم. مامانی هم مادر 
هر جفتمونه. این حرف رو هر گز یادت نره داداشی!» 

آن روز گذشت و آن‌سال‌هم گذ شت و تابستان سه 
سال بعد که فرارسید و من چهارده‌ساله شدم.برای 
اولین بار پدرم مر اتنهاوبدون داداش‌ساعد به مسافرت 
برد.به شهرستانی که تا آن موقع اسمش رااز زبان پدرم 
خیلی شنیده بودم اما هر گز به آنجا نرفته بودم. که ای 

وقتی به آن شهر رسیدیم. پدرم چند دقیقه ماشین 
را کنار خیابان نگه داشت و حرف‌هایی به من زد که 
آین ده‌زندگی‌ام راتعیین کرد:«ببین کسری جان.ما 
الان قراره‌بریم خونه‌مادربز رگ تو امااین پیرزن» 
مادربزرگ ساعد نیست. منظورم رو می‌فهمی پسرم؟ 
واقعیت اينه که مادر تو یه زن دیگه بود ومادر ساعد. 
همین «شکوه» خانمه که توهم بهش می گی‌مامان.مادر 
توسال هاقبل شر ده الان ما دار جممی ریم پیش مادرش, 
یعنی مادربزرگ توااماخواه ش می کنم حرف‌های 
این پیرزن روباور نکن. یادت باشه شکوه خانم مادر 
توهم هست!» 

شایداگ رآن‌روز پدرم‌این‌ماجراراقشنگ تر توضیح 
داده‌بود یااگر مادربز رگم -مادر مادرم-آن طور ذهن 
وقلب مراسیاه‌نمی کرد.داستان زند گی‌ام غیر از این 
می‌شد.ولی متاسفانه همه چیز برای من به بد ترین شکل 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ 


دخترش (مادر من) غصه‌دار بود و خودش نیز سرطان 
داشت. ماجرای زند گی‌ام را اين گونه تعریف کرد: 
«مادرت نوزده سالش بود که بابات اومد 
خواستگاریش. مادرت هم یک دل نه صد دل عاشقش 
شد و گفت فقط زن صابر می‌شم. خب موقعیت پدرت 
هم بد نبود. کارمند دولت بود ودستش به دهنش 
می‌رسید. خیلی هم خوش قیافه بود. واسه همین ماهم 
قبول کردیم و باهم عروسی کر دن اما بعد از دو سه سال 
معلوم شد که مادرت نمی تونه بار دار بشه.پدر نامردت 
هم معطل نکر د ورفت بادختر یه خانواده ثروتمند 
ازدواج کرد که اون زن. ساعد رو به دنیا آورد. از اون 
به بعد.پدرت هر روز می‌خواست مادرت رو طلاق بده 
ولی مادرت با اشک و گریه مقاومت می کرد وپدرت 
رو قسم می‌داد که بهش فرصت بده شاید بچه‌دار بشه. 
که اتفاقاً چند سال بعد از ازدواج پدرت با شکوه خانم. 
مادرت باردار شد و توروبه دنیا آورد. اماافسوس که 
عم رش به دنیانبود وبعد از به دنیا آوردن تو خودش 
هم دق کرد ومردااین‌طوری‌بود که پدرت توروبرد 
کس نگذاشت تو از حقیقت باخبر بشی تاالان. تازه‌الان 
هم پدرت حاضر نبود تو رو به اینجا بیاره تا من ببینمت. 
اما وقتی فهمید سرطان افتاده به جونم. دلش سوخت و 
آخرین خواهش منو بر آورده کرد و تو رو آورد اینجا تا 
من قبل از مرگ نوه‌ام رو ببینم... 
به‌زبان | ورد وقرارشد فرداصبح. باز هم از مادرم برایم 
دنیارفته بود.از آن لحظه به بعد. من کینه‌ای عمیق از 
آنهابه دل گر فتم.اززنی که فکر می کر دم مادر من است 
واز برادری که خبر نداشتم ناتنی است! 
آری.تمام‌زند گی من درهمان مسافرت ۱۰۰ 
ساعته شکل گرفت. یابهتر است بگویم شکل آن عوض 
شد؛چرا که‌از آن لحظه به بعد, آن سه نفر رادشمنان 
خونی خود می‌دیدم: پدرم. نامادری‌ام و بر ادر ناتنی‌ام 
ساعد را. در حقیقت باید بگویم در چهار روز. کسانی که 
برایم از همه عزیز تر بودند. تبدیل شدند به دشمنان 
قسم خورده‌ام.اما آنقدر بز رگ شده‌بودم وشعورداشتم 
که بدانم فعلاً نمی‌توانم با آنها بجنگم چون اول دست 
فقط یک راه‌چاره‌بیشتر نداشتم:باید صبر می کر دم. 
بک تال هسال ینم سال هات سال یر کرک ا 
بودم و ساعد ۲۵ ساله. آن فرصت عالی که انتظارش را 
دراین هشت سالامایک اتفاق بزرگ درزند گی‌مان 
رخ‌داد؛پدرم ونامادری‌ام در تصادف اتومبیل درجاده 
اردبیل کشته شدند. بعد از مردن آنها, فقط من ماندم و 


ساعد. شاید اگر در آن ایام وصیتنامه پدرم باز نمی‌شد 
ومن نمی فهمیدم که سهم ساعد از ارث پدر ومادرم 
دو برابر من است. کینه‌ام ان طور عمیق‌تر نمی‌شد. اما 
وقتی فهمیدم از کل دارایی‌های پدر و مادرم. دو سهم 
نصیب من و ۴ سهم نصیب برادرم شده است. ان وقت 
بیش از پیش باورم شد که ساعد برادرم نیست واو. 
نابرادری من است! 

بعد از آن اتفاق,هم کینه‌ام عمیق تر شد وهم صبرم 
بیشتر! باید طوری رفتار می کردم که ساعد فکر کندمن 
بدون او نفس هم نمی‌توانم بکشم. این طور ی ضربه‌ای 
که به اومی‌زدم. کاری‌تر و ز خمش, عميقتر بود. پس 
همچنان خودم رارفیق ساعد نشان می‌دادم و وانمود 
می کردم که او بهترین بر ادر دنیاست. تا اینکه «غزال» 
پابه زندگی ما گذاشت یا بهتر است بگویم. ساعد 
عاشق غزال شد. دختر یکی از بنکداران ثروتمندی که 
بامغازه‌ما کارمی کر دند.اجازه‌بدهید ابتداازمحل 
کسب و کاسبی مان بگویم. همان طور که گفتم,پدرم 
برای من فقط آنقدر ارت به جا گذاشت که بتوانم یک 
آپارتمان‌برای خودم بخرم‌تالااقل بعدها که ازد واج 
کردم.مستاجر نباشم.اما در عوض» وضع ساعد توپ 
شد.اوباارثیه‌ای که برایش ماند. توانست یک خانه 
بزرگ برای خودش بخرد.و با مابقی آن ارث نیز یک 
سوپرمار کت بز رگ دست و پا کند؛ مغازه‌ای که به 
قول دوستانم. از بانک هم در آمدش بیشتر بود. آنچه 
ازارم می‌داد این بود که باهمه ظلمی که در حق من 
شده‌بود. وضع ساعد روز به روز بهتر می‌شد.مثلاً همان 
آشنایی‌اش با غزال که‌اگر بااوازدواج می کرد. آن‌وقت 
صاحب یک ثروت افسانه ای می‌شد چون پدر غزال 
یکی از بنکدارهای بز رگ در صنف خودش بود که همه 
جوانها آرزو می کردند دامادش شوند.امااین بار هم 
همای سعادت بر شانه‌های ساعد نشست. اما نه ...این 
بار نباید منتظر می‌ماندم تا دوباره او برنده شود ومن 
باز هم بازنده! اینگونه بود که دست به کار شدم و برای 
اینکه نقشهام بگیر د.باخود شیطان مشورت کردم و 
ابلیس هم شیطانی ترین نقشه رادر اختیارم گذاشت. 
یعنی خودم رابه غزال. یک عاشق شکست خورده 
معرفی کردم که حتی قبل از اينکه ساعد او راببیند. من 
عاشقش بودم و می‌خواستم پا جلو بگذارم و... که ساعد 
زرنگی کرد وبه من کلک زد و زودتر از من خودش رابه 
اورساند.البته آن چیزی که باعث شد غزال دروغ‌هایم 
راباور کند. ظاهر من بود. اری. من همیشه از ساعد 
خوش قیافه‌تر وجذاب تر بودم.در حقیقت باید بگویم 
ساعد جوان خوش قیافه‌ای نبود. حتی می‌توانم بگویم 
چهره‌زمختی داش همین مس له باعث‌شد کمن 
راحت تر بتوانم غزال رااز چنگ ساعد بیرون بکشم و 
وعده‌ازدواج رااز اوبگیرم.ازدواج باغزال یعنی رسیدن 
من‌به همه آرزوهایم!اگر بااوازدواج می کردم.باثروتی 
که از پدرزنم نصیبم می‌شد. می‌توانستم ساعد راخرد 
کنم. می توانستم مغازه و خانه‌اش رابخرم و غرورش 
رابشکنم. اما ساعد هیچ نگفت.حتی وقتی غزال رسما 
بهاو گفت:«به خاطر کسری‌نامزدیم روبا توبه‌هم 
می‌زنم» ساعد لبخند زد و پاسخ داد: 


«شک نکن که کسری از من لیاقتش بیشتره!» 

و آن‌روزهاء روزهای شیرین زند گی من بود.درست 
درهمان‌روزها قبل از عروسیام باغزال بود که سر و 
کله «دایی تراب» پیدا شد. دایی تراب تنها فامیل تنی 
من بود وغیر از او بقیه دایی‌ها و خالههایم اقوام ساعد 
بودند و فامیل ناتنی من محسوب می‌شدند. دایی تراب 
راآخرین‌بار.موقعی دیدم که به دیدن مادربز رگم رفته 
بودم. بعد از مر گ مادربز رگ.از دایی تراب دورادور 
خبرهایی داشتم.می‌دانستم آدم زرنگی است ودر 
زند گی به تنها جیزی که اهمیت می‌دهد. پول است. 
شنیده‌بودم به ژاپن رفته, در آنجا کار می کند و پول 
درمی آورد و در ایران سر مایه گذاری می کند. اما دیگر 
هیچ خبری از دایی نداشتمم. تااینکه. چند روز مانده به 
عروسی من و غزال, یک روز که توی آپارتمانم نشسته 
بودم. زنگ خانه به صدا در آمد و دایی تراب وارد شد. 
جلورفتم تاماج وبوسه کنم که‌دایی‌تراب نه حرفی 
زد وته گذاشت من حرف یزنم سیلی محکمی خواباند 
توی‌صورتم.بهت زده‌نگاهش کردم و گفتم:«بعد از 
این همه سال اومدی دیدن ما خان دای اينم کادوته!» 
دایی تراب سری تکان داد و گفت:«من تاامروز فکر 
می کردم هیچ کس از خودم بیشتر پول دوست نداره‌اما 
امر وز باورم شد که حلال زاده‌به دایی اش می‌ره. من فقط 
عاشق پول لالم امات ىعاش پول اجواتر دان شمش 
و حاضری لقمه‌ات رو بزنی توی کثافت و بخوری, فقط 
به خاطر ایتکه پول بیشتری ت یشهاه 

این حرف‌ها چیه می‌زنی دایی؟ یا همه چیز رو 
درست وحسابی تعریف کن بعد بزن تو گوشمونیا 
اینکه...» 

اینه اراکه گفتم,دایی‌تراب آمد ویقه‌امراگرفت 
و گفت:«یاچی؟ می‌خوای منوهم مثل داداشت. 
نامرد کش کنی؟ پس خوب گوش کن!یادت باشه 
فقط یه بار این قصه رو می گم . 

مادربز رگ خدابیامرزت که اول مادر من بود و 
بعد آشد مادربز رگ توا گه تو همه زند گیش فقط 
یک گناه کر ده بود.همون‌دروغ‌هایی بود که به تو 
گفت. قصه پدرت. مادرت وشکوه خانم چیزی نبود که 
مادربز رگت بهت گفت. درسته که‌مادرت‌اول بچه‌دار 
نمی‌شد و برای همین هم خودش نشست زیر پای بابات 
تاراضیش کرد که زن بگیره تالااقل به آرزوش بر سه 
وپدربشهاهمین اتفاق‌هم افتاد اما چون شکوه‌خانم. 
زن مومنی بود.هر گز به مادرت فخر نفروخت وهیچ 
وقت نگذاشت پدرت بهش ظلم کنه. اما مادرت بعد 
ازدوسه سال حامله شد. البته د کترهاقبلاً هم بهش 
گفته بودن امکان‌داره‌موقع زایمان خودش بمیره واسه 
همین هم بود که پدر ومادرت از خير بچه‌دار شدن 
گذشته بودن! اما خواهر من. یعنی مادر تو. جوری د چار 
چشم و هم چشمی شد که حتی تاپنج ماهگی نگذاشت 
کی فوا اما :یه هروت یدن کف رکه 
کاری نمی شد کرد. این‌طوری بود که تو به دنیا اومدی 
امامادرت مرد. متاسفانه هادریزر کت فاایتجا روبه 
تودروغ گفته بود. بعد از مردنش هم دیگه کسی نبود 
حقیقت روبه تو بگه. برای همین کینه‌ای شدی. و منم 


ود 


۷ ۲۷ الاعات ی 


از بس دنبال جمع کردن پول بودم اصلا تو رویادم رفته 
بود. تااینکه چند سال قبل یعنی بعد از م رگ پدرت و 
نامادری‌ات. همین ساعد بر ادر بز ر گت که تو بهش می 
گی برادر ناتنی» یه روز باهزارمصیبت منوپیدا کر دو 
بهم گفت: «آقا تراب شاید کسری هیچ وقت نفهمه اما 
شم باخیر باش کهاگهارثیه من از کسری بیشتره در 
حقیقت پول ماد رمه که خودش قبل از مر گش به نامم 
کرده بود. بااین حال می‌خوام شما در جریان باشی که 
من بدون اینکه به کسری‌بگم. تمام دار و ندار وارئیه‌ای 
رو که بهم رسیده‌با برادرم نصف می کنم. یعنی کاری 
ندارم که حقم بوده‌یانه. کسری داداش منه واین حق 
اونه که اندازه من سهم ببره!» 

دایی تراب به سیگارش یک زد و ادامه داد:«اون 
روزساعد منومدیون کرد چیزی به تونگم اماهفته 
قبل,وقتی فهمیدم تسوچه نامردی‌ای در حق برادرت 
کردی. از خودم پرسیدم الان ساعد چی کار می کنه؟ 
لابد میره‌واونایی‌رو که به‌نام کسری کرده‌بود.به 
حساب خودش برمی گر دونه. این‌طوری بود که خودم 
روبه تهران ر سوندم ورفتم سراغ ساعد.اما باورم نشد! 
باورم نشد که ساعد. با اینکه تو بهش چنین نامردی‌ای 
کردی,.هنوز سر حرفش باشه! وقتی از ساعد پر سید م 
چراجواب نامردی کسری رو نمی‌دی. پوزخندی زد 
و گفت:«از شما چه پنهان آقاتراب.خودم این فکر رو 
بگم با کاری که در حق من کرد. چه ضرری بهش خورد. 
امابه دودلیل این کار رونکر دم.اول اینکه ديدم غزال 
ارزش این دعوارو نداره. دختری که در عرض دو هفته 
از من می‌بره و عاشق بر ادرم می‌شه, ارزش نداره که به 
خاطرش بجنگم.ثانیً من مطمئنم یه روز کسری متوجه 
می‌شه چه کار بدی در حق من مر تکب شد ه واسه همین 
به خودم گفتم مگه من جز کسری فامیل دیگه‌ای دارم 
کهاونواز خودم برنجونم؟ این بود که‌از گناه کسری 
گذشتم چون اون برادر مه! 

حرف‌های دایی تراب که تمام شد»خشکم زد. حتی 
نمی‌توانستم گریه کنم.از خودم متنفر شده‌بودم و 
احساس می کردم بوی لجن گرفته‌ام. یک مرتبه دلم 
شکست.دلم به حال خودم شکست. از اینکه در همه 
این سال‌ها به بهترین برادر دنیاظلم کر ده‌بودم دلم 
شکست. رو به دایی تراب کردم و گفتم:«دایی اگه تو 
هم حالت از من به هم نمی‌خوره کمکم کن!» 

دایی تراب سرم را گذاشت روی شانه‌اش و گفت: 

-نگران نباش بچهااون داداش بزرگی که من 
دیدم, حاضره به خاطر داداش کوچیکش, از گناهش 
هم بگذره. اما توچی؟ توحاضری از یه بی‌معرفت 
بگذری؟» 


اینک یک سال از آن روزها می گذرد. غزال برای 
همیشهاز زند گی من و ساعد بیرون رفت. این روزها 


من خود راخوشبخت ترین انسان می‌دانم. چر ا که با 
مرام‌ترین وبامعرفت ترین برادر بزرگ دنیانصیبم 


سل ةا 


من ہی ۱۵ 


م 


که و با ین عشق خود ر ادر 


» 


۰ 


دکت کنادخانه ملافا 


ات خداهم ک د 


۲ 


حادار ۵ 


اميد 
سه‌نفر جواب آزمایش‌هایشان رادردست داشتند. 
به هر سه, د کتر گفته بود که بر اساس آزمایشات انجام 
شده به بیماری‌های لاعلاجی مبتلا شده‌اند به شکلی 
که دیگر امیدی به ادامه زند گی برای آ نها وجود ندارد. 
در آینده‌ای‌نزدیک عمرشان به‌پایان‌می‌رسد. آنها 
۰ 1 ۰ ۱99 


باقیمانده عمرشان را چه کار کنند 

نفر اول گفت : 

5۳۲۲ 
هميشه مشغول کسب و ٠‏ 
تجارت بوده‌ام و حالا که 
نگاه‌می کنم حتی یک روز 
از زند گی ام رابه تفریح و 
استراحت نپرداختهام. 
اماحالا که متوجه شدهام 
بیش از چند روزی از عمرم 
باقی نمانده‌می‌خواهم تمام ثروتم رادر این چند روز 
خرج کامجویی و لذت از دنیا کنم. 

می خواهم جاهایی بروم که یک عمر خیال رفتنش 
راداشتم. چیزهایی رابپوشم که دلم می‌خواسته اما 
نپوشیده‌ام. کارهایی انجام دهم که به علت مشغله 
زی‌ادانجام نداده‌ام و چیزهایی بخورم که تابه حال 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoocom‏ 
نخورده‌ام.» 

نفر دوم می گوید: «من نیز یک عمر در گیر تجارت 
بوده‌ و از اطرافیانم غافل بوده‌ام. 

اولین کاری که می کنم این است که می‌روم سراغ 
پدر و مادرم و آنهارابه خانه‌ام می آورم تااین چند روز 
رادر کنار آنهاو همراه باهمسر و فرزندانم سپری کنم. 
دراین چند روز می خواهم به تمام دوستان و فامیلم 
سر بزنم واز بودن با آنهالذت ببرم. می‌خواهم نصف 
ثروتم راصرف کارهای خير خواهانه و عام المنفعه 


بکنم ونیمی دیگر رابرای 
مرگ من دجار مشکلات 


مالی نشوند.» 

نفر سوم باشنیدن 
سخنان دونفر اول لحظه‌ای 
ساکت ماند واندیشید و 
سیپس گفت: 

« من مثل شماهنوزنا 
اميد نشدهام وامیدم را از وک کی از دنت نداده‌ام. 
من می‌خواهم سالهای سال عمر کنم واز زنده بودنم 
لذت ببرم اولین کاری که من می‌خواهم انجام بدهم 
این است که د کترم راعوض کنم. می خواهم سراغ 
د کترهای باتجربه‌تر بروم. من می‌خواهم زنده بمانم 
و زنده می‌مانم. 


۲ 0 
هفت با روم فویش ( | (ردم.. 

اولین‌بار زمانی بود که برای‌رسیدن به بلندمرتبگی 
خود را فروتن نشان می‌داد. 

دومین بار آن هنگام بود که در مقابل فلج‌ها می‌لنگید. 
سومین‌بار آن زمان که درانتخاب خویش بین آسان 
و سخت.آسان رابر گزید. 

چهار مین بار وقتی مر تکب گناهی شد به خویش تسلی 


داد که دیگران هم گناه‌می کنند. 

پنجمین‌بار آنگاه که به دلیل ضعف وناتوانی از کاری‌سر 

باز زد.و صبر را حمل بر قدرت و توانایی‌اش دانست. 

ششمین بار که چهره‌ای زشت راتحقیر کر د. درحالیکه 

ندانست آن چهره یکی از نقاب‌های خودش است. 

و هفتمین بار وقتی که زبان به مدح و ستایش گشود و 

انگاشت که فضیلت است. (جبران خلیل جبران) 
عصمت ذاکری 


آرایشی رابر عهده‌داشت یک مورد به یاد ماندنی اتفاق 
افتاد.شکایتی از سوی یکی از مشتر یان به کمپانی رسید. 
هآ فوطی خالی است.بلافاصله‌با 
تاکید و پیگیریهای مدیریت ارشد کارخانه این مشکل 
بررسی, و دستور صادر شد که خط بسته بندی اصلاح 
پیشگیری از تکرار چنین مسقله‌ای اتخاذ نماید. 

مهند سین نیز دست به کار شد هوراه‌حل‌پیشنهادی 
خود راجنین ارائه دادند: ی پایش (مونیتورینگ) 
خط بسته بندی بااشعه ایکس برای سیستم مذ کور 
خریداری شده وبا تلاش شبانه روزی گر وه مهندسین. 
بالا نصب شده و خط مزبور تجهیز گردید. 

سپس دو نفر اپراتور نیز جهت کنترل دائمی پشت 
آن دستگاهها به کار گمارده شدند تااز عبور احتمالی 
قوطیهای خالی جلو گیری نمایند. 

نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان 
6 ۰ شاه تب ردریکی از کار گاههای 
کوجک تولیدی پیش آمده‌بوداما آ نجایک کارمند 
معمولی و غیر متخصص آنرا به شیوه‌ای بسیار ساده‌تر 
و کم خرجتر حل کرد: 

تعبیه یک دستگاه ینکه در مسیر خط بسته بندی 
تا قوطی خالی را باد ببرد!! 


من‌می‌تانع 
مین 
می توانم قلبی داشته باشم مانند آینه پاک وصاف 
که نورانیت عشق الهی در آن تجلی کند. 


1 


می توانم همه نوع بشر از هر رنگ, زبان و نژادی را 
دوست داشته باشم 

می توانم غم‌هارافرام وش کنم و آماده حل 
مشکلات زند گیم باشم. 

می توانم آن قدر قلبم راسرشار از عشق ومحبت 
کنم که دیگر جایی برای کدورت و 
دلخوری نباشد. 
می توانم به خاطر همه آن‌چیزهایی که 
خداون د مهرب ان به من عطا کر ده‌سپاسگزار 
باشم. 
می توانم صادق‌ترین و مهربان‌ترین فرد روی 
زمین باشم. 

می توانم در مسیر رسیدن به کمال و ترقی تنها به 
هدف خود نگاه کنم, نه به دیگران. 

می توانم هر گاه نیاز به مدد الهی داشتم. دستم رابه 


اطلاعات کل YOANN‏ 


سوی او بلند کنم واز صمیم قلب او را صدا بزنم. 

می توانم به آنچه خداوند برای م در نظر گرفته 
راضی باشم. 

می توانم با محبت خالصانه قلب پدرم. مادرم. 
همسرم»خواهر م برادرم» فرزندم و همه اطرافیانم را 
شاد و مسرور کنم. 

می توانم در تصمیم گیری‌هايم از استاد بزرگ 
یعنی تجربه کمک بگیرم. 

می توانم بدبینی را از خود دور کنم وبا خوشبینی 
به زند گی روی بیاورم. 

می توانم خالص‌ترین وپاک ترین بشوم وبدون 
توجه به اوضاع کنونی عالم.اين گونه باقی بمانم. 

می توانم بادعاو مناجات خالصانه به سوی در گاه 
الهی حقيقت رابيابم. 

ومن می توانم اگر بخواهم. 


آمیزپزندذک 
تردد خودر وهای سنکین حادثه آفرین است 

وجود حدود ۹۰۰ دستگاه خودروی سنگین در 
شهرستان رامهرمز وتردد آنهادر سطح شهر.مردم 
را با مشکلات عدیده‌ای روبوو کرده‌است ۰ 

به گزارش خبرنگار مااز رامهرمز باوجود گذشت 
سال ‌هااز وعده‌احداث پار کینگ وسایل نقلیه سنگین 
دربیر ون از شهر متاسفانه تا کنون اقدامی جدی در این 
زمینه از سوی نهاد و یا ادارای صورت نگرفته وتردد 
این گونه خودروهادر سطح شهروپار ک کردن آنها 
در کوچه‌هاء محله‌ها وحاشیهای خیابان برای‌مردم 
مشکلاتی ایجاد کر ده است. 

تردداینگونه خودروهادر سطح شهر علاوه‌براینکه 
خطرات جانی برای شهروندان ایجاد می کند. سبب 
تخریب زیر ساخت‌های‌شهر ی‌از جمله آسفالت وپل‌ها 
نیزمی‌شود. علاوه‌براین.روشن کردن‌این خودروهادر 
صبح زود ضمن ایجاد سر وصدا وم زاحمت برای مر دم. 
آلودگی هوا را نیز به دنبال دارد. 

احمد ممبینی رئیس اتحادیه کامیون‌داران و 
بنکداران‌ شهر ستان رامهر مز دراین‌ بارهدر گفتوگو 
با خبرنگار فارس اظهار داشت:برای رفع مشکل این 
اتحادیه تلاش‌های زیادی به منظور احداث پارکینگ 
انجام داده ما متاسفانه هیچ گونه همکاری با ما نشد و 
تاکنون به هر دری که زده‌ایم بيزتیجه بوده است ۰ 

وی‌افزود: در صور تی که ادارات دولتی از جمله 
شهرداری بااتحاد یه بنکداران‌همکاری نمایند وزمینی 
دربیرون از شهر در اختیار ماقرا ردهند حاضر به خرید 
زمین واحداث پار کینگ در کوتاه‌مدت‌هستیم وعمده 
مشکلات مردم در سطح شهر در رابطه با تردد وسایل 
تلیه سنگین به خصوص کامیونها حل خواهد شد . 

رامهرمز - محمدعلی بهوند یوسفی 

ساختمانی مخروبه که چشم می آزارد! 

ابتدای جاده متصل به روستای ناصر آباد از توابع 
شهر ستان محمود آ باد ماز ندران ساختمان مخر وبه‌ای 
که تنهااسکلت آن‌باقی مانده‌در منظر رهروان 
چشم‌نوازی می کند! 

این ساختمان تاچند سال قبل به ناد مدرسه 
شهدای هفد ه شهر یور فعال بو د و روستاراد گان ابتدایی 
و راهنمایی در آن به تحصیل اشتغال داشتند. ام اداره 
آموزش شهرستان محمود به بهانه کمبود شاگرد 
سال قبل آن را تعطیل نمود وروس_تائیانبه ناچار 
فر زندان خود رابه بخش کلوده‌در دو کیلومتری روستا 
نتقل دادند وساختمان‌مورد تهاجم افراد ناشناس قرار 
گرفت و درها و پنجره‌ها ووسایل آن به تاراج رفت و 
اینک به محل تجمع معتادان و ولگردان تبدیل شده 
بااین توضیح که زمین و فضای وسیع این ساختمان 
راروستائیان زحمتکش که کشاورزان رنجبر برنج 
هستند به صورت هد یه به اموزش و پر ورش داده‌اند و 


سند آن‌به‌ناماداره‌مربوط است ونابه خال باهر اجعات 
مکرر شسورایاری روستاوحتی‌ساکنان روستانسبت به 
تعیین تکلیف ساختمان مخر وبه فوق به اداره آموزش 
و پرورش شهرستان محمود آباد نتیجه‌ای تحصیل 
نگردیده است. 


حبیب کریمی خبرنگار باز نشسته 


آب قم باز هم شور شد 
طی چند ماه‌اخیر باشوری مجد د آب‌قم زمزمه‌های 
ایجاد مشکل در طرح انتقال آب از سر شاخه‌های دز به 
سر زبان‌ها افتاده است و در این بین عدم اتمام ساخت 
سد کوچری حاکی از تداوم شوری آب طی ماه‌ها و 
شاید سالهای آینده‌باشد به گزارش خبرنگار مهر. 
طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز بزرگ‌ترین پروژه 


انتقال آب در کشورمان است و وظیفه انتقال آب از 
سر شاخاهای دز به قمر ود رابر عهده دارد . 
در اجرای‌اين طرح انواع سازه‌های آبی بکار گر فته 
شده‌وشامل چهار سدانحرافی است که‌نقش آنها 
جمعآوری آب از درهه ای شهر ستان الیگودرز و 
سر شاخه‌های دز است. امابه نظر می‌رسد این شیرینی 
دوام چندانی نداشته واین روزها مردم این استان 
شوری آبی رامزمزه‌می کنند که سال‌ها برای شیرین 
شدن آن‌چشم انتظار بوده‌اند واین روزها آب از گذشته 
دور نیز شوور است . 
مهر.به شدت از شوری آب گله‌مند است واظهار 
می‌دارد:مزه آب‌این روزهای‌قم‌یاد آورسالیان 
گذشته‌است که گاهی‌زائری که تازه‌به قم آمده‌بود 
این شوری رابه خوبی حس کرده‌وقادر به خوردن 
مراد زاده 
کمک به کتاب و کتابخوانی در زنجان 
افراد خير استان زنجان هفده میلیارد تومان برای 
ایجاد واحدهای عمرانی به نهاد کتابخانه‌های 
عمومی استان زنجان اهدا کردند و این اقدام رتبه 


۳ ا 
۷ از ٩۲‏ اطاعات کل 


اول را در کشور به دست آورده است. 
انتظار می‌رود مستولان مربوطه به همین 
میزان برای رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی 
اعتبار فراهم کنند.قابل ذکر است. مدیر کل 
کتابخانه‌های عمومی استان زنجان به عنوان مدير 
کل نمونه هم انتخاب شده است. 

حیدری 


بیش از چهار میلیار د و دویست میلیون ريال 
ز کات بر داخت شد 

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) چاراویماق 
گفت: طی ۲ ماهه اخیر کشاورزان نیکوکار این 
شهرستان مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ريال 
زکات به حساب زکات شهرستان چاراویماق 
واریز کردند. به گزارش روابط عمومی کمیته 
امداد امام خمینی(ره) شهرستان چاراویماق, اصغر 
وثوقی با بیان این مطلب افزود: این مبالغ با اضافه 
تشویقی امداد جهت پروژه‌های تعمیر و بازسازی 
مساجد در خود روستاهاه غسالخانه و راه‌سازی و 
همچنین آب شرب روستایی هزینه می‌شود. 

وئوقی همچنین تاکید کرد: هزینه کرد زکات و 
پرداخت تشویقی به خود روستاها باعث شده که 
کشاورزان تمایل بیشتری نسبت به ادای فریضه 
ز کات و همچنین بازسازی مساجد داشته باشند. 
قابل ذکر است. کشاورزان شهرستان چاراویماق 


اکثرا به کشت ديم گندم مشغولند که معمولاً در 
سالهای اخیر با خشکسالی مواجه بوده اند. 


بسیاری از روستاهای ار دبیل کتابخانه ندارند 
باوجود اینکه‌طر حاحداث کتابخانه درروستاهایی 
باجمعیت بیش ازهزارو ۰ ۵۰نفر از سوی‌متولیان 
اولویت‌ه ای توسعه فضاهای کتابخانه‌ای اردبیل 
عنوان شده‌است اما هم اکنون پسیاری از روستاهای 
این استان فاقد کتابخانه بوده و حتی دسترسی نزدیک 
به کتابخانه ندارند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
نامه شما رسید 

همکار فعال و با پشتکار مجله اطلاعات هفتگی 
و صفحه ترازو مطالب شما همچون موضوع 
تکدی گری - افزایش قیمت نان - کارهای 
اداری - بیمه همگانی - کار گاه‌های نیمه تعطیل 
مسافران دریا ‏ فصل تابستان. به دستم رسید. 
این مطالب بنا به چند دلیل به چاپ نرسید. چرا 
که بعضی مطالب از زمان آنها گذشته بود و 
بعضی مشکلات طرح شده مستند نبود و تعدادی 
دیگر تکراری بودند. امید است مطالب تازه‌تر 

شما هر چه زودتر به دستم برسد! 
ترازو 


غذایی ر انخور که می بسندی. لناسی ر اپو ش که مر دع می بسندند 


اد بان 


گزارش خارجی 


مرداز نرده‌های پل بالارفت. در تاریکی شب 
انعکاس نورها در آب‌های متلاطم رودخانه عجیب 
به نظر می‌ر سید. نورها موج می‌خوردند و در آب‌های 
تیره‌ای گم می‌شدند. او برای آخرین بار به آسمان نگاه 
نکرد. به این هم فکر نکر د که فر دا خورشید را نخواهد 
دید. برای او همه چیز تمام شده‌بود. افس دگی و 
مشکلات اقتصادی و دشواری‌های دیگر. کارش 
به رودخانه فکر کند. دست‌هایش رااز لبه‌ی نرده 
رها کرد و با فریادی که انگار از طول دالان تاریک 
زند گی‌اش می گذ د شت نام خود رابر زبان آورد و در 

اویکی از بسیار کسانی است که هر سال در آمریکا 
خود کشی می کنند بااین حال دولت فدرال معتقداست 
نجات دادن جان کسانی که اهل خود کشی هستند. 
برای دولت بسیار هزینه دارد. و جالب است بدانید 
بعد از ماجرای یازده سپتامبر و حادثه‌ی وال استیرت. 

هر وقت از محدوده‌ی پل‌هایی که در مراکز 
یا ز گان هی نیویورک قرار دارند. به مر کز تلفنی 
پیشگیری از خود کشی زنگ می‌زنند. اپراتورهای 
این مر کز که ۴ساعت در شبانه‌روز و ۷ روز 
هفته آماده‌ی خدمت‌رسانی است» فورآً این صدا را 
نفر در یکی از مناطق یازده گانه‌ای که پل دارند. به 
پریدن از پل فکر می کند. 

«لایف نت» سرویس تلفنی سلامت روان و 
یکی از ۱۶۱ مراکز تلفنی که «شبکه ملی پیشگیری 
از خود کشی» را تشکیل می‌دهند. شلوغ‌ترین ساعت 


۱۸ 


مترجم: مریم نیک پور 


۰ اپراتور در هر شیفت در فضایی به 
شکل «آ» در پایین‌ترین نقطه «منهتن» 
در این ساختمان کار می کنند. شاید در 
نگاه اول اپراتورها را با بازارياب‌ها اشتباه 
بگیرید. شما تا وقتی روی یکی از این 
خطوط نروید. شاید نتوانید درک کنید 
دراین مر کز چه اتفاقی می‌افتد. روی 
صفحه مانیتور مقابل هر اپراتور جزئیات 
اطلاعات مربوط به هر تماس و محلی که 
فرداز آن تماس می‌گیر د. نمایش داده 
می‌شود: به سوی شمال. خروجی خیابان 
سوم. یا به طرف غرب. خیابان شصتم. 
وقتی کسی تماس می‌گیرد. مشاوران 
شماره‌ای را که افتاده, بااطلاعات روی 
مانیتور تطبیق می‌دهند واگر موردی 
جدی باشد. فوری کمک اعزام می‌شود. 

میزان خود کشی در آمریکا از سال 
۲۰۵ افزایش یافته است. در سال 
٩‏ تعداد خود کشی‌هایی که منجر 
به فوت شد. از میزان مرگ و میر با وسایل نقلیه پیشی 
گرفت. بر اساس آمار مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری, در ۰۱۰ ۲(سالی که تازه‌ترین آمار مربوط 
به خود کشی در دست است)۲۸ هزار و ۲۶۴نفر 
امریکایی به دلیل اقدام به خود کشی فوت کردند. از 
٩‏ :۲۰۱۰ میزان خود کشی در آمریکایی‌های 
۵ ۶۴ ساله. ۲۸۰۴ درصد افزایش داشته است. 
برای مردهایی که در دهه ۵۰ عمر خود هستند. 
این میزان تقریباً ۰ ۵درصد در آن دوران افزایش 
داشته است اما چون بسیاری از این خود کشی‌ها ثبت 
نشده‌اند و نمی‌شوند. محققان بر این باورند که این 
آمار بسیار پایینتر از میزان واقعی خود کشی در 
امریکاست. 

افزايش خود کشی در آمریکا و همچنین افزایش 
تعداد مرگ و میر ناشی از آن باعث شده کارشناسان 
به راه‌ه ای بهتری برای پیشگیری از این بحران 
بیندیش ند. در ۱۵ سال گذشته, سیاست همگانی و 
بودجه‌ای فدرال به حر کتی وسیع تر در جهت بهبود 
وضعیت روانی و با هدف کمک به مردمی که با 
اضطراب و افسرد گی دست به گریبان هستند. منجر 
شده.اما منتقدان این بر نامه تاکید دارند که این کار 
ممکن است افرادی را که واقعاً در خطر هستند و به 
حمایت نیاز دارند. بدون کمک رها کند. متخصصان 
معمولآ از کلمه‌ی استعاری «رودخانه» استفاده 
می کنند تا حدفاصل خطر واقعی و احتمال خطر را 
توضیح دهند: آیا تلاش‌ها باید به گروهی معطوف 
شود که در خلاف جهت رودخانه شنا می کنند؟ 
آیا گروهی که در جهت جریان آب رودخانه شنا 
می‌کنند. به کمک بیشتری نیاز دارند یا آنهایی که 
در خلاف جهت آب‌هستند؟ آیا قبل از این که 

۳ 


اطلاعات کی س رو ۳۵۸/۸ 


منبع:مجله‌ی تایم 


کسی بخواهد به‌اين کار دست بزند. مشاوره دادن 
واقعاً مفید است؟ «جان دراپر», مسوّول شبکه ملی 
پیشگیری از خود کشی می گوید: «ما لزوماً نمی‌توانیم 
افرادی را که در لبه‌ی ابشار هستند. به خود کشی 
متهم کنیم امااگر کسی به ما بگوید که در بحران 
است. مسلما به او کمک خواهیم کرد. و این هزینه‌ی 
عظیمی برای کل سیستم سلامت روان دارد.» 

موّسسه‌ی لایف‌نت. ۱۵: ۱۰صیح 

«دلی سانتیاگو» هدست سیاهش را روی 
گوشش می گذار د و به صفحه نمایش کامپیوتر نگاهی 
می‌ان دازد. ۵ نفر منتظرند با اپراتتور صحبت کنند. 
تعداد بیشتری هم پشت خط به انتظار ایستاده‌اند. 
سانتیاگو یکی از ۵۰ کارمندی است که در مر کز تلفنی 
جدید پیشگیری از خود کشی نیویورک کار می کند. 
این مۇؤسسه شبانه‌روزی است. دلی سانتیا گو ٩‏ ۲ ساله 
و روان درمانگر است واز سال ۲۰۰۹ با این مر کز 
هم‌کاری می کند. او فقط از یک خط تلفن استفاده 
می کند اما ۱۴ خط دیگر به آن تغذیه می‌شود. مسائل 
و مشکلات افرادی که با این مر کز تماس می گیرند. 
مختلف است و فقط به خود کشی محدود نمی‌شود. 
برای مثال. هر کسی که از مشکلات روحی و روانی 
رنج می‌برد. به اینجا زنگ می‌زند. قربانیان زور گیری 
خیابانی, باز مانده‌های طوفان‌های وحشتنا ک گذشته. 
افرادی که از مشکلات روحی ناشی از فوتبال رنج 
خود می گویند و راهنمایی می گیرند. در صبح تهیه‌ی 
این گزارش: فخستین تماس سانتیاگو از 0۸5۸5 
است. مر کز سوء مصرف ناشی از اعتیاد. سانتیا گوی 
جوان طرف مقابل خود را نمی‌شناسد اما خوب 
همین که شماره‌ای روی آیدی کالر تلفنش می‌افتد. 
اولین کارش گرفتن اطلاعات پایه از تماس گیرنده 
است. این کار استرس پایینی دارد امااگر تماس از 
شیکه ملی پیش گیری از خود کشی باشد سانتیاگو 
ابتداچند نفس عمیق می‌کشد تا قبل از پاسخگویی: 
آرامش خود را حفظ کند. 

سانتیا گو از کسانی که سوءمصرف دارند. چند 
سؤال می‌کند تا به وخامت اوضاع او پی ببرد. «در 
کدام کشور در حال مستی رانند گی می کردی؟» 
«آیا الکل دغدغه همیشگی شماست؟» «هر گز به 
خود کشی يا سیب رساندن به دیگران فکر کردی؟» 
اپراتورها به طور روتین از تماس گیرند گان می‌پر سند 
که آیا هر گز به فکر خود کشی بوده‌اند؟ فرقی نمی کند 
از چه خطی تماس گرفته‌اند زیراهیچ تضمینی وجود 
ندارد که کسی که از سوء مصرف مواد رنج می‌برد. 
خیلی زود به خود کشی فکر تکند. 

خط هر گز آزاد نمی‌شود. چند نفر پشت خط 
هستند. خیلی‌ها هم در حال صحبت با اپر اتور ند. وقتی 


مشاوران بحران. تلفنی را به بایان رساندند ۲دقیقه 
فرصت دارند تا آن رادر پای گاه داده‌هاثبت کنند و 
قبل از این که تلفنی به آنها وصل شود. نفسی تازه 
بفر مایید! چه کمکی از من ساخته است؟» 


لبه آبشار 


شبکه ملی پیش‌گیری از خود کشی که لایف‌نت 
هم جزیی از آن است. با کسانی سر و کار دارد که در 
جریان آب یا خلاف آن‌هستند.سازمان فعالیت‌هایش 
رااز طریق بیلبوردهای تبلیغاتی سر اسر شهر. پخش 
بروشورهایی در سیستم حمل و نقل عمومی و دیگر 
مردمی هستند که از افسردگی, اضطراب. تنهایی و 
غم غربت رنج می‌بر ند. آنها به افرادی هم که ممکن 
است خود کشی کنند اما هنوز اقدام نکر ده‌اند. درست 
مثل آنهایی که در خطر فوری و حاد هستند. کمک 
می کند. 
می‌یابد. امسال سازمان انتظار دارد یک 
میلیون و صد تایک میلیون و دویست تماس 
داشته باشد. دراپر. مسوّول سازمان. خوش 
سر و زبان است. روان درمانگری کار کشته 
است. موهایش را دم اسبی می‌بندد و ریش 
پروفسوری می گذارد و سال‌های زیادی را 
به مشاوره گذرانده است. او آرام و شمرده 
انجام می‌دهد. هنگام صحبت. بارها نام 17 
عضو گروهی بود که به خانه‌های مردمی 
می‌رفتند که مشک , روحی و روأنی داشتند 
اما نمی‌توانستند یا دوست نداشتند به مراکز درمانی 
مراجعه کنند. تجربه به او ثابت کرده که یکی از 
منتظر ماندن برای مر اجعه کسانی است که مشکلات 
روحی وروانی داشته‌اند. در حالی که بیشتر افرادی که 
از این معضل رنج می‌بر ند و به کمک‌های اساسی نیاز 
دارند. معمولاً به مرا کز درمانی مراجعه نمی کنند و از 
مشاوره و دریافت کمک گریزانند. او می گوید دو سوم 
مردم آمریکا که مشکل دارند. هر گز دنبال درمان 
نمی‌روند. به نظر او سیستمی که در آن کار می کرد. 
روان نیویورک پیوست. جایی که می‌توانست مفید تر 

از سال ۲۰۰۱ به مسسهی لایف‌نت توجه 
گسترده‌ای شده است. درست بعد از حادثه‌ی 
«یازدهم سپتامبر». مردم از آن دوران به بعد بیشتر 
تماس می گر فتند و از افسردگی. استرس و دیگر 
وا کنش‌های «روان تکانشی» شکایت می کر دند. 
زنگ لایف نت افزای ش یافت. کار کن ان مر کز دو 
برابر شده و تاکنون کم نشده‌اند. در سال ۴ خط 
سوء مصرف مواد و مدیریت خدمات سلامت روان 


(5۸۱۷/۳15۸) هم به این مر کز اضافه شد تا بحران 
خود کشی در آمریکارا کنترل و تاحد ممکن از این 
پدیده جلوگیری کند. امروز دراپر و کار کنانش بیش 
از ۱۶۰ مر کز تلفن رادر سراسر نیویورک سرپرستی 
می کنند. 


الو... من حالم خوب ندست! 

حدود ۸میلیون بزر گسال آمریکایی به طور جدی 
به خود کشی فکر می کنند اما فقط یک میلیون و صد 
هزار نفر اقدام می کنند. دراپر توضیح می‌دهد که اگر 
میزان تماس‌ها افزایش یابد. فقط به معنای افزایش 
میزان خود کشی نیست و به این معنا هم هست که 
افراد بیشتری در خطر هستند و به کمک نیاز دارند. 
دشواری مدیریت در این زمینه این است که واقعاً 
مشخص نیست تلاش‌ها در این زمینه موثر ند یا نه. 
تنها راه برای این که دراپر و همکارانش واقعاً بدانند 
که آیا توانسته‌اند زند گی کسی رانجات بدهند یانه. 
این است که طرف بیاید و نتیجه را بگوید. 


برای کمک بودجه می‌خواهیم 


بسیاری از بر نامه‌های پیشگیری از خود کشی. 
بود جه فعالیت‌های خود رااز فدرال در یافت می کنند و 
به طور سر تاسری تبلیغ می‌شوند. شر کت‌های زیادی 
در این زمینه فعال هستند. اما شاید هزینه کردن به 
این میزان خیلی زیاد باشد يا اختلالات موسوم به سوء 
مصرف مواد دارند یا در گیر نوعی اختلالات روحی 
هستند که سال‌ها با خود ید ک کشیده‌اند. دیگر 
عوامل خطر ساز عبارتند از: تلاش‌ه ای قبلی برای 
خود کشی» و سابقه خانوادگی در بیماری‌های روحی 
و خشونت در خانواده. به عقیده بسیاری از منتقدان. 
اگر بدانیم کدام گروه بیشتر در خطرند. فعالیت چنین 
مراکز و گروه‌هایی هدف‌مند تر خواهد شد و مهم تر 
این که. بودجه‌ی دولتی صرف کارهای بیهوده مثل 
تبلیغات نخواهد شد. آنها می گویند وقتی کاررخانه‌ای 
تعطیل می‌شود. آیا بهتر نیست بودجه‌ای را که صرف 
تبلیغات چنین مراکزی می‌شود. به مراکز پیشگیری 
از خود کشی اختصاص داد؟ 

54 ارتش پیشگیری از خود کشی است 
که به دولت فدرال وابسته است. در دو سال گذشته با 
افزایش پوشش بیماری‌های روانی برای ده‌ها میلیون 


۷ زر ٩۷‏ املاعات یی 


آفریهای درخواست‌های مالی 9۵۷۲۳18۸ برای 
فعالیت‌های پیشگیرانه در زمینه خود کشی کاهش 
یافته است. 9۵۷1۳15۸ برای بودجه سال ۲۰۱۴ 
خود پنجاه میلیون دلار دررخواست داده: ۸میلیون 
دلار کمتر از سال ۱۲ ۰ ۲.موّسسه سالانه سه میلیون و 
هفتصد هزار دلار برای هزینه‌های لایف‌نت دریافت 
می کند. 


لایف نت ۱۳: ۱صیح 


سانتیاگو به حرف‌های مردی گوش می‌دهد 
به اسپانیایی می گوید افسرده و مضطرب است. 
صداهایی را می‌شنود که وجود خارجی ندارند و 
نمی‌تواند با روان درمانگرش ارتباط خوبی برقرار 
کند. او می گوید حس می کند دارد می‌میرد. 
هیچ کدام از اینها غیرعادی نیستند. این موقعیتی 
است که سانتیاگو و دیگر اپراتورها هر روزه‌با آن 
سر و از نفد مخضوصا در مردان میاال. از سال 
۹ .۱۰ ۰ ميزان خود کشی در مردان 0° 
۹ ساله تقریباً پنجاه درصد افزایش یافته 
است. مشاوران بحران لابفنت معتقد ند 
پس از ماجرای «وال استریت» این تغییر را 
در تماس گیرنده‌های خود بررسی کردند. 
بیشتر تماس گیرنده‌های میانسال کسانی 
بودند که دغدغه‌های جدی مالی داشتند. این 
افزایش به شسهرهای این کشور محدود نشد و 
در روستاها هم افزایش جشمگیری داشته‌اند. 
مثلاً «وایومینگ» بیشترین میزان خود کشی را 
داشته. مناطق روستایی از نظر تاریخی میزان 
خود کشی بیشتری نسبت به مناطق شهری 
دارند و اغلب متخصصان معتقد ند که داشتن 
اسلحه بیشتر, انزوا و فرهنگ از عواملی هستند که به 
این پدیده دامن می‌زنند. 
سای ار و ا ریو وا 
خود کشی, برای کار مکانی هراس انگیزباشد اما اینجا 
هم مثل اداره‌های دیگر است. دراپر مسؤول مر کز 
می گوید: «وقتی به دیگران می گویم کجا کار می کنم, 
همه ناراحت می‌شوند و می گویند چه شغل افسرده 
کنن ده‌ای دارم. من هم با افتخار می‌گویم که ش غل 
من پیشگیری از خود کشی است نه خود کشی! او 
می‌گوید مهم است به خاطر بسپاریم که یک میلیون 
و صد هزار بز ر گسال در آمریکا هر ساله به خود کشی 
فکر واقدام می کنند اما فقط ۳۸هزار نفر آنها جان 
خود را از دست می‌دهند. انچه که اهمیت دارد این 
است که این مراکز میزان خود کشی رادر کشوری 
که با بحران‌های زیادی از جمله بحران اقتصادی 
روبهروست و شاید دیگر نقطه امید و آمال بسیاری از 
مردم نباشد. به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند؛ 
متأسفم که بگویم دولت فدرال به جای این که به اين 
موضوع فکر کند که وجود چنین مراکزی می‌تواند 
جان افراد بیشتری را نجات دهد. به این فکر می کنند 
که فعلاً پول نداریم تا بودجه‌ها را زیاد کنیم. 
ت ۱۹ 


e0 


مه 
دی 


ختی های ماقایل تحمل تر از تفس هاب است که دهستانمان درداوه آنهامی کنند 


و کونتون 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۶ با شماره تلفن: 
TTA‏ 


سامح در انجام وظیفه وبروزخسارن 


سوال؛ مهندس کامپیوتر هستم وسالهاست در یکی از 
سالن‌های شر کت تهیه وتوزیع لوازم ید کی اتومبیل و 
در بخش استقرار دستگاه‌های کامپیوتری کار می کنم. 
چندوقت پیش در محل کارم آتش‌سوزی‌شدیدی 
روی داد که باعث سوخته شدن همه کامپیوتر ها شد و 
به ساختمان نیز خساراتی وارد گر دید. چون در ابتدای 
آمر طبق نظر کارشناس آتش‌نشانی حریق عمدی به 
نظر می‌رسیدلذ اس رایدار ساختمان به‌اتهامایجاد 
حریق عمدی وبنده که سر پرست قسمت بودم به اتهام 
اهمال و مسامحه در انجام وظیفه که موجب تضییع 
اموال دولتی شده. تحت تعقیب کیفری قرار گرفتیم. 
با اعتراض ما به نظریه کارشناسی قبلی. قاضی پرونده 
موضوع رابه هیأت کار شناسی سه نفره ار جاع داد.این 
هیأّت پس از بررسی‌های همه جانبه علت آتش‌سوزی 
رااتصال سیم برق دانست ونظر به غیر عمدی‌بودن 
آن داد. پس از این قاضی پرونده رأی برائت سرایدار 
راصادر کرد اما بنده رامجرم دانست و پرونده رابرای 
تعیین مجازات به داد گاه کیفری ارسال کرد. در داد گاه 
هم قاضی اظهار داشت که‌بنده‌مقصر هستم.زیرا 
علیر غم اینکه حریق غیرعمدی بوده و من دخالتی در 


نفقه‌ی زن پس از 
مر گ همسر با طلاق همسر 


یی ج 


نفقه حق زن است و قانون ایران در این مورد به شدت 
سخت گیری می کند چرا که در صورت عدم پرداخت 
آن‌زن ممکن است دچار عسروعرج شده‌وخدای 
ناکر ده به فساد گر فتار شود و به این دلیل قانون این حق 
رابه زن دادهاست که مطایق ماده ۱۱۱۱ در صورت 
استنکاف شوهر ش از دادن نفقه به داد گاه‌مراجعه کر ده 
ودادخواست دریافت مهر يه بدهد که دراین‌صورت 
داد گاه‌میزان نقطه را توسط کارشناسی که داد گاه‌تعیین 
می‌کند و مردیا زوج رابه دادن آن محکوم خواهد کرد. 


آقای اکبرخوبکردار 

3 وکیل دادگستری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ایجاد آن نداشته‌ام اما به عنوان مهندس آن شر کت 
وسرپرست قسمت مر بوطه توجه ودقت کافی به 
در حالی که انها از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار 
بوده‌اند وباید مر تب بازرسی می‌شده‌اند. پس اهمال 
محکومیت مرابه پر داخت جزای نقد ی صادر کرد. 
با توجه به اینکه خودم را کاملاً بی گناه‌می‌دانستم و 
دوست ندارم سوعء‌سابقه داشته باشم.به این حکم 
اعتراض کرده‌ام. در نامه تجد ید نظر خواهی به داد گاه 
بالاتر به نظریه کارشناسان استناد کرده‌ام که گفته‌اند 
اتصال سیم برق در داخل سقف کاذب رخ دادهاست 
یعنی کاملا از نظر مخفی بوده و بنده نمی توانستم به ان 
!)این استدلال برای برائت من کافی است؟ 
۲)آیاخسارات وارده به کامپیوترها و ساختمان راباید 
بپردازم؟ 

۳) چه دلایل د یگری در دفاع از خود می‌توانمارائه دهم؟ 


جوهری -تهران 


مجازات و جبران در صورن تقصیر 
پاسسخ: استدلال قوی و محکمه‌یسندی است. 
امانمی‌توان باقاطعیت گفت که برای بر ائت د 
کافی است.زیراقضات داد گاه تجد ید نظر تفکرات 
و دید گاه‌های خاص خود رادارند وممکن است در 
مطالعه پر وندهنکات وابعاد دیگ ری رانیز ملحوظ 
دارند که در ری شماموثر باشد. به هر حال استدلال 
جنابعالی عقلانی و منطقی است. زیر |اتصال سیم برق 
امری قهری و غیرقابل پیش بینی اسست. جلو گیری از 
احتمال وقوع آن نیز در جامعه ما متعارف نیست که 


طبق قانون مدنی در صورتی که شوهر پس از شکایت 
زن‌از دادن نفقه خودداری کر دو در این صورت.داد گاه 
در صورت عدم پرداخت می‌تواند تقاضای طلاق دهد 
و داد گاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند و 
علاوه‌براین در صورتی که شوهر به دلیل بیماری یا از 
کار افتاد گی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی می‌تواند او 
رامجبور به طلاق همسرش کند .برای دریافت نفقه 
زن بايد حتما در خانه شسوهر باشد واگر خانه شوهری 
رابدون اجازه وی (به جز مواردی که قانون مشخص 
کرده) تر ک کند شوهر می‌تواند به او نفقه نداده و در 
این رت رن راید در منرای دسر رو کد 
سکنی گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده 
باشد. اما مواقعی است که قانون و داد گاه‌اين حق را به 


زن می‌دهد بدون اجازه شوهر از خانه خارج و در خانه 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت!! الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابطعمومی مجله 


ره بو 
الاعات کی ار و۳۵۸۸ 


شماهم مکلف به‌انجام آن بوده‌باشید.به ویژه آن که 
در مکانی خارج از دید بوده وشمادر خصوص موضوع 
کاملا ناآ گاه بوده‌اید. از نظر بنده حتی اگر این اتصال در 
خارج از سقف کاذب هم انجام می‌شد باز هم قصوری 
برای شمامتصور نبود و کوتاهی در انجام وظایف محرز 
نمی گردید. 

دوم - اگر حکم محکومیت شما در داد گاه تجد ید نظر 
قطعی شود ملزم به پرداخت هستید. به شرطی که 
سازمان دولتی خسارت‌دیده این مبلغ راقانوناً مطالبه 
کند. یعنی با تقدیم دادخواست ضرر وزیان به داد گاه 
این مبلغ رامورد مطالبه قرار دهد. این کار راقبل از 
صدور حکم داد گاه کیفری‌هم می‌توانسته انجام دهد 
که نداده.اگر انجام می داداکنون در حکم مذ کور به 
پرداخت خسارت هم محکوم می شدید. پس احتمالا 
چنین مطالبه‌ای انجام نخواهد شد. 

سوم-چند نکته به ذهنم می رسد که شاید محکمه پسند 
باشد.اینهار ابه‌موجب لوایح‌بعدی‌به‌داد گاه‌تجد ید نظر 
اعلام کنید. 

الف) جنابعالی مهندس کامپیوتر هستید نه مهندس 
برق. خسارت و آتش‌سوزی بر اثر اختلالات برقی 
بوده‌نه کامپیوتری. پس نه مستقیم و نه غیرمستقیم 
مسئولیتی متوجه شما نبوده است. 

ب) شرح وظایف سازمانی شما مش خص است. 
نسخه‌ای از آن رااز اداره‌متبوع خود بگیرید و به داد گاه 
عالی تقدیم کنید. مطمئنا در آن ذ کر نشده شمامسئول 
نظارت روزانه بر کل سیستم برق ساختمان و در همه 
مواقع هستید!یامی توانید دراین خصوص پیشگویی 
کنیدامسئولیت شما در همان حدودی است که در 
شرح وظایف شما تصر یح شده. فقط همان تکلیف است 
کههر گونه تقصیر یا کوتاهی در انجام آنهاوروداتهام 
انتسابی به شما را قانوناً موجه می‌سازد. 


دیک ری سای شود اا الد کک رامطالیه که . 
نکته مهم این است که تنهادر صورت وجود ضر رو خطر 
از سوی شوهر. داد گاه حکم سکونت در خانه دیگری را 
صادر می کند و در صورتی که داد گاه حکم رابه نفع زن 
صادر کند زن نفقش را خواهد گرفت . 

یکی دیگر ازمسایل مهم درباره‌ی نفقه این است که 
پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ار تباطی با ثروتمند 
بودن یافقیر بودن شوهرش ندارد وبدون توجه به 
درآمد باید مخارج اورابدهد واینکه نفقه‌ی زن جز 
طلب ممتازه است یعنی | گر شوهر ورشکست شداول 
باید نفقه‌ی وی راپرداخت کند وزن به طور مستقل 
می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد 
انجام دهد وحتی در صورت ثر وتمند بودن زن وفقیر 
بودن شوهر وی از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود. 


خانم الهام السادات طباطبایی 

4 وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

4 شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


«نه» گفتن,خلاف غر یزه طبیعی ماست اماسعادت فر زند دلبندمان به توانایی ماد رانجام‌اي نکار وابسته است.ما می‌توانیم 
اصطلاح «با تربیت » راء چگونگی وا کن شکو دک به خواسته‌های والد ین یا بقیه بز رگسالان تعر یف و تفسی رکنیم. قب از شروع 


کاغذی بردارید و فهرستی تهیه کنید. سعی کنید این لیست تا حد ممکن دقیق باشید. 


علل رفتار ناشایست کودکان نوپا 
۱-کمبودخواب ۲-کنجکاوی‌طبیعی ۳-دقت‌و 
توجه بیش از حد شمابه‌او ۴-بیماری ۵-افسرد گی 
والدین ۶-وضعیت زناشویی متزلزل 
کاربردهای عملی نه 

جلب توجه کود ک به چیز دیگر:اغلب متخصصان 
اصلاح رفتار می گویند اولین قدم در کنترل و مدیریت 
رفتار کود ک نوپاء جلب توجه او از فعالیت خطر ناک به 
فعالیتی معقولتر است . 

گفت و گو:حرف زدن هزینه‌ای ندارد. هسته مر کزی 
بعضی روش‌ه ای مدیریت و کنترل رفتار. بحث و 
گفت وگو است تاوقتی که بتوانید مشکل رااز دید گاه 
کودک ببنید. 

پاداش‌ها:رشوه‌دادن به ندرت موّثر است.مهمترین 
دلیل ناکامی سیستم‌های پاداش‌دهی. بی‌تاثیر بودن 
انهادردرازمدت است.در اغوش‌فشردن,در اغوش 
گرفتن و نیز لمس کود ک,باید بدون قید و شرط نشان 
داده شود.تشویق‌های والدین سنگ بنای مهمی در 
رشد شخصیت کود ک است. تشویق بیش از حد 
می‌تواند موجب خودانگاره کاذبی شود که بعید است تا 
زمان ورود فر زندتان به «دنیای واقعی» ادامه یابد. 
کودکتان «نه» رادرک نمی‌کند؟ 

مطمئنم بیش از حد خستاید : 

گر بیش از حد خسته باشید. گفتن«نه» سخت تراست. 
گر بیش از حد خسته باشید. به سختی می توانید 
گشادوو و بشاش باشید . 

لاوقتی بیش از حد خسته‌اید. با حوصله بودن مشکل 
انیست: 

ا کود کان نوپا در زمینه خواب مشکلات ویژه‌ای دارند. 
احتم ال جار و جنجال هنگام خستگی بیش از حد 
کود ک» بیشتر است. 

ګلاوقتی کود ک شما خسته است. احتمال اینکه خودش 
رابه دردسر بیندازد. بیشتر است. 

کلاجنانچه بخواهید فر زندتان «نه»های شمارادر ک 
کند وبگیرد.به اندازه کافی بخوابید وبه استراحت 
خودتان توجه کنید. 

وقفه راچگونه به کار بگیرید تا موثر باشد؟ 
محل‌وقفه‌رااتاق کودک قرارده ۱۳ ۱ 
در وقفه. جدایی و انزوای کود ک است. نه منحرف و 


آقای دکتر طهمورث فروزین 
(پزشکی تغذیه) 


یکشنبه‌ها از ساعت۱۰ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آشفته کردن ذهن او. کود ک را به اتاقش ببرید. اگر 
مقاومت کرد با قشسقرق به راهانداخت. او رابلند کید 
وبه اتاقش ببرید. این کار بخش فیزیکی وقفه است. 
جمله مر بوط به وقفه رافقط یک بار به زبان بیاورید و به 
آن‌تا کید کنید.در اتاق راببندید. سکوت خود راتاپایان 
زمان وقفه حفظ کنید. به محض ساکت شدن کود ک. 
زمان‌سنج را بهکار بیندازید .در زمان اعمال وقفه, به 
آنچه می‌توانستید برای پیشگیری از بدر فتاری کود ک 
انجام دهید. فکر کنید.بابه صداد رآ مدن زنگ ساعت. 
دراتاق راب از کنید. کودک رادر آغ وش بگیرید و 
ببوسید.رفتار ناشایست فر زند تان راتکرار وباز گویی 
نکنید. اولین بار با احتیاط رفتار کنید. 

همسانی و ثبات 

اگر شمایا هر فرد دیگری کود ک را تهدید کرده‌اید یا 
به‌اوقولی داده‌اید.باید به آنهاعمل کنید.نا کامی‌در 
ثبات رای و انسجام گفتار. در حقیقت تمام تلاش‌ها 
برای بهبود رفتار کود ک نوپارابی‌اثر می‌کند . 
قشقرق‌ها 


بهترین توصیه برای مقابله با قشقرق‌ها هر چند بسیار 
ناخوشایند و شدید. نادیده گر فتن آنهاست. تا کتیک 
دیگر استفاده از روش «بغل کردن از پشت سر» است 
زیر محاصره کود ک در حلقه دست‌ها و بازوهای شماء 
اورا آرام خواهد کرد. 

»> در مکان‌های عمومی چگو نه نه یگوییم؟ 
بهترین کار این است که کود ک بد رفتار خود رابه خانه 
برگردانید. شاید فرزندتان برای حضور طولانی مدت 
در محیط های عمومی آماد گی نداشته باشد. حضور در 
مورا رای رما E‏ 
سرحال‌تر است. زمان گردش وبیرون رفتن از منزل را 
کوتاه کنید. راه فراری برای خود باقی بگذارید. 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۷ ,ور ٩۲‏ الاعات ی 


> وقتی کودکم بیمار است. چه کنم؟ 

درستین رای ست گیری کروی برش آخمالی 
حرف کودک بدون تردید. کاری عاقلانه» درست و 
انسانی است.ولی در بسیاری از موقعیت‌هاء رفتار 
نادرست کود ک شایسته مجازات است حتی ا گر حال 
کودک خوب نباشد. 

> وقت غذانه بکویم؟ 

در هر وعده فقط یک نوع غذاتهیه کنید. وقتی غذا 
بهقطعه‌های کوچک ومتناسب بریده‌شده‌باشد. 
کود کتان اگر گرسنه باشد.حتماآن رامی‌خورد. 
درباره اینکه غذای روی سفره راچه کسی می خورد و 
چه کسی نمی‌خورد. حرف نزنید. 

> مهد کودک و انضیاط 

مهد کودک مکانی جالب وس کم کتد ها مکی 
است کودک در مهد. رفتار بهتری نسبت به خانه 
داشته‌باشد.اگر بعد از شروع مهد متوجه شدید که 
رفتار فرزندتان برخاشگرانه‌تر شده بد نیست چند 
بار بدون اطلاع قبلی از آنجا بازدید کنید. 

> مشکلات جدابی 

نشان دهید در تصمیم خود قاطع هستید و جدایی. 
تدریجی اما ثابت است. بی‌درنگ جدا شوید و کلمات 
خودرابه دقت انتخاب کنید.بر نامه خود رابامربی 
مهد در میان بگذارید. 

× چگونهبه بیش از یک کود ک «نه» بگویید 
برای هر کود ک باید محد ودیت‌هاومقر رات متناسب 
او در نظر بگیرید. 

> بادگیری تاخیری استفاده از توالت 
هنگام آموزش چگونگی استفاده از توالت تهدید و 
مجازات معمولا نتیجه معکوس می‌دهد. مهارت در 
کنترل ادرار شب.به مرور کسب می شود حتی ممکن 
است س لها طول که اسازه استفادهاز پوشک در 
شب یاشلوارهای‌مخصوص لایه‌دار در روز نشانه 
ناپایداری رای والدین نیست. بلکه در ک صحیح آنها 
رانشان می‌د هد. 

درصورت موثر نبودن‌این‌راه‌هاءچه‌بایدکرد؟ 
راه‌حل این مشکل. صبر وشکیبایی است.ا گر چه بیشتر 
کودکان بعد از چند روز.به مجازات‌ها و پیامدهای 
منطقی و ثابت واکنش نشان می‌دهند. فرایند کلی 
می تواند چند هفته طول بکشد. در هر صورت. گر برای 
درک گفته‌هاو رفتارهایتان» بیش از یک ماه تلاش 
کرده و پاسخ چندانی نگر فته‌اید. از خود بپرسید: 
آیافرزندم به اندازه کافی می‌خوابد؟ آیااو رابه کارها 
ومجازات‌هایی تهدید می کنم که عملی نیستند ؟ ایا 
بیش از حد به او فرصت می‌دهم؟ ایا برایش به اندازه 
کافی وقت می گذارم؟ ایا در مهد کود ک مسائلی 
وجود دارد؟ ایا در روابط زناشویی مشکلاتی دارم؟ 


خانم سیده شادیه جلالی 
ےکک رر کے 

دوشنبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


فصیلت جهاد ر | حستجه نم د م ,دس آن در ادر به دست اوردن کر 


دنه زند گی زن و فر ز ند دافتم 


ماه صادق (ع) 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه اوین 


دخترک لاغر ورنگ پریده‌ای مقابلم نشست. شال 
سبز رنگش را که از زیر چادر مشکی‌اش بیرون زده 
بود.مرتب کرد و دهان باز کرد تا چیزی بگوید. از میان 
لب‌های سیاه و کبودش. جای خالی تمام دندان‌هایش 
خودنمایی می کرد! تعجب کردم.دختری با آن سن و 
سال حتی یک دندان سالم دردهانش نبود! باصدایی 
گرفته وبم گفت: 

من از خانه فرار کردم. از دست مادرم... برای 
همین الان اینجا هستم.. 

از همان جمله‌های اول می‌شد فهمید تمر کز ندارد. 
انگار می‌خواست زودتر حرفش را بگوید و برود. ناچار 
شدم حرفش را قطع کنم. پرسیدم: 

کاجند سال داری؟بهت زده گفت: 

-من ؟ من بیست ویک سال دارم. بچه اول 
خانواده‌ام. چهار تا خواهر و برادریم. دوتا برادر دارم و 
یک خواهر کوچولو. 

پرسیدم: 

× پدر و مادرت چه کاره هستند؟ گفت: 

-پدرم؟ پدرم که اصلاً شغل ندارد... کار نمی کند... 
یعنی یک زمانی کار می کرد. وضع مالی‌مان هم خیلی 
خوب بود. شمال تهران زند گی می کردیم. خانه و 
زند گی مرتب و خوبی داشستیم. من مدرسه می‌رفتم. 
شاگرد اول مدرسه بودم. اصلاً همه چیز زندگی‌مان 
خیلی خوب بود. ولی بعد ناگهان همه چیز عوض شد. 
انگار آفت به زند گی‌مان زد. انگار طوفان شد. چه شد 
که پدرم معتاد شد نمی‌دانم اما پدرم بدجور در گیر 
اعتیاد شد. اوایل تفریحی بود و هر از چند گاهی اما 
کم کم وضع خراب شد یعنی دائمی شد. پدرم 
کارخانه‌دار بود و برای خودش اسم و رسمی 
داشت اما شاید یک سال بعد از اعتیادش, 
دیگر نمی‌توانست کار کند. کارخانه ۾" 
رااجاره‌داد و خانه‌نشین شد. اوایل 3 
اعتیادش فقط تریاک بودامامدتی ‏ ۳ 
بعد. دیگر تریاک جواب اعتیادش 7 


را نمی‌داد. ناجار به کراک و شيشه 1 


روی آورد که آن زمان تازه به‌ایران 


آمده‌بود. در آمدمان دیگر آنقدر 
نبود که کف اف مخارج زندگی‌مان 
رابدهد. فقط اجاره کارخانه بود و 3 
اعتیاد سنگین پدرم و پنج دهان با 
و مخارج بالای زند گی در ان منطقه 

شهر.پدرم نمی‌توانست از اعتیادش 

فروخت و به یکی از مناطق مساله‌دار 
جنوب شهر نقل مکان کردیم.جایی 
که بیشتر ساکنانش يا معتاد بودند 

۲ 


ک 
۷ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


یا موادف روش... و اعتیاد پدرم دیگر خیلی به چشم 
نمی آمد. 

اعتیاد پدرم و زندگی در آن منطقه شهر باعث شد 
تاخانه ما پاتوق افراد معتاد خانواده شود. مادرم خیلی 
ناراحت می‌ شد وقتی می‌دید پدرم جلو چشم ما مواد 
مصرف می کند اما شرایط وقتی بدتر شد که مادرم هم 
معتاد شد. از وقتی دایی‌هایم که هم معتاد بودند و هم 
فر وشنده رفت و آمدشان به خانه ما بیشتر شد. مادرم 

خودتان حساب کنید! پدر و مادر | دم معتاد باشند 
دایی هایت جلو چشمت مواد بکشند... عاقبت ادم 
چه می‌شود؟ اول برادرم آلوده شد و بعد هم من.... نه 
اینکه پنهانی و دزد کی و دور از چشم آنهاء بلکه من 
و برادرم جلو چشم پدر و مادرم معتاد شدیم. تصور 
نکنید که پد رو مادرم ناراحت شدند و دعواو بلوا 
به پا شد!نه»اصلا... انگار پدرم از خدامی خواست 
که ما معتاد شویم. چون دوست داشت وقتی مواد 
مصرف می کند دورش شلوغ باشد. ضمن اینکه وقتی 
مادرم. برادرم و من معتاد شدیم. دیگر کسی نبود که 
با پدرم جر و بحث کند که چرا مواد مصرف می کنی 
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یا باید ترک کنی؛ دیگر خانوادگی معتاد بودیم! بعد از 
اعتیادم»از مدر سه اخراج شدم. کارم شده بود مصرف 
مواد. چیزی که در خانه ماهمیشه وجود داشت و هیچ 
وقت لازم نبود برای تهیه آن از خانه بیرون برویم... 
شاید برایتان قابل باور نباشد. پدر من لذت می‌برد که 
زن و بچه‌اش اعتیاد دارند! 
این تازمانی ادامه داشت که پدرم زندان نر فته بود 
اما وقتی پدرم برای اولین بار زندان رفت. همه کمی 
ترسیدیم. حتی مادرم تصمیم گرفت که هم خودش 
شیشهرابه تدریج کم کردیم بعد هم فقط تریاک 
مصرف می کردیم. مادرم جوری برنامه ریزی کرده 
بود تامدتی بعد از مصرف تریاک کلاً ترک کنیم. 
احساس می کردم حال همه‌مان بهتر شده مادرم 
امی‌دوار بود پدرم هم در زندان ترک کند و بعد از 
آزادی‌اش, بتوانیم زند گی جدیدی راشروع کنیم. 
خیلی امیدوار بود به شرایط قبل‌مان بر گر دیم. همان 
موقع که پدرم اعتیاد نداشت!اما تمام آنچه مادرم در 
نبود پدرم رشته بود با آمدن پدرم. پنبه شد. پدرم 
اگرچه در زندان ترک کرده بود بلافاصله بعد از 
آزادی‌اش. یعنی اگر بخواهم دقیق بگویم. درست 
روز بعد از ازادی‌اشدوباره مصرف مواد را شروع 
کرد. حتی دیگر اجازه نداد ما همان تریاک را 
مصرف کنیم. باز هم پای کراک و شیشه 
به خانه‌ما باز شد و باز هم مصرفمان 
بالارفت و خلاصه روز از نو روزی 
از نوا 
دوباره‌دعواهای پدر و مادرم 
شروع شد. برای هر چیزی 
دعوامی کر دند.از خر جی خانه 
گرفته تازمان مصرف مواد. 
پدرم وقتی بود به مادرم پول 
نمی‌داد. اجاره خانه و کرایه 
بیشتر این پول را برای خرید 
مواد هزینه می کرد. مادرم 
مجبور بود برای گرفتن پول 
چیزهایی که لازم داشت با 
پدرم بجنگد. زند گی بدی 
داشتیم. بد که می گویم 


باید تصور کنید. البته اگر برایتان قابل تصور باشدا! 
این شرایط بد ادامه داشت تا وقتی که مادرم ناگهان 
تصمیم گرفت خود معرف برود زندان... خسته شده 
بود. می‌دانید چرا؟ 

شاید آنهایی که اعتیاد را تجربه کر ده‌اند حرف مرا 
وحال مادرم رابهتر درک کنند. مواد تا جایی به آدم 
لذت می‌دهد بعد از آن دیگر لذت ندارد. همه‌اش 
عذاب و ناراحتی است. یعنی مواد مصر ف می کنی تا از 
عذاب خماری نجات پیدا کنی, از بدن درد. از بی‌حالی. 
فقط برای اینکه بتوانی روی پاهایت بایستی! هر چه 
زمان می‌گذرد. شرایط بدتر هم می‌شود. 

بالاخره یک جایی از همه چیز خسته می‌شوی. از 
مواد.از خودت. از نشتگی, از خماری, در این حالت 
معمولاً آدم‌ها دو راه دارند. یایک شب آنقدر مواد 
مصرف می کنند که از شدت مصرف می میر ند. یا 
تصمیم می گیر ند سخت‌ترین راه را امتحان کنند و 
آن, تر ک کردن است.مادرم شاید به خاطر ماراه دوم 
راانتخاب کرد او حتی گفت کمپ نمی‌رود. گفت به 
زندان می‌رود تا تلخی و زجر ماندن در زندان باعث 
شود دوباره سراغ مواد نرود. 

دو سال حبس مادرم. نتیجه داد و بعد از دوسال, 
پاک یاک شد. اما در این مدت شرایط من و برادر و 
پدرم بدتر از قبل شده بود. من که حتی یک دندان 
سالم هم در دهان نداشتم. برادرم که دائم پای بساط 
بود! خلاصه وضعیتمان اسفبار شده بود. 

مادرم می‌دانست زورش به پدر وبرادرم 
نمی‌رسد اما از پس من راحت‌تر برمی آمد. مدتی بعد 
از آزادی‌اش, مراتحت فشار گذاشت تاترک کنم 
اما یدرم اجازه نمی‌داد. حالا دیگر ترک اعتیاد من 
موضوع اصلی دعواهای پدر و مادرم شده بود. البته 
من دوست داشتم پدرم برنده‌اين دعواها باشد. که 
بود... 
و دوباره رفت زندان. با زندان رفتن پدرم. مادرم تمام 
تلاشش رابه کار گرفت تامن تر ک کنم. اما موفق نشد 
چون دونفر از بستگان نز دیک خودش,یعنی دایی‌هایم. 
اعتیاد سنگین داشتند و برای مصرف مواد به خانه ما 
می آمدند و مادرم نمی‌توانست به برادرهایش بگوید 
که به خانه‌اش نیایند. تا وقتی دایی‌هایم میآمدند و 
مواد می آوردند. من هم مصرف کننده بودم.اعتراف 
می کنم آن زمان اصلا دوست نداشتم تر ک کنم. 
یعنی هنوز در مرحله‌ای بودم که از مصرف مواد لذت 


زند گی‌این‌دختر.شاید یکی از عجیب ترین 
سر گذشت‌هایی بود که تا آن روز شنیده بودم. باور 
اینکه یک پدر تااين اندازه نسبت به خانواده خود 
لاقید. بی‌مسوّولیت و بی تفاوت باشد. دور از ذهن به 
نظر می‌رسد. با شنیدن حرف‌های این دخترءنا گهان 
به یاد این مثل افتادم که:«پسر که ناخلف افتد پدر زند 
چوبش, چه سازد پسر با پدر ناخلف!» 

اعتیاد در نوع خود وحشتنا ک است.چه رسد به 


می‌بر دم. دلم می‌خواست تمام روز مواد مصرف کنم. 
نمی‌دانم چه مدت بعد از دستگیری پدرم. دایی‌هایم 
هم گیر افتادند. با زندان رفتن آنهاء وضعیت کمی 
پیچیده‌تر شد. برادرم از ترس مادرم بیرون مواد 
مصرف می‌کرد. اما دزد کی برای من می آورد تا 
خماری نکشم. بماند که من با چه بدبختی به این طرف 
وان طرف می‌زدم تامواد مصرف کنم! اما وقتی 
برادرم هم گیر افتاد. دیگر به بن‌بست رسیدم. مادرم 
پول به من نمی‌داد وگرنه ساقی محل را می‌شناختم. 
اصلا او برای پدرم مواد می ورد و امار مصرف مارا 
داشت. وقتی پدرم و دایی‌ها و برادرم گیر افتادند. 
ناچار شدم به او رو بیاورم. یعنی طر ح دوستی با او را 
ریختم و اوهم برایم مواد می آورد. اما مادرم خیلی 
زود متوجه این رابطه شد و بعد از اينکه بامن حسابی 
دعوا کرد. گفت که اگر شده مرابه تخت می‌بندد تا 
ترک کنم! همین تهدید او باعث شد تا من از خانه فرار 
کنم. اما کجا باید می‌رفتم؟ جایی را نداشتم.اگر به 
خانه فامیل می‌رفتم. مادرم یک ساعت نشده پیدایم 
می کرد. دوست و رفیق هم نداشتم. چاره‌ای برایم 
نمانده بود جز آن که به خانه همان ساقی محل بروم. 
آنق در گریه و زاری کردم که حاضر شد مدتی آنجا 
باشم. قول دادم بلافاصله بعد از آزادی پدرم یا یکی از 
دایی‌هایم یا برادرم از انجا بروم. 

حتی گفتم پول تمام موادی را که در این مدت 
مصرف می کنم. می‌دهم. او که می‌دانست پدرم آدمی 
نیست بگذارد دخترش مواد مفتی بکشد. قبول کرد 
وبه این ترتیب من آنجا مان دم. نمی‌دانم چه مدت 
طول کشید اما هر چه بود من با خیال راحت مصرف 
روزانه‌ام را داشتم واو هم همه رایادداشت می کرد 
واز من امضامی‌گرفت. البته او غیر از تامین موادم. 
کار دیگری با من نداشت. خانمی را صیغه کرده بود 
وبااوزندگی می کرد. او هم اعتیاد داشت وهر دوبا 
هم مواد خرید و فروش می کر دند و مواد هم مصرف 
می کردند. 

مادرم اصلاً نمی‌توانست تصور کند که من آنجا 
زندگی می کنم. شاید برای همین بود که حتی یک بار 
هم سراغ آن مرد و آن خانه نیامد. من هر روز از او 
خبرمی گرفتم. می‌دانستم اگر پدرم آزاد شود چون 
دایی‌هایم زندان بودند. برای مواد سراغ او می ایند. 
هر روز منتظر او بودم تا ببینم از پدرم خبری می‌شود 
یا ن ه.اگر پدرم آزاد می‌شد. من به خانه خودمان 
برمی گشتم. از بودن در آنجا احساس خوبی نداشتم. 


آنکه پدری نه تنهاخود گر فتار این بیماری مهلک شود. 
بلکه فقط به بهانه لذت بیشتر اعضای خانواده اش راهم 
در گیر این مشکل بزر گ کند! 

شایدا گر مادر این خانواده قبل از اینکه مشکل تااين 
اندازه حاد شود اقدامی برای تر ک همسرش می کرد 
یاازاو جدامی‌شد. خانواده‌اش دچار این همه مشکل 
نمی‌شد ند.البته باز جای شکر دار د که او توانست خودش 


۳ 
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اما هميشه حوادث و اتفاقات آن‌طور که ما می‌خواهیم 
پیش نمی‌رود. عوض اینکه پدرم آزاد شود یک نفر 
نشسته بودیم که ناگهان ما مورها از در و دیوار ریختند 
داخل خانه و هر سه نفر ما را گرفتند. 

من پنج سوت شیشه در جیبم داشتم. گرفته بودم 
که مصرف کنم اما مصرف نکرده گیر افتادم. ساقی را 
بابیست گرم کراک و زن صیغه‌ای‌اش راهم با چهار 
گرم کراک گرفتند و همه راتحویل آگاهی دادند و 4 
بعد هم زندان! 

دیگر نگویم از اولین شب زندان و خماری! خیلی 2 
زجر کشیدم... در اين چند ماه واقعاً عذاب کشیدم 2 
اما خواستم که ترک کنم. یعنی اراده کردم. ديدم 1 
دیگر چیزی برایم نمانده... در بیست و یک سالگی 0 
تاته خط اعتیاد رارفتم. یک دندان در دهان ندارم. 2 
همه را به خاطر مواد از دست دادم. از تحصیل ماندم. 
حتی شرایط ازدواج راهم از خودم گرفتم. از خانه فرار 
کردم و عاقبت هم سر از زندان در آوردم.مدد کارهای 
زندان با مادرم تماس گرفتند. او به ملاقاتم آمد. خیلی 
امیدوارم کرد که اگر ترک کنم. خانه رامی‌فروشد و به 
می‌توانم دوباره شروع کنم. 

البته اخبار بد هم داشت. در همین چند ماهی که 
من زندان بودم.پدرم مرخصی گرفت واز زندان 
بیرون آمد اما در همان دوران دوباره‌هم مواد مصرف 
کرد هم خرید و فروش را شروع کرد که گیر افتاد و 
چون مواد زیاد داشت و در مرخصی از زندان مرتکب 
جرم شده بود. این بار حکم حبس ابد گرفت! نمی دانم 
بیدا این خیر خوشتال باشم بافاراست! 

اینکه دیگر کسی نیست تا مواد به خانه بیاورد 
مارایای بساط بنشاند. اینکه دیگر شاهد دعواها و :5 
بگومگوه ای دائمی پدر و مادرم بر سر خرج خانه 
نیستم خیلی خوب است. اما نبودن پدر, درد دلتنگی 
و حسرت گرفتن دست‌هایش سخت است. واقعاً ۳ 

خت است. گاهی اوقات احسا 
بی هی او س می کنم پدرم ظلم 3 
بز ر گی در حق ما کرد. مارااز زند گی عادی دور کرد. ب 
زندان امدن. حق من و برادر و مادرم نبود. از درس 2 
و تحصیل ماندن.حق من و برادرم نبود. سال‌ها زجر ٩۳‏ 
کشیدم. سال‌ها خفت و دربه‌دری... اما شاید به همت : 
مادرم.این سال‌های سخت تمام شود. شاید روز گار ما 2 
دوباره شیرین شود. کسی چه می‌داند! 


حسئله دو جاه 


در زند گی 


ادن است که عاشق 


اد ۱۷۵ 


رانجات دهد وا کنون با گذشت زاشتباهات بز رگ 
دخترش,اورابرای زند گی‌پااک وجد ید تشویق‌می کند. 
شاید زندان بودن پدر. آن‌هم برای ابد. فرصت زند گی 
سالم ودور از مشکلات رابرای پنج نفر دیگر فراهم 
کند.اگر چه حضور پد ر همیشه باعث دلگر می است.اما 
گاهی نبود یک پد ر مشکل‌دار فرصت زند گی رابرای 
دیگر اعضای خانواده فراهم خواهد کرد. 


هد دام 


استود 


۳ 


روزه اآنقدر کند جلومی‌رفتند 
که انگار تمامی نداشت.با وجودی 
کهبرایم ۶سال حبس بریده‌بودند. 
حس می کردم حبس آبدی هستم. 
کنم. شاید هم بی گناه نبودم. حرص و 
طمع و ندانم کاری, بز ر گترین گناه هر 
انسان است... 
افتاد وناگهان خودم راپشت میله‌های 
زندان دیدم. صحبت کنم. در این 
سال‌ها همه تلاشم به فراموش 
کردن آن بوده... 

اماروزی که باسه سال عفواز 
کرده‌بود.دختری که‌بااشتیاق 
نامزدم شده بود. حلقه و پارچه 
وهدایارای س فرستاده‌وبامرد 
دیگری‌عروسی کرده بود. دور 
چشم‌های مادرم چروک افتاده بود. 
پدرم کم حرف تر شده بود وانگار خا کستر مرگ روی 

زن‌دان رفتن من برای خان‌واده تحصیلکر ده و 
بااعتباری چون‌خانواده‌من, بسیار دردناک بود.به 
می‌دانستند. به روی خودشان نمی آوردند. 

خوب یادم همست اولین کسی که به دیدنم آمد. 
پسردایی مادرم بود؛ د کتر مطلق پیررمردی مهر بان و 
دنیادیده... جعبه شیرینی گرفت و تنها آمد خانه‌مان. 
به من گفت: می‌خواستم قبل از دیگران توروببینم و 
و خانم بچه‌ها را با خودم نیاوردم. 

بی آن که حرفی از زندان و جرمم بز ند گفت:از 
امروز کفش آهنین بپوش وبر ود نبال کار وزند گی. 
توی دو تا گوشت هم پنبه بذار و چشم‌هایت رو پایین 
بیانداز که فقط راهت رو بتوانی پیدا کنی... 

بعدازپدرم پرسید که چه برنامه‌ای‌برای‌من 
دارد؟ پدر گفت: می‌بر مش تو شر کت خودم. 

دکتر مطلق سری تکان داد: که از روز اول اقای 
رئیس بشه؟ نه... بگذار کار روجای دیگه‌ای یاد بگیره. 
هر وقت لایق شد.ببرش توش رکت. فکر پسرهای 

حق با او بود. در طول ان سه سال حتی یک بار 
هم بر آدرهایم به دیدنم نیامده بودند. می گفتند مايه 
ننگشان هستم... بعد از چند روز پرس و جو, د کتر 
مطلق بهم زنگ زد و گفت: چند تااز دانشجوهایم 
دارند کاروانسرایی رو تودل کویر و وسط هیچستان 


کیانا نصرت‌زاده 


مرمت می کنند. دلت می‌خواد با اونا بری؟ 

با اشتیاق گفتم بله...همان هفته اول متوجه شده 
بودم‌نگاه‌مردم محل سنگین شده. هیچ کدام‌از 
برادرهایم دست زن و بچه‌شان رانگر فتند به دیدنم 
بیایند. جز خاله زهرا و عمه‌هایم کسی نیامده بود.... 

کوله پشتی‌ام رابرداشتم وراهی بیابان شدم. 
می‌دانستم آنجابایددرحکم یک کار گرساده‌وردست 
آنها کار کنم. شاید برای کسی که پدر ومادرش از 
مهندس‌های مشهور شهر بودند. کار سختی به نظر 
می‌رسید ولی من تصمیم گرفتم همه گذشته را بیرون 
بریزم و زندگی رااز نو شروع کنم. 

کار در کاروانسرای مخروبه بر خلاف تصورم 
خیلی خیلی سخت بود. یک اشتباه کوچکم صدای 
همه رادرمی آورد. 

همه فکر می کر دند من یک کار گر ساده هستم. 
هیچ کس نمی دانست لیسانس زبان فرانسه دارم و 
پنج سال از دوران کود کی‌ام را در پاریس گذرانده‌ام. 
خانواده تحصیل کر ده‌ای دارم و به هر حال دست چپ 
وراستم راخوب می‌شناسم... 

یک روز وقتی‌داشتم جعبه ابزارهایی را که سفارش 
داده بودند. باز می کردم متوجه یک اشتباه شدم. 
روی جعبه نام هشت 
قلم وسیله به انگلیسی 
نوشته شده بود. در 
حالی که فقط چهار قلم 
در آن جعبه بود. 

با تمسخر گفتم: این 


7 
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وا 2 a‏ 0 قمقاقصم 


چینی‌ها ماراچه حساب کرده‌اند ؟چهار قلم از وسایل 
رو کش رفته‌اندا 

یکی از پسرهای دانشجو که‌در 
واقع سرپرست بقیه بچه‌ها بود و دوره 
دکترای خود رامی گذ راند, به جعبه 
نگاهی کرد و با خنده به من گفت: مگر 
تو انگلیسی بلدی؟ 
کارهای مرازیر نظر گرفته بود. یک 
روز از من پرسید: باد کتر مطلق چطور 
آشناشدی؟ 
۳ 2 2 
خیره‌نگاهم کرد. رنگم پرید. 
ا رای و چگونگی آمدنم 
به آنجاراپرس وجومی کند. سرم 
هم هیچ نگفت... اما کم کم کارهای 
تخصصی تر ی رابه من سیر د... بعد 
از مدتی فهمید من زبان فرانسه را 
ً خوب می‌دانم. متون باستان شناسی 
به خودم که آمدم. دیدم کارم شده تر جمه انگلیسی 
که تمام شد. همه سوار اتوبوس شدیم و بعد از دو ماه 
به تهران بر گشتیم. 
سفر دور بر گشته‌ام. صورتم سوخته بود.لاغر شده 
بودم و دست‌هایم پینه زده بود... 

امابز رگترین تجر به ز ند گی من بود. دوماه‌ فرصت 
داشتم به خودم فکر کنم. به اطر افیانم و اينکه چقدر 
می‌توانم از دیگران متوقع باشم... 

با گذشت زمان رفتارهاساده‌تر و معمولی تر شد 
اماهر گز نتوانستم جایگاه سابق را پیدا کنم. حالامن 
آدم دیگری بودم. تجاربی داشتم که هیچ کدام از 
آنها در خواب هم نمی‌توانستند ببینند... حالا من در 
شر کت پدرم به عنوان مترجم کار می کنم. حقوق 
خوبی می گیرم. سرم توی کار خودم است. 

تنهایی شاید میراث تلخ باقی‌مانده از اشتباهات 
مطلق.من بايد دوره حبسم راخارج از زندان بگذرانم 


تابه آزادی واقعی برسم... 
0 


هو 


۳ 


۶یا بیش از ۲۵سال ساباله کار * 


مر امو عقد: عرو ښیو جشن تو لد شما رابامتنو عترین شیر بنیها و انواع کیکیا 
در مدلهای جدید چاو دانه می‌سازد 


آدرس+فیابان بوبودی دیش خضرت ۰۴۷۹۷۹ 0۳۸۱-۶۶ ۶۶ 


گفت و کوب خوتبالیست 5 مطرج خوزستان 


خادم پبر: 


داود غرانوشر 


توان هرز خر مان رک 


خاکی معدن جوشش باز یکنان ناب فوتبال برای کشورمان است. «عبدالرزاق خادم پی ر» یکی 
ا زآن ناب‌هاست که در سال ۱۳۵۰ به بعد.در فوتبال خرمشهر, خوزستان وایران ظهور کرد. 


متولد خرمشهرم 

متولد سال ۱۳۳۴ خرمشهر و محله ۴۰ 
متری‌هستم که قبلا پر از زمین‌ه ای خاکی بود و 
فوتبالیست‌های پابرهنه زیادی داشت که با اشتیاق 
دنبال توپ می‌دویدند. من هم در همان سال‌ها در 
آن زمین‌های خاکی می‌دویدم تا جذب تیم عقاب 
کوت شیخ خر مشهر شدم. 

متاهل هستم وچندفرزند دارم که‌هر کدامشان 
ضمن تحصیل در رشته‌های مختلف,به ورزش هم علاقه 
خاصی دارند و در رشته‌هایی هم موفق بوده‌اند و... 


مهد فوتبال ایران 
استان خوزستان مهد فوتبال ایران است. این 
استان قبلاً امکانات نداشت. خصوصاً در زمان جنگ 
عراق علیه ایران. آن امکانات کمی که داشت. نابود 
شد.الان تا حدودی امکانات هست اما نه چنان که 
باید و برای خرمشهر قهرمان باشد. بازیکنان اين 
شهر برای زند گی بهتر جذب تهران و تیم های دیگر 
شهرستان‌ها می‌شوند تا بتوانند ملی پوش شوند. 
خیلی زود در فوتبال کشور چهره شدم 
پس از بازی در تیم های محلی و زمین‌های خاکی. 


عضوتیم «عقاب کوت شیخ» شد م. بعد ها عضو تیم 
رستاخیز شدم و بااین تیم به موفقیت‌های بسیاری 


دست پیدا کردم؛ خصوصاً در لیگ تخت جمشید 
وجام حذفی کش ور در سال‌های ۵۶-۷ 
مربی ان من‌هم آقایان عباس گیشوای: 
مهاجرانی.شرفی.یاوری. کرتیس 
مجارستانی, لفته ۳برادران.جاسم 

اهل یرف مر حوم سالیا و... بودند. 


۱ Ak 


4+ 
واد 
۳ ل 


عضو تیم جوادان شدم 

از سال ۵۱ که در تیم رستاخیز 
بازی می کر دم.به خاطر بازی‌های 
خوبم. مورد تشویق مربیان آن 
موقع تیم ملی جوانان قرار گرفتم 
وباعضویت در تیم ملی جوانان 
ایران. در مسابقات سال ۵۵ آسیا 
بازی کردم و قهرم ان‌این‌بازی‌ها 
شدم. در تدارکاتی چین و تایلند 


۳ : 


۷ حضور داشتم. 


خاطره 
مسابقات جام تخت جمشید راه پید| کرد ما همراه 
این تیم بودیم. آن روز مردم خرمشهر جشن بز ر گی 
گرفتند.ما ۱۲ بازی‌داشتیم. بعدهاعراق به‌ایران 
حمله کرد و امکانات ورزشی خر مشهر نابود شد. 


افتخارات من 


دراین سال‌ها عضو تیم‌های عقاب کوت شیخ. 
کارون, خانه جوانان شهباز خر مشهر ورستاخیز 
بودم. عضویت در تیم ملی ایران در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ء باژی مقابل عربستان 
در سال ۵۶ حضور در آردوی تیم ملی برای بازی 
در جام جهانی ۱۹۷۸ در سال ۵۷از افتخارات من 
است. در رده‌جوان ان بازی داشتم. ۴ گل در رده 
جوانان زده‌ام و در رده بز ر گسالان هم ۲ بازی ملی 
داشته‌ام.من معلم وفرهنگی بودم در حال حاضر. 
کارمن دآموزش وپرورش خر مشهرهستم ودر 
تیم «یاد اوران شلمچه» در رده نوجوانان مشغول 
تمرین دادن آنها هستم. اگر در فوتبال خرمشهر 
سر مایه گذاری شود. خوب است و جواب می‌دهد. 
من حتی در زمان جنگ تحمیلی در شاد گان بودم. 
بعدها هم با مهاجر ان جنگ در باشگاه‌های شاد گان 
بازی می کردم. 

اما فوتبال ایران... 

یش بخ آزتزای تین 
صعود کرده بسیار خوشحال هستم.| گر 
" ر تیم ماهمین طور به تمریناتش تحت نظر 
«کی‌روش» ادامه دهد و چند بازیکن 
نخبه خوب داخلی و شاید خارجی هم 
جذب آن شود می‌تواند با بازی‌های 
خوب در جام جهانی برزیل حضور یابد 
وبا بازی‌ه ای محکم و خوب آماد گی 
فکری و روانی و بدنی بازیکنان نتایج 
خوبی را مقابل حریفان صاحب نام 
خارجی کسب کند.به شرطی که 
مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در 
راه فراهم کردن بازی‌های تدار کاتی و 
دادن امکانات خوب وهزینه کردن کمک 
کنند. حتماً نتایج خوبی خواهند گرفت. 


, ك 
۷ ۷ الاعات ی 


قال علی علیه‌السلام: 

مولی‌الموحدین و 
امام المتقین حضرت 
علی(ع) که سلام‌فراوان 
مابر او باد فرمودند: | 

حقی که به تو زیان استادمحمد کاظم‌نیکنام 
وارد کند بهتر از باطلی است که تو را خوشحال 
گرداند. 

یکی از وی ژ گیهای بارز و بسیار مهم انسانهای 
والا و خدایسند حق گویی و حقیقت خواهی است. 
حتی اگر این حالت گاهی به ضرر آنها نیز باشد. 
کسانی که حق را در هر زمان و شرایطی ابراز 
می‌کنند. بزر گواری و شخصیت خویش را به 
ایات می رسانند. 

به این سخن ارزشمند امام علی علیه‌السلام 
توجه کنید. 

المغلوبٍ بالحق غالب 

شکست خورده‌ای که حق با اوست پیروز 
است و به عبارت روشن‌تر مغلوب اگر حق داشته 
باشد غالب محسوب می‌شود. 


خورشید حقیقت نکند هیچ غروب 

هر گز نرود حق ز میان با آ شوب 

حقدار اگر شود به ظاهر مغلوب 

در باطن امر غالب آید محسوب 

رحم الله ام احیا حقا و امات باطلا 

کے را 
گرداند و باطل را بمیراند. 

دوستان گرامی لطفا به این نکته توجه کنید. 
آدم حق جو و حقیقت خواه به کسی می‌گویند که 
حق را بخواهد اگر چه به ضررش باشد و باطل را 
محکوم کند اگر چه به نفعش باشد. 

امیرالمومنین عليه السلام فرمودند: 

اخسر الناس من قدر آنْ یقول الحق فلم يقل 

زیانکارترین مردم کسی است که بتواند حق 
را بگوید ولی نگوید. 

آن کس که از بیان حق س باز می‌زند یار 
باطل است ویاری کردن باطل ستم بر حق به 
شمار می‌آید. 

ظلم الحق من نصر الباطل 

در اینجا این نکته را نیز از نظر دور نداریم که 
؛مسلما آنها که لب از بیان حق فر و می‌بندند چه 
بسا خود هدف تیرهای مر گبار باطل شوند 

درپایان به این سخن مولا توجه کنیم که 
می‌فر مایند: 

الحق النهج سبیل 


«حق» راست‌ترین راه است 


٣۵ 


و ل ماذند دکت 


دماری وړ وسی است که م دم دن 


نمی تواذند از شر آن خلاص شو ندا 


0جودج ادنی 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


الوم یکهبافرو بآفازشد 


وقتی داداش صابرم روبروی پدرم ایستاد و 
کن اا باجی بارعا میچ 

حس می کردم پنجره‌ها لر زیدند... خوب یادم 
است قد راست کر دهو گوشه اتاق ایستاده‌بودم و 
جنب نمی خوردم تامادر قد دامنم را اندازه بزند. 
مادر سوزن را فرو کرد توی انگشتش. 

باباحاجی که پاهایش را دراز کر ده‌بود و شاهنامه 
می‌خواند. از بالای عینک نگاهی به داداش صابرم 
کرد و گفت: شرم و حیا راقورت دادی؟ جلومن 
ایستادی و می گی می‌خوای با اون زن بیوه عروسی 
کنی؟ 

صدای دور گه و خش‌دار بابا حاجی چهار ستون 
تنم را لرزاند. 

مادر سوزن ونخ‌هایش راجمع کردو گفت: 
برولباست رو دربیار. یه سر هم به غذابزن سر نره 
تا من بیام... 

مثل یک گلوله لرزان غلت خوردم و خودم را از 
اتاق به بیرون پرت کردم. مادر پشت سرم در اتاق 


وخم دادر 


رابست ومن دیگر چیزی نشنیدم. 

آن شب باباحاجی غذایش را تنهاتوی اتاق 
خورد... داداش صابرم غذا نخورده از خانه بیرون 
زد ومادربه زور غذاراجیان د توی دهان برادر و 
خواهر دوقلویم تا زوتر آنها را بخواباند. 

چند وقتی بود حس می کردم داداش صابر یک 
جورهایی به طلوع علاقه دارد ولی توی خواب هم 
نمی‌دیدم جلوی بابا بایستد و بگوید می‌خواهد با او 
عروسی کند... 

طلوع دختر همسایه‌مان بود.از بخت سیاهش: 
بعد از یک سال که از ازدواجش می گذشت. 
سیاه‌پوش شد. شوهر ش سه روز تب کرد و بعد هم 
تمام... دختر ک بیچاره سیاه‌پوش به خانه مادرش 
ب رگشت. 

خواه ر کوچکش‌همکلاسی‌من‌بود.یک وقت‌هایی 
از طلوع حرف می‌زد. می گفت می خواهد خیاط خانه 
راه بیندازد. همه دلمان برای او می‌سوخت. یکی 
دوبار دیده‌بودم وقتی می آید دم مغازه‌بابا صابر 


راشین مختاری 


کینهای کینەزند کی ما راسو زا 


دیشب یک جلسه خانواد گی داشتیم... همه به 
اتفاق, نظر شان به جدایی من و محسن بود. مادر 
محسن اصرار داشت هر چه زود تر از هم جداشویم. 
پدرم صبح خیلی زود آمد خانه‌مان تابا ما به داد گاه 
بیاید. خاله شهینم دیشب به من می گفت اگر طلاق 
رایک روز عقب بیندازم» نفرینم می کند... 

تاصبح چشم روی هم نگذاشتم. محسن راه 
می‌رفت و سیگار می کشید. دیگر راهی برای‌ما باقی 
نمانده. فکر می کنم من ومحسن تنهازوجی باشیم که 
به اصرار خانوادهها آمده‌ایم از هم جدا شویم... 

دو سال از ازدواجمان می گذرد . سه هفته بعد از 
عقدمان قرار شد از هم جدا شویم. 

مشکلاتمان یکی دو تانبود ولی ته دلم اميد 
داشتم معجزه‌ای شود و زند گی ما هم به خوبی و 
خوشی ادامه پیدا کند... خاله شهینم که در حق من 
مادری کرد و بعد از فوت مادرم.به عقد پدرم 
درآم ده بود تامن و برادرم زیر دست زن غریبه 
بزرگ نشویم. حاضر نشد یک بشقاب هم جهیزیه 


۲۶ 


به من بدهد. مدام می گفت این وصلت اشتباه بوده 
وباید هر چه زودتر ازهم جداشوید. من و محسن 
زند گی مشتر کمان رابدون جشن عروسی شروع 
می آیی زند گیمون رو با زیارت امام رضا (ع) شروع 
کیم 
گفتم: بله.. 

بی‌خبر ازهمه رفتیم ماه عسل.وقتی‌برگشتیم. 
آپارتمان کوچکی اجاره کردیم .. خدامی‌داند چقدر 
خانواده‌ها آمدند سراغمان. و با خواهش والتماس 
ودعواو مرافعه از ما خواستند از هم جداشويم.. 
تااینکه دیشب تسلیم آنها شدیم. یک جورهایی 
خودمان هم خسته شدیم. جدا از مشکلات جدی 
که بین ما وجود دارد. اخلاق ما هم به هم نمی‌خورد. 
علاقه‌هایم آن باهم فرق می کند واين دو سال را 
طوری گذراندیم که انگار سنگ و شیشه هستیم. 
واسطه آشنایی من و محسن, خواهرش بود. من 
ومریم باهم کلاس کنکور می‌رفتیم. همانجا از 
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خودش را گم می کند و دست پاچه می‌شود اما این 
همه دختر توی محل بود. چرا طلوع ؟ 

از آن شب به بعد صابر گوشت تلخ شده‌بود و 
و بابا حاجی داد می کشد و می گوید: 

آخه جواب مردم رو چی بدم؟ بگم پسر بز رگم 
یه عروسی کرد ؟ 

کوچکتر از آن بودم که زیر وبم ماجرارابفهمم 
ام ابعد از چند ماه اپروهاق صایر از هم باز شد. 
بابا حاجی هم سر از روزنامه اش بیرون نمی آورد و 
دیدم یکی دو بار. مادر به بهانه‌هایی به خانه طلوع 
می‌رفت. 


من خواستگاری کرد. یکی دو بارهم محسن آمد 
دنبالش و مرا تا خانه رساندند. به خاله شهین گفتم: 
می‌خواد بیاد خواستگاری. 

خاله گفت:اول باید به‌ماز نگ بزنند واجازه 
بگیرند. 

همه رسوم طبق قاعده انجام شد. آمدند 
خواستگاری. پدرم از شغل و در مد واصل و نصب 
او پرسید. آنها هم سئوال و جواب‌هایشان را زیر کانه 
کردند. هر دو خانواده از هم خوششان آمد. گفتند 
محضری بهتر است. 
تصادف متوجه شدیم این دو خانواده از قدیم باهم 


دست آخر یک شب شیرینی به دست همراه 
پدر و صابر رفتند خواستگاری. طلعت خواهر طلوع. 
روز بعد با ذوق به من گفت: خبر داری می‌خواهیم 
فامیل بشیم؟ 

اخمی کردم. نمی‌دانم چراولی حس کردم در 
حقشان خیلی لطف کردیم که خواهر بیوه‌اش را 
برای برادر دسته گلم گرفتیم. خیلی سر از این چیزها 
درنمی آوردم ولی انگار حرف‌های بابا حاجی روی 
سلول‌های مغزم نشسته بودو پاک نمی‌شد. 

اتاق طبقه بالا رامرتب و طلوع و صابر با یک 
جشن عروسی ساده‌زند گی‌شان راشروع کردند... 
چند ماه بعد زیرزمین را کرد خیاط خانه. مادرم 
هم کمکش می کرد. طلوع زن کم‌حرفی بود. مادرم 
دوستش داشت ولی بابا حاجی روی خوش به او 
نشان نمی‌داد. داداش صابرم خیلی خوش‌اخلاق 
شده بود. هميشه جیب‌هایش پر از نقل بود و تامرا 
می‌دید چند تا نقل می‌انداخت توی دستم. دیگر هر 
وقت دلم می‌خواست می توانستم بروم پیش طلعت. 
هر چه بزرگتر شدم بیشتر متوجه زخم زبان‌ها و 
متلک‌های دیگران به طلوع شدم. یک وقت‌هایی 
پرده‌های بینی اش سرخ می‌شد. یک وقت‌هایی هم 
گریه می کرد اما از دیوار صدا درمی آمد از او نه.... 

پنج سال از ازدواجشان گذشت. طلوع هنوز 
بچه‌دار نشده بود که من عروسی کردم و از خانه 
رفتم. سال ششم» وقتی خبر بارداری‌ام را به مادرم 


آشنایی دارند. در واقع دایی من سالها قبل در یک 
زد و خوردبا پسرخاله محسن. کارش به داد گاهو 
زندان کشید... پسر خاله محسن یک چشمش را از 
دست داده بود و دایی من چون پول ديه را نداشت. 
سالها در زندان ماند... 

این ماجرامال ۰ تال بر بود...اما کینه‌ای 
کهنه. سرباز کر ده بود... پچ پچ‌ها و غرغرهابعد از سه 
هفته علنی شدند و موضوع جدایی ما مطرح شد. 
دو خانواده‌چشم دیدن همدیگر را نداشتنداماما 
مقاومت می کر دیم. نخواستیم به خاطر کینه قدیمی. 
زندگی‌مان را تباه کنیم. 

ولی این ظاهر ماجرابود. هر چه می گذشت حس 
می کردیم ما دو تا چقدر با هم فرق داریم! محسن 
از کارها و جنب و جوش‌های من خوشش نمی آمد. 
او پسر آرام ومن_زوی بود و بر خلاف او من اهل 
معاشرت و میهمانی و سفر بودم... 

اختلافات ما زیاد بود. من عاشق بچه بودم ولی 
محسن اصرار داشت تا روابط دو خانواده بهبود پیدا 
نکرده, یک بچه را اسیر خودمان نکنیم... 
خانواده‌ها در زندگی ما انداخته‌ان د. مادو نفر هم 
خیلی به درد هم نمی‌خوریم. سر هر مشکل کوچکی 
طغیان می کردیم و به هم تهمت‌ه ای عجیبی 
می‌زدیم. روابطمان که تیره شل: خانواده‌ها اصرار 
کردند جدا شویم. مادرش به او قول می‌داد بهترین 


گفتم. لبخندی زد و گفت: پس بچه تو و صابر هم 
سن و سال می‌شن. 

فهمیدم طلوع چند ماهی است که باردار است 
ولی از ترس اینکه مبادا بچه نماند. به هیچ کس نگفته 
بودند. سال‌ها گذشت. حالا که به آن روزها فکر 
می کنم. می‌بینم طلوع چقدر توی آن خانه زحمت 
کشید. مادر با درد رماتیسمش دیگر نمی توانست از 
عهده‌دوقلوها بر بیاید واین طلوع بود که آنهاراراهی 
مدرسه می کرد رخت ولباس بر ایشان می‌دوخت 
و... بابا حاجی هم که هیچ وقت با زبان شیرین با او 
حرف نمی‌زد. 

حالا بعد از این همه سال که دوقلوها هم سر 
خانه و زند گی خودشان هستند., این طلوع است که 
از پدر و مادرم مراقبت می کند. آن یکی عروسمان 
تاحالاحتی یک شب هم از آنهامراقبت نکرده. 
پدرم سالهاست که زمین گیر است و طلوع بی‌هیچ 

یک وقت‌هایی حس می کنم خداون د اورابه 
خان ه ما آورد تا پاداش ایمان و مهربانی‌های مادرم 
راداده باشد. مثل یک فرشته است. سه تا بچه 
بزرگ کرده‌مثل دسته گل. صابر هنوز وقتی به 
طلوع نگاه می کند. چشم‌هایش برق می‌افتد. پدر 
ومادرم شب و روز دعاگوی او هستند. به راستی 


خیر و پربر کتی داشت. ۰ 


دختررابرایش انتخاب خواهد کرد و پدر من هم قول 
می داد مر ابرایادامه تحصیل می فر ستد خارج پیش 
عمویم و بهترین امکانات را برایم فراهم می‌کند. 

نفهمیدم این دوسال چطور گذشت. یک روز 
خوش نداشتیم. هر تلفن تن هر دوی ما را می‌لر زاند. 
کینه انقدر کهنه و قوی بود که خانواده‌ها حاضر 
نبودند آن رافراموش کنند. خاله شهینم نفرینشان 
می کرد. می گفت دایی از زندان که آزاد شد دیگر 
نتوانست زند گی عادی داشته باشد. نه زن گر فت نه 
بچه‌دار شد. سه سال بعد هم تصادف کرد و مرد... 

آنها هم از زند گی تلخ پسرخاله شان می گفتند. 
زنش اوراترک کرد. آن یکی چشمش هم عفونت 
کرد و بعداز سال‌ها در نابینایی و فقر و تنهایی از 
دنیا رفت... 

دست آخر وقتی دعواهای من و محسن بالا 
گرفت. دیشب همه آمدند خانه ما جمع شدند و 
از ماخواستند حتی یک روز دیگر هم به این زند گی 
ادامه ندهیم. ما هم قبول کردیم... 

حال غریبی دارم. جدا شدن از محسن برایم 
سخت است. حس می کنم ته دلم یک جورهایی 
دوستش دارم. شاید اوهم همین احساس رادارد 
که تاصبح خوابش نبرده. به هر حال خانواده‌ها 
پیروز شدند و امروز هر دو زیر فرم طلاق توافقی را 
امضا کردیم... 
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ددی های مادر روز گار ده داد گار ہی ماند و خو یی هادمان داماه 
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تو افق در ردو همراه لیحند‎ 

خداراشکر که‌ازیس چندسالوچندماه‌نشست‌های 
به درازا کشیده که کم کم داشت به حر کات ورزشی 
دراز ونشست تبدیل می شد بالاخره وزیر امور خارجه 
کشورمان اعلام کرد که سرانجام در نشست هسته‌ای 
ژنو میان ایران و کشورهای عضو گروه ۱ +۵ توافق 
حاصل آمد.و منادی ندا بر ورد که: 

یادا یاداامبا رک بادا....ایشالا مبا رک باداا 

تا کور شود هر آن که نتواند دید!(این جمله 
معترضه رانفهمیدیم کی گفت اماهر که گفت. دمش 
گرم چون یقینا منظورش رژیم اشغالگر فلسطین بود 
که چشم دیدن توافق میان ایران و گروه پنج به اضافه 
یک(شش سابق) رانداشته و ندارد. بعید است که به 
کسانی در داخل اشاره‌داشته باشد چون‌هیچ آدم 
عاقلی در داخل حاضر نیست سرمویی با دولتمردان 
اسرائیل غاصب. خواسته یا ناخواسته. هم‌نواوهم سخن 
شود. بس که این غده سر طانی تابلو است! 

آدم وقتی کارهایش از روی 

عقل و اراده وتدبیر باشد. آخرش لبخند هم می‌زند. به 
خاطر همین هم گفته‌اند:«مرد آخربین مبار ک بنده‌ای 
است».الکی و کشکی که‌نگفته‌اند. گاهی یک لبخند. 
کاری می کند که هزار ویک اخم وتخم نمی کند.و 
همچنان که عکس‌های خبری مر بوط به مذاکرات 
ژنورامشاهده‌فر مودید. آهسته و پیوسته, لبخندی 
ظریف بر لبان وزیرامور خارجه‌مان نقش بسته است 
تااین جلسات آخر که دیگر داشت به قهقهه تبدیل 


بدبختی دو گیتی, تغییر این دوحرف است: 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
حالا که حق قانونی ایران‌برای 
غنی‌سازی اورانیوم و دست‌یابی به ان ژی هسته‌ای 
برای مصارف و مصالح صلح آمیز:. مور د توافق اعضای 
گروه۱+۵قرار گرفته وبر خی از تحریم‌های بی‌منطق 
نیز قراراست بر داشته شود. جای آن است که ملت 
شده بشکن بز نند. در همین راستاجند پیش نهاد 
هسته‌ای غنی شده داریم: 
برج میلادبهاین‌بزرگی‌و 
بلندی رابرای همین جور مواقع و مناسبت‌های شادی 
بخش ملی ومیهنی آفریده‌اند.اگر دقیقاً محرزو 
مشسخص شد که نتایج حاصله در مذاکرات هسته‌ای 
ژن وبه نفع ملت ایران و موجب نفخ معده بد خواهان 
ایران بوده است. چند کیلو منور غنی شده‌از بالای برج 
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میلاد در فضای آسمان خوش آب وهوای تهران که از 
شدت تمیزی برق می‌زند, پر تأب کنیم که نورش چشم 
حس ود و بخیل و بدخواه را کور کند. کور نشد خیلی 
صمیمانه خود برج رابکنیم توی چشمش! 
همه قنادی‌ها و شیرینی 
فروشی‌ها در یک اقدام هماهنگ خودجوش به جای 
توزیع کلوچه ووساندیس.دست به پخت کیک‌های 
زرد نمادین بزنند که برای مردم یاد اور کیک زرد 
معروف هسته‌ای باشد. برای خریدن و خوردن در 
جشن تولد حقوق هسته‌ای ملت ایران. علی الخصوص 
که سر برج است و تازه حقوق گر فته‌اند. 
برای بازتاب جهانی 
خوشحالی ملت از دستیابی به حقوق هسته‌ای مسلم 
خود. یک پنجشنبه چسبیده به جمعه رادولت تعطیل 
اعلام نماید تامردم تهران به این بهانه کمی از آلودگی 
هوای پایتخت فاصله بگیر ند ودر مناطقی مثل شمال 
کشور.بروند خودشان رابا | کسیژن خالص بسازند. باور 
بفرمایید داشتن‌هوای صاف و پاک که چون فروبرود. 
ممدّحیات باشد و چون بر آید مفرح ذات. از دیگر حقوق 
مسلم ملت‌ایران‌است. کاش جناب سعدی‌می‌بود تا 
عر ایض مارا تصد یق می فرمود. افسوس که نه شيخ 
شیر از در قید حیات است و نه خواجه شیر از. به حرف ما 
هم که احدی تره خرد نمی کند. مگر چطور بشود! 
تهران. يا يتحت هتر مقاومث؟ 
۰ 
آدم وقتی بادوست صمیمی خودش می‌خواهد 
شوخی کند. خیالش از هفت دولت حتی همین دولت 
تدبیر وامید که‌الانه در خدمت باسعاد تش هستیم. 
ازاداست. هیچ دغدغ های‌ندارد که کسی دچار 
سوتفاهم یا سوءبر داشت شود که دردش خیلی بدتر و 
بیچاره کننده‌تر از سوء‌هاضمه است. 
بعد سوءتفاهمی ناچیز / درد 
سویی کشیده‌ام که مپرس 
لهذابااین اطمینان خاطر است که وقتی دوست 
فر هیخته‌واستادهنرمندم‌جناب«حبیب‌صادقی» عزیز 
_دامت کاریکاتور!_درمقام دبیر کل سومین جشنواره 
جهانی هنر مقاومت. در گفت و گوباهمین جام جم 
خودمان(همچین می گوییم خودمان که انگار ملک 
طلق بابایمان است!) گفته است که هنر مقاومت.هنری 
اجتماعی است که تجربه آن‌در نقاط مختلف جهان 
وجود دارد وازبر ادرارزشی وخودجوش کوبیست‌مان 
جناب پیکاسونمونه آورده که گویادرباره بمباران 
دهک ده گرونیکا آثاری خلق کرده؛به خودمان اجازه 
می‌دهیسم که باوجود معنوی بودن جنس موضوع 
و ارزش مندی این نگاه ماه ما نیز از زاویه مسأله‌دار 
خودمان که شبیه سایر مسائل | دمیزادی‌نیست. 
پابرهنه وارد گود شویم و طرح موضوع کنیم. 
ایشان در یک بحث همه فهم به تاریخچه این قضیه 
اشاره‌فشرده کر ده‌و عنوان داشتند که‌هنر مقاومت 
به خصوص از قرون ۶ ۱و ۱۷ میلادی‌وبابه وجود آمدن 
هنر کاریکاتور شکل گرفت ودر آثار امپر سیونیست‌ها 


ا 
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وا کسپرسیونیست‌ها رشد یافت. ماضمن تشکر از 
عزیزان امیر سیونیست و اکسپر سیونیست. از برادر 
خوبمان جناب صاد قیسپر سیونیست نیز کمال تشکر 
لازم راداریم وازاینجای کار به بعد به عرایض ومنویّات 
خودمان کار داریم. 

آنچه فرض وعرض می کنیم.در حاشیه لزوم 
بزر گداشت این هنر ارجمند مقاومت است و عددی 
نیست که بتواند آن‌رازیر سوال ببرد. هر چیز به 
جای خویش نیکوست. هنر مسوول و متعهدی که 
بس#جبه فا مقاومتی ملت‌هادرطے‌انقلاب‌هاو 
جنگ های مر دمی بپر دازد.روی تخم چشم ماجای 
داردودست دست ‌اند کارانش راباید بوسید.درعین 
حال این مرض طنز نویسی ما رانیزنبایدنادیدهبگیر ید 
وبه ما که نگاهمان مثل آدم معمولی ودرست ودرمان 
نیست. باید حق بدهید اگر با دیدن این تیتر روزنامه. 
مورمورمان بشود که سر شوخی را باز کنیم: 

«تهران, پایتخت هنر مقاومت جهان می‌شود». 

جشنواره‌بالا که ذ کر خیرش 
رفت» سر جاش.لامشکل...امااز نگاه‌این طنزنویس 
معلوم‌الحال, آیا به استناد موارد و دلایل اسطقس دار 
زیر که خود جناب صادقی و دوستان هنر مندشان نیز 
هر روزه در گیر آن هستند-تهران نمی‌تواند از منظری 
دیگر نیز پایتخت مقاومت باشد؟ 

۱ تحمل ترافیک شدیداللحن 
تهران که گاهی‌دیگر به یک پار کینگ‌ساکن تبدیل 
می‌شود. آیا نمی تواند نشانگر مقاومت عجیب مردم 
پایتخت در برابر این پدیده مخرب اعصاب و برباد 
دهن ده عمر و برهم زننده قول و قرارهای کاری و به 


مردم‌دارند در برابر این غول بی‌ شاخ و دم مقاومت 
کشت و کشتاری که 
آلود گی هوا به راه‌انداخته است. بی‌سابقه است. هر 
سال‌هاست که مردم پایتخت دارند در برابر آلودگی 
هوا مقاومت می کنند. 
الان به‌واسطه 
پیشرفت تکنولوژی تمام سطح شهر پر شده است از 
سر و صدای بوق ممتد و مقطع انواع خودروهاء امواج 
ماهواره‌ای موبایل‌هاءامواج پارازیتی احتمالی. صدای 
ماشین‌های سنگین در حال ساختمان‌سازی.صدای 
موسیقی‌های‌بلند داخل بر خی از خودروها که بلا تشبیه 
به دیسکوی‌ سیار می‌مانند؛و... مواردی دیگر از این 
دست. مقاومت و تحملی بسیار می‌طلبد که در پایتخت 
شاهد آن هستیم. 
تحمل 
دوستان هم حدی‌دارد.بله,در پای ان جادارد که‌از 
مقاومت دوستان در تحمل این عرایض حاشیه‌دار هم 


به‌یاد دست‌پخت عد ار 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


۰۰ 
اینجا تهر ان است 


سم 


ای جان! این ژیانه! 

محمد علی‌بهوند یوسفی ازرامهر مزدست به‌دوربین شده و کلی‌عکس 
فر ستاده. روی این یکی نوشته باجناق مساوی با ژیان! آ خه بی‌انصاف تو ژیان رو 
باباجناق مقایسه می کنی ؟ همین ژیان می‌دانی چند سال عمر دارد وچند سال 
خدمت کرده؟ آیاهیچ باجناقی می‌تواند این همه ژیان باشد؟ از اینها گذ شته, 
این جناب ژیان مقام پیشکسوتی دار د و مثل همه‌ی پیشکسوت‌ها نه بیمه است 
نه حقوق بازنشستگی دار د نه کسی تحویلش می گیر د حتی اگر دستشان برسد. 
چرخش راهم پنچر می کنند. اصلاً به ما چه! بگو سیب و قال قضیه را بکن. 


در این تابلو نوشته شده: 

«جنگ برپاشده‌بود تااز خرمشهر دروازه‌ای به کر بلاباز شود تامردترین 
مردان در حسرت آن قافله عشق نمانند و چنین نشد» 

اولاً جنگ رامابرپانکردیم وبه آن می گوییسم«جنگ تحمیلی». جنگ را 
دشمن بر پا کرد قصدش هم این نبود که از خر مشهر دروازه‌ای به کر بلا باز شود. 
ثانیا جمله رابافعل منفی «و چنین نشد» تمام کر ده که باز هم غلط است وباید 
می‌نوشت:«و چنین شد» یعنی در حسرت قافله‌ی عشق نماند ند ولی وقتی که 
می گوید: «و چنین نشد» این طور معنی می‌دهد: 

آنها در حسرت قافله‌ی عشق ماندند! 


۷ ۲ اطلاعات یی 


کفش چینی و برنج باسماتی 

این عکس از هنرهای علیاکبرفرقانی است. پیرمردی کفاش که هر روز 
صبح زود به د کانش می آید و تاشب که به خانه می‌رود. چشمش به دریچه 
است تامشتری بیاید وبگوید بند کفش داری؟ قر م ز شومی‌خوام.واسه دور 
مچم.ای روز گارایک وقتی بود که این استاد کفاش دو تخته چرم گاو می‌خرید 
و انهاراباقالب می‌برید و جند جفت کفش می‌ساخت و مشتری مطمئن بود 
که ده سال گارانتی دارد. 

حال اسعاد کاش باید از صی فا شب سماق نوش چان کند آ عرش هم 
خودش برود و کفش چینی بدلی بخرد و پای‌نوه‌هایش کند. همان‌طور که 


میان ماه من تا ماه گردون! 

این دو عکس رادر خیابان آزادی حوالی جیحون گرفته‌ام.بالایی کنار مطب 
پایینی کار می کند. از آن گداهای خوش اقبال هم نیست. حتی به جای کاسه‌ی 
گدایی مقوای گدایی جلوش گذاشته. توی مقوایش هم دو تا پونصدی. سه چهار 
تادویستی وهفت هشت تاصدی‌هست. یک نفر هم دلش به رحم آمده وبه 
اب ی ll‏ 
داردصورت آن‌خانم | ۲ 
رالیزر می‌کند تازیباتر | 
شود. من که نمی‌دانم ۱ 
اما می‌گویند برداشتن 
جند تار سبیل از 
رخسار خانم‌ها در آمد 
یک ماه من و شماست. 
ضرب‌المثلی می گفت: 5 
یکی می‌مرد ز درد 
بی‌نوایی/ یکی 
می گفت خانم زرد ک 
می‌مالی؟ «زردک» ۰ 
پودر طلای ناب بوده ۱ 
که خانم‌های‌اعیان 
مثل‌اکلیل به‌ صورت | 
خود می‌زدند. راستی ١‏ 
خبرت هست که در 
شهر طلا چن تومنه؟ 


ب ای د سیدن ده حایی که د سید دای بادد از رای د ویم 


که تاه حال ذ 


فته 


۱ 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم ‏ زیرنظر:علی‌اصغر شیرزادی 


همه رهگذران روی سطح یبخزده پیاده‌رو لیز 
می‌خوردند. وقتی کنار پا رک وی از اتوبوس پیاده 
شدیم وارد پیاده رویی شدیم که به خاطر برف دیروز 
همه‌ی سطح‌اش یخ زده بود. 

بگذریم؛ همین طور که راه می‌روم به خودم می‌خندم. 
احساس می کنم خیلی خنده دارم که تق و تق در 
شر کت‌های مختلف رامی‌زنم و می گویم «برای 
کار امده‌ام» این جور وقت‌ها ادم‌ها (متصدیان و 
صاحبان کار که آگهی استخدام هم دااه‌اند!) سه نوع 
وا کنش دارند: یک دسته همان اول تکلیفت را روشن 
می کنند و قاطع می‌گویند: «نیاز نداریم» و دو تا لنگه 
در را محکم روی وجودت می کوبند و تو آن پشت تا 
چند لحظه ماتت می‌برد. 

یک دسته سعی می کنند محترمانه و درست 
همچون یک به اصطلاح مهندس باشخصیت با تو 
رفتار کنند و با «افه» و چهره مثلا انسانی و مهربان 
می‌گویند«تشریف بیاورید داخل تا فرم‌ها را بدهم 
پر کنید» ولی بعد وقتی فرم نسبتا خالی را می‌بینند 
که نه در ان سابقه کار داری ونه معرف و... وفقط 
اسم دانشگاهت و شماره تلفنت را به اختصار 


نما ز رحست 


شادی عنصری -تهران 


در جست وجویکار 


«شادی عنصری» با پشتوانه‌ای سرشتی از استعداد و قریحه داستان‌نویسی و به لطف درایت. 
هوش تند و طنزی پوشیده «در جست و جوی کار» را با نرمش زبانی و سنجی دگی واق عگرایانه 
نوشته است.«شادی عنصری» که پیش از این چند داستان خاص و خواندنی او را در این دو 
صفحه خوانده‌ايم. با رجوع به تجربه‌های ملموس ذهنی و عینی‌اش» موضوع و مضمونی به ظاهر 
عادی و ساده را به محور یک داستان دولایه و تأمل برانگیز تبدیل کرده است.این نویسنده 
تازه کار و نوقلم با تسلط بیشتر بر کاربرد عنصرهای داستان, ب یگمان می‌تواند داستان‌هایی 
درخشان و ماندگار بنویسد و به قلمرو حرفه‌ای شدن نزدیک شود. 


آن بالا نوشته‌ای و بعد سیخ ایستاده‌ای جلوی 
رویشان, و منتظری که بگویند «تو همانی هستی که 
می‌خواستیم!» نگاهی معصومانه و با ترحم به سر تا 
پایت می‌اندازند که بعد وقتی د ک شدی. به خودت 
می گویی «جه آدم‌های باشخصیتی بودند که بهم بد 
و بیراه نگفتند و غر نزدند که وقت گران بهاشان را 
تلف کرده‌ام!» 

دسته‌ی سوم از همه دوست داشتنی ترند و بیشتر از 
همه هم مرا به خنده می‌اندازند. انها با دیدنت سخت 


«نماز وحشت» نوشته «سیدجواد میرحسینی». یکی از نخستین داستان‌های کوتاه و خواندنی 
این نویسنده با استعداد است که با شکل و ساختی متناسب با مضمون و موضوع تلخ آن به قلم 
آمده است.درونمایه «نماژ وحشت» ب رگرفته از قدرت مشاهده و درک نارسایی‌های مناسبات 


آشفته و در عمق تخریب شده انسانی است. 


باران به شدت می‌بارید. بند کولهام رابه دوش 
انداختم و بدون چتر. از کلاس تقویتی ریاضی مدرسه 
به سمت خانه راه افتادم. هوا خیلی سرد بود و باران 
بی‌امان می‌بارید. چتر هم نداشتم؛ آخرین چتری را 
که پدرم برایم خریده بود «مصطفی» قلدر در یک 
درگیری که با او داشتم شکسته بود. بعد از آن اتفاق 
پدرم برای تنبیه کردنم دیگر برایم چتر نخرید. 

تا خانه راه زیادی در پیش بود. از پول برای کرایه‌ی 
ماشین هم خبری نبود. پولی را که هر روز از پدرم 
می‌گرفتم یا باید با آن کلوچسه می گرفتم یا کرایه‌ی 
ماشین می‌دادم. آخر پول توجیبی روزانه‌ام آن قدر 
ناچیز بود که امکان نداشت یک روز بتوانم هم یک 
بسته کلوچه بخرم و هم کرایه ماشین بدهم. 

هر قدر سعی می کردم پول تغذیهام را نگه دارم 
یش 

گاهی اوقات تا زنگ تفریح اول و نهایت تا زنگ دوم 
دوام می آوردم و هیچ وقت به زنگ تفریح سوم 


۳+ 


نمی کشید که گرسنگی امانم را می‌برید. وقتی هم 
کلوچه می‌خریدم سیرم نمی کرد. چون یا قلدرهای 
کلاس نمی گذاشتند یک کلوچهی کامل از گلویم 
پایین برود یا بچه‌های همیشه گرسنه و مظلوم 
کلاس. 

یک روز با خودم کلنجار رفتم و تصمیم گرفتم که 
جلوی مصطفی بایستم. رفتم از د که‌ی داغان مدرسه 
که مثل خانه‌های گلی محل بود. یک کلوچه‌ی 
گردویی خریدم و بازش کردم و شروع به خوردن 
کر دم. نصفه‌ی اول را تمام نکر ده بودم. دیدم مصطفی 
جلویم سبز شد. تو کلاس دو سه تااز بچه‌ها بودند 
که خبر چینی می کر دند. حتماً آنها به او گفته بودند. 
آمد و روبه رویم ایستاد و با لبخندی یخ‌زده زل زد به 
چشمهایم. من هم به او خیره شدم. 

شاید یک دقیقه چشم در چشم بودیم که گفت: 
-«یالا نصفش رو رد کن بیاد. نسناس!» 

همان حین که این جمله را می گفت با خودم کلنجار 


۱ له 
اطاعات کی هار و۳۵۸۸ 


4 
سس 


طوری که من فکر می کنم شاید وارد سیاره‌ی دیگری 
شده‌ام که جمله‌ی «من برای کار آمده ام» اصلا هیچ 
معناو مفهومی برای مردم این سیاره ندارد! بعد به 
سراغ رئیس یا بلندمرتبه‌ترین شخص حاضر در آن 
مکان می روند و تو را بادست نشان می‌دهند وبا 
اشاره چشم و ابرو می‌پرسند که چه کارش کنیم؟! 
در این هنگام آن شخص شخیص بلندمرتبه گردنش 
رامی‌چرخاند و از گوشهی چشم چپش یا راستش: 


می‌رفتم که نصف کلوچه را به او بدهم یا ندهم. مردد 
بودم. که یکهو دلم را زدم به دریا و در حالی که سعی 
ر رد جلوه کنم. آرام و با لحنی سرد 
گفتم: «اگه ندم مثلا می‌خوای چیکار کنی؟!» 
نوچه‌هایش دور و برش ایستاده بودند. مصطفی که 
قبلاً هم چند بار با او در گیر شده بودم. بلند گفت: 
-«بچه‌ها این خرو نگا کنین؛ دو روز بهش خندیدم 
حالا دم در آورده!» درگیر که شدیم من زمین خوردم 
و کلوچه هم افتادتوی چاله اب بارانی که صبح باریده 
بود و چیزی نصیب مصطفی نشد بلند شدم تابا 
مشت و لگد تلافی کنم اما مصطفی که شاید کمی 
هم ترسیده بود با نوچه‌هاش راهشان را گرفتند و 
دور شدند... در راه خانه بودم واز شدت سرما بدنم 
می‌لرزید. حسابی خیس خیس شده بودم. دندان‌های 
بالایی‌ام به پایین می‌خوردند و صدای بدی به وجود 
می‌آوردند. هر قدر سعی می کردم لرزه بدنم را مهار 
کنم» نمی‌شد. دست خودم نبود. این سرما بود که 
زورش بیشتر بود. به کوچه خودمان که رسیدم ديدم 
ا ا ل هت تا دای 
آج‌دار و بعضی‌های دیگر هم پابرهنه. زیر باران 
مشغول فوتبال‌بازی هستند, البته با دروازه‌ی آجری. 
چند تا دختر هم طبق معمول ایستاده بودند به تماشا. 
این طرف هم همهمه‌ی همسایه‌ها که با بشکه‌های 
۰ لیتری و کوین به دست. صف کشیده بودند برای 
گرفتن نفت... 

توی کوچه‌ی نه تنگ ونه گشاد بوی نفت پیچیده بود. 


به خانه که رسیدم رفتم کنار بخاری نفتی کوچک 


نیم نگاهی به تو می کند و این لحظه. همان لحظه‌ی 
کلامش این ات که خیلی هم چوان‌ها را دوست 
دارد با دیدن من قلبش از محبت تا مرز تر کیدن به 
تپش می‌افتد و لابد پیش خودش فکر می کند که باید 
به دختر نورسیده و بااستعدادی مثل من کمک کند تا 
در کار و زندگی رشد کنم. به همین دلیل سر صحبت 
راباز می کند که چی خواندی و چی بلدی؟ بعد از 
گوشهای کاغذی پیدا می کند که مثلا به جای فرم 
بنویسم و قول می‌دهد که اگر نیاز داشتند اول از همه 
به یاد من بیفتند و فقط به من زنگ بزنند!! 

چنین شر کت‌هایی بیرون می آیم گویی از نو متولد 
شده‌ام. سبکبار می‌شوم و بی‌اراده لبخندی که فکر 
می کنم خیلی شیرین است تمام صورتم را پر می کند! 
باهمه وجود مطمئن می‌شوم که تا هفتهی بعد با 
من تماس می گیرند. در چشمانشان خوانده‌ام که 
از من خوششان آمده و فهمیده‌ان د که عجیب اهل 
جدیت و تلاش و کارم! اگر اوضاع همین گونه پیش 


سبز و سياه که همیشه کمی دود می کرد و هوای اتاق 
را آلوده می کرد. البته خانه‌ی ما دو تا بخاری داشت. 
آن یکی بخاری را که نو بود پدرم هر گز نمی گذاشت 
روشن کنیم. مادرم می گفت: 

«پدرب‌زرگ خدابیامرزتم همینطور بود. همیشه 
EL‏ را 
داشت. ولی یک قرون که بچه‌ه اش یا زنش ازش 
می‌خواستن, تا خونه رو به آشوب نمی کشید به کسی 
نمی‌داد....» 

هر چند وقت یک بار مادرم از شدت سرما داد و 
بیداد می کر د. ولی فایده‌ای نداشت. پدرم اجازه 
نمی‌داد بخاری نو و بزرگتر را روشن کنیم. 

تنها مشکل زندگی ما بخاری روشن کردن نبود. 
اخلاق پدرم خیلی آزاردهنده بود. یسک بار هم 
وقتی مادرم داشت با عمه حوری صحبت می کرد 
فهمیدم که گریه می کند و شنیدم که می گفت: «شما 
که می‌دونستید سجاد ناراحتی اعصاب داره جرا 
گذاشتید ازدواج کنه و روزگار من و پسرش رو سیاه 
کنه!» 

بیشتر وقت‌ها پدرم با ینک جور بی‌قراری, توی 
راهرو راه می‌رفت و با خودش صحبت می کرد و به 
زمین و زمان فحش می‌داد. از وقتی که کارخانه‌شان 
ار و ونر 
شده بود. شب ها بعد از خوردن شام دو سه تا قرص 
اس ہے ات او دی اک را 
می‌خوابید. من و مادرم هم چند سالی بود که توی‌هال 
می‌خوابيدیم . زند گی سرد و تلخی داشتیم. 


برود خوب است.. اما می‌ماند یک مسأله دیگر که 
گیج کننده است و در عین حال خیلی ساده: در این 
تقلا می‌فهمی که بعضی از نشانی‌های به ظاهر دقیق. 
اصلا وجود خارجی ندارند و آدم شاخ درمی آورد 


وقتی مثلاً به پلاک ۲می‌رسد و سراغ شرکت را 
در طبقه‌ی سوم می‌گیرد. درحالی که بنای موردنظر 
فقط دو طبقه داردا شاید بهتر بود وارد ساختمان 
می‌شدم تا مطمئن شوم که دفتر شر کت روی پشت 
بام نباشد! ولی نیازی نیست. امروز به اندازه‌ی کافی 
فرم پر کرده‌ام. می‌شمارم: حدود چهل و هشت تا و 
و واقعاً آموزنده ترجیح می‌دهم با حال خوشی که 
پیدا کرده‌ام. در خیابان ولی‌عصر(عج) قدم بزنم. این 


پدرم حتی چند باری جلو چشمهای من, مادرم را 
کتک زده بود. ولی مادرم به روی خودش نمی آورد. 
آخرین بار یک هفته پیش بود با ضربه مشت پدر زیر 
چشم‌های اا سیاه شده بود. وقتی ازش پرسیدم 
چی شده گفت: «تو آشپزخونه لیز خوردم واين 
گوشه صورتم خورد به لبه ظرفشویی...» 


آن شب با اینکه دو تا ژاکت پوشیده بودم ولی باز هم 
بدنم می‌لرزید. اصلاً حالم خوب نبود. عرق سرد از 
روی گونه‌هایم سرازیر می‌شد و تا چانه سر می‌خورد 
و می‌ریخت پایین. مادرم که وضعیتم را دید یک 
سوپ گرم البته بدون گوشت مرغ درست کرد و 
داد خوردم. ولی باز از شدت سرما می‌لرزیدم و وقتی 
که حال و روزم رادید دست گذاشت روی پیشانی‌ام 
و فهمید که تب دارم. رفت سراغ انباری و بخاری نو 
و نارنجی رنگ را آورد. از پشکه نفت کشید و ریخت 
تو شکم بخاری نو و روشنش کرد. 

بعد از یک ساعت از سرمای خانه کاسته شد. با گرم 
شدن اتاق حال من هم بهتر شد. دیگر سردم نبود. 
ساعت حدود هشت شب بود. که زنگ خانه به صدا 
در آمد. خواستم بروم در را باز کنم که مادرم گفت: 
«نمی‌خواد. تو حالت خوب نیست. خودم می‌رم.» 
وقتی که پدرم پایش را گذاشت درون خانه و چشمش 
به بخاری نفتی نارنجی افتاد. امان نداد و شروع کرد 
به ناسزا گفتن و با غیظ و رفتاری خشن بخاری را 
خاموش کرد و آن را بیرون برد. وقتی هم مادرم این 
صحنه را دید با بغض گفت: «آخه بی‌غیرت. بچه‌ات 


4ھ 


۳ 22 
٩۲ ۱ ۷‏ اطلاعات شم 


خیابان هم از آن خیابان‌های خوب روزگار است. باید | 


به سازنده‌اش آفرین گفت که به عقل ناقصش رسید 
تاسرتاسر این خیابان را چنار بکارد تا تبدیل به یکی 
از بهترین خیابان‌های ایران شود و کسانی که به دنبال 
کار هستند بتوانند آسوده و آرام در پیاده‌روهای پهن 
ان قدم بزنند! چون برخی خیابان‌ها اصلا پیاده رو 
ندارند و من برای قدم زدن در آنها خیلی سختی 
می‌کشم و جانم را کف دستم میگ ذارم تااز آنا 
بگذرم! به من می گفتند این روزها کار پیدا کردن 
خیلی مشکل شده است. من که آدم بدبینی نیستم 
فکر می‌کنم مشکل مربوط می‌شود به خیابان‌هایی 
که یا اصلا پیاده‌رو ندارند یا در بهترین حالت عرض 
پیاده‌روهاشان نیم متر است. همین گرفتاری. کار 
رامشکل‌تر هم می کند. باز خوب است که خیابان 
بز رگ و درازی که پیاده‌روهای یهن دارد و اسمش 
رابردم. يخ نزده وگرنه پاک از پیدا کردن کار ناامید 
می‌شدم.فکر کنم همین خیابان دلب از خیلی خوب 
باشد. فردا هم به اینجا برمی گردم. بدجور مرا به 
سوی خود می‌خواند و فکر می کنم حتماً مقدر است 
بخت کاریابی من در این خیابان باز شود. اساسا 
خیابانی که بشود در آن قدم زد خیلی از مشکلات را 
حل می کند. فردا برمی گردم و با پشتکار و حوصله و 
نیروی بیشتر در این خیابان دنبال کار می گردم... 


داره از سرما می میره تو نمی‌ذاری ما بخاری راروشن 
کنیم؟» 

همین که کلمه «بی غیرت» از دهان مادرم بیرون 
پرید. دست‌های زمخت پدرم بالا رفت وروی 
گونه‌های مادر نشست و مادرم هم به زمین خورد و 
شروع کرد به گریه و آه و ناله کردن. 

هر وقت که او گریه می کرد من هم ناخود آ گاه بغضم 
می‌گرفت. ولی هیچ‌وقت بغضم نمی‌شکست. پدرم 
بعد از کتک زدن مادرم. بدون هیچ ناراحتی بخاری 
نو را به انباری برد. 

روز بعد از این ماجراء دم ظهر. وقتی من و مادرم 
داشتیم ناهار می‌خوردیم. زنگ خانه به صدا در 
امد مادرم رفت دم در . یکی از کاسب‌های بازار 
و دوست پدرم بود. از پشت پنجره می‌دیدم که با 
مادرم دارد صحبت می کند. ناگهان مادرم افتاد روی 
زمین. سریع دویدم طرف حياط و به زحمت او را که 
غش کرده بود به اتاق بر گر داندم. دوست پدرم با 
لحنی تلخ گفت: «پدرت با ممّد حمّال د ر گیری لفظی 
پیدامی کنه» بعد ممد حمال اونو هل می‌ده و پدرم 
که می‌خوره زمین. سرش به لبه پله سنگی د کانش 
می خوره و...» 


شب بود. بعد از رفتن مهمان‌ها که برای «تسلیت» 
گفتن آمده بودند. رفتم به انباری و بخاری نفتی 
نارنجی را آوردم. روشنش کردم و سجاده‌ام را 
کنارش انداختم و شروع به خواندن نماز وحشت 
برای پدر کردم. 


دروا 


» 
قویت 


ام همه انسانهای دالخ ډه مانند 


کود کانی در 


,دشت ذ مک 


هدر سه در ماه ا گوست(می در اد ان )هستند 


۷ 


#حازیکن_لور اند | 


در سال ۱۷۶۷ میلادی, در مجارستان. چند تن از 
شکار چیان‌هنگامی که در تعقیب خرسی بودندناگهان 
بر روی برف, ردپایی رادیدند که متعلق به یک انسان 
بود. خیلی تعجب کردند. زیر فکر نمی کردند که قبلا 
پای انسانی به آن بخش از کوهستان رسیده باشد! 
این رد پاها را دنبال کردند و به غاری رسیدند که 
ظاهر آمکان سکونت خرس بود. اما در آنجا به جای 
این جانور. با یک دختر هیجده ساله بلندقامت روبرو 
شدند که پوستی برنزه و موهای بور داشت. رفتار این 
دختر بسیار خشن بود و نشانه‌ای از ظر افت انسانی 
دراو به چشم نمی‌خورد. به هر زحمت که بود او را 
گرفته به آسایشگاه روانی منتقل کردند. این دختر. 
همه غذاها را پس می‌زد و جز گوشت خام. ریشه 
گیاهان و پوست درختان چیزی نمی خورد. معلوم 
نبود چگونه به آن نقطه صعب‌العبور از کوهستان 
راه یافته بود! 


همزیستی با گرگ و میمون! 
در متون قدیمی داستانهای زیادی درباره 
همزیستی انسان‌باگ رگ وجود دارد. یکی از 
قدیمی‌ترین آنها ماجرای پسربچه‌ای است که در 
سال ۱ ۱۹۴ میلادی. درد وک نشین «هسه» واقع در 
آلمان پیداشد. شکار چیان.اورااز گر گ‌ها جدا کردند 
وبه شهر آوردند. این پسر بچه, روی چهار دست و 
پای خود می‌دوید و گاهی نیز به طرز شسگفت انگیزی 
به طرف جلو جهش می کرد. عمر این انسان وحشی 
چندان دوامی تیافت: زیرابر اثر استفاده از برنامه 
غذایی مردم متمدن» در گذشت! 
سه سال بعد نیز گر گ بچه دیگری را در همان 
ناحیه دستگیر کر دند که با موفقیت. راه و رسم زند گی 
متمدنانه رابه او آموختند. این پسر - که ادعا می کرد 
از سه سالگی در کنار گر گها بز رگ شده است -تا ۸۰ 
سالگی عمر کرد.اما همیشه از اینکه او رااز زند گی 
طبیعی‌اش جدا کرده بودند 
ے اظهار تاسف می کرد! 
در منطقه کوهستانی 
«آبروتسی» واقع در 
ایتالیا نیز پسری را که 
در کنار گر گهازندگی 
می کرد به دام انداختند. 
«ر و کو» را 
بر | یش 
انتخاب کردندقادربه 


تکلم نبود. خلق و خوی حیوانی داشت. مر تب زوزه 
می کشید و به هر کس که می‌خواست دست نوازشی 
بر سرش بکشد حمله‌ور می‌شد تااو را چنگ بزند و 
گاز بگیر د! 

در سال ۱۹۷۳ میلادی. یک پسر میمون نما در 
کشور «بوروندی» واقع در قاره آفریقا پیداشد و 
چندی بعد. پسر دیگری را که از هر لحاظ شبیه 
میمون بود در جنگلهای شمالی «سری لانکا» یافتند 
که نامش را «تیسا» گذاشتند. 

یک افسانه تاریخی! 

زمانی باور عمومی بر آن بود که بنیانگذاران شهر 
«رم» در دامان ماده گر گی پرورش یافته‌اند! 

بنابر روایت. روزی شبانی در جنگل, دو کود ک 
شیر خواره را دید که با ماده گر گی سر گرم بازی 
بودند واز پستانش شیر می‌نوشیدند! بر سر زبانها 
افتاد که این دو کود ک. همان «رمولوس» و برادرش 
«رموس» بنیانگذاران آتی شسهر «رم» بودند! جالب 
اینکه تا سده ۱٩‏ میلادی, مردم ایتالیا این افسانه 
راباور داشتند و می‌پنداشتند که بنیانگذاران شهر 
رم در دامان ماده گرگی پرورش یافته‌اند! هنوز هم 
نگاره‌ها و تندیس‌هایی در این باره در موزه‌ها وجود 


دار دا 


سرک عریان! 

در نشریه «ویکلی امریکن» مورخ ۲۷ اکتبر 
۵ میلادی. گزارشی درباره یکی از این انسانهای 
وحشی چاپ شده است که لخت مادرزاد در جنگل 
«سالوادور» پیدا شد. این پسر کوچک در حدود ۵سال 
داشت واز میوه و گوشت خام تغذیه می کرد و شبها از 
ترس جانوران درنده بالای درخت می‌خوابید! 


انسان وحشی «اورفورد»! 

یک ماجرای عجیب دیگر در کتاب خانم «لیدی 
کامیلا گوردون» که داستانهای محلی و قدیمی شهر 
«سوفوک» واقع در ایالت «ویر جینیا» راجمع آوری 
کرده است به چشم می‌خورد. در این کتاب. از قول 
راهبی به نام «رالف» چنین آمده است: 

درحدود ۰.۰ | سال پس از میلاد مسیح. 
ماهیگیران. در یک روز توفانی که دریا متلاطم بود 
متوجه شدند که موجود عجیب و غریبی شبیه انسان 
و هم اندازه با آن, در داخل تور ماهیگیری آنان گیر 
افتاده است. این موجود عجیب. سرش تاس بود. 
اسا ریش بلندی داشت .اورانزد فرماندار کاخ 
«اورفورد» بر دند و مدتی در آنجا نگهداری کردند. 
مقداری ماهی و گوشت خام جلویش ریختند که آنها 
راباولع خاصی» همان طور خام خام بلعید. اما قبل 
از خوردن.آنها رابین دستانش گذاشته خوب فشار 
می‌داد! 

نگهبان ان کاخ برای آن که این موجود عجیب را 
به حرف بیاور ند به طرق گونا گون او را آزار می‌دادند 
وازاین کار لذت می‌بردند.امااویک کلمه حرف 


نزد. بعضی روزه ااورادرون قفس توری بزرگی 
می‌انداختند و به دریا می‌بردند. در یکی از روزهاء 
او از فرصت استفاده کرد و تور راپاره کرد و به دریا 
گریخت و دیگر بازنگشت! 

هنوزهم که بیش از ۱۰۰۰ سال زاين ماجرا 
می گذرد» همه ساله. مراسمی به نام «انسان وحشی 
اورفورد» در آن منطقه بر گزار می‌شود که اشاره به 
همین موجود وحشی دارد. 

هر چند این گونه گزارش‌ها ظاه رآ باور کردنی 
به نظر نمی‌رسد. آما بنابر ضرب‌المثل معروف که 
می‌گوید: «تا نباشد چیز کی مردم نگویند چیزها» 
مردم آنجا بی‌تردید با موجود عجیب و غریبی شبیه 
انسان روبرو شده بودند که تا آن زمان نظیرش را 
ندیده بودند. این موجود خارق‌العاده. معلوم نبود چه 
بود و از کجا آمده بود؟ برخی آن را یک شیر دریایی 
انسان نما قلمداد می کر دند و پاره‌ای دیگر بر این 
باور بودند که آن موجود. انسان دیوانه‌ای بیش نبود. 
وبالاخره طرفداران فر ضیه «انتقال از راه دور» بر 
این عقیده بودند که این انسان عجیب و غریب. یک 
مرد فنلاندی بوده که از مکان دیگری به آنجا انتقال 
یافته بودا 


آدمخواران آدم ربا! 

وحشی که احتمالاً آدمخوار نیز بودند و هر از گاه به 
خانه و کاشانه مردمان دیگر حمله‌ور می‌شد ند واشیاء 
یااعضای خانواده آنها رامی‌ربودند. طبق آمار پلیس. 
در سال ۱۸۷۷ میلادی. یکی از انسانهای وحشی که 
در جنگلی در نزدیکی «سالزبری» واقع در انگلستان 
می‌زیست به خانه کشاورزی حمله ور شد و کوشید 
همسر او رابرباید. اما همین که آن کشاورز. با تفنگش 
به سوی او شلیک کرد. زن رابه زمین انداخت و 
گریخت. به رغم جستجوی گسترده پلیس» هیچ گاه 
اثری از این انسان وحشی به دست نیامد. 


پسری با قلاده فلزی! 

یکی از معدود افراد وحشی که پس از دستگیر 
شدن در سال ۱۷۲۴ میلادی, از زند گی جدید 
اظهار رضایت کرد. انسانی بود به نام «پیتر» که او 
را «ییتر هانوور» می‌نامیدند.اين انسان وحشی رادر 
حالی که لخت مادرزاد بود در جنگلهای نزدیک 
«هملین» واقع در کشور آلمان یافتند و دستگیرش 
کردند. او پسر بچه‌ای ۱۲ ساله بود که پوستی قهوه‌ای 
رنگ و موهای مشکی داشت. هنگام دستگیری: 
مقاومتی از خود نشان نداد و به زودی رام و سر به 
راه شد! 

جورج اول, پاد شاه انگلستان که از پیداشدن چنین 
انسانی آگاه شده بود در خواست کرد او رااز «هانوور» 
در آلمان. به دربار او منتقل کنند. وجود این پسر 
در دربار انگلیس, وسیله‌ای برای سر گرمی درباریان 
شده بود. اما «ییتر» با اداب و تشریفات درباری, به 
ویژه سر میز غذا؛ میانه‌ای نداشت. دوست داشت 


سبزیجات بخورد. 


آن هم نه با کارد و 2 
چنگال! ۱ 
پس از 4 
درگذشت جورج 
اول, این پسررا . ۳ 
به مزرعه‌ای در َ 
جنوب انگلستان 3 
فرستادند که ِ 
مدت چند سال. E‏ 
مانند جانوری ۵ 
دست آموز در ۲ 
آنجا زندگی ا 
می کرد! محافظ 
او یک قلاده فلزی 


برایش درست کرده بود که نام و نشانی‌اش روی 
آن حک شده بود تا در صورت گم شدن او رابه آن 
مزرعه باز گر دانند! 

این انسان وحشی در سال ۱۷۸۵ میلادی, در 
سن ۷۲ سالگی در گذشت و روی سنگ مزارش فقط 
نوشتند: :ییتر -پسر وحشی» این همان نامی بود که 
روی قلاده‌اش حک شده بود! 


انسانهای سبز رنگ! 

به طوری که مدارک ثبت شده در پر ونده‌های 
قدیمی نشان می‌دهند. به ویژه در قرون وسطی 
(سده‌های میانی) از این گونه انسانها 
زیاد وجود داشته‌اند. 

برخی از این انسانهای وحشی که 
از جنگل گرفته شده بو دند «انسانهای 
سبز» نامیده می‌شدند. زیرا پوست 
بدتش ان س بز رگ ی ود: ملا در 
نوشته‌های آن دوره آمده‌است که در 
جنگلهای «سوفوک» واقع در جنوب 
شرقی ایالت «ویر جینیا» دو کود ک 
وحشی رادر کنار یکدیگر یافتند. یکی 
از آنها پسر و دیگری دختر بود. 

پوست بدنشان متمایل به رنگ 
سیزبود. فط از لوبب_او دانه‌های 
دیگر تغذیه می کر دند. آنها داستان 
عجیبی تعریف می کردند. می‌گفتند 
که از مکانی به نام «سنت مارتین در 
نزدیکی جزایر «باهاما» آمده‌اند (که تا انجا فاصله 
زیادی بود!) می گفتند سر گرم مراقبت از گوسفندان 
پدرشان بودند که ناگهان صدای مهیبی شنیده و دیگر 
چیزی نفهمیدند! تنها جیزی که یادشان م ی آمد آن 
بود که به طرز اسرا رآمیزی از مزارع «وول پیت» 
سردر آورده بودند. 

و این خود یک معما به شمار می‌رفت! در یکی از 
شماره‌های آینده به سراغ معمای کود کان سبز رنگ 
خواهیم رفت! 


سم ۳ > 
٩۷ ۷‏ الاعات شین 


آدمخواران «آدم‌ربا» به خانه و کاشانه مردم بیگناه حمله‌ور می‌شدند! 


انتقال از راه دور! 


«چارلز فورت» پژوهشگر و نویسنده‌ای که 
گزارشهای مر بوط به انسانهای وحشی راجمع آوری 
کرده‌است در مقاله‌ای که در سال ۱۸۸۸ میلادی 
در روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت به پیداشدن 
پنج مرد و یک دختر وحشی در «کانتیکات» آمریکا 
وبیش از ۱۰ مورد دیگر در انگلستان اشاره کرد. 
یکی از این افراد که اصلیتی ناشناخته داشت لخت و 
عریان در سرمای زمستان در وسط خیابانی در شهر 
«جیدل» انگلستان پیدا شد. پلیس. محترمانه این 
آقا رادرون یک گونی گذاشت و کشان کشان او را 
به دار هلین برع 

یکی دیگر از آنهاء کتابی همراه داشت که حاوی 
نقاشی‌ها و نوشته‌هایی به یک زبان ناشناخته بود. 
خودش هم به همان زبان صحبت می کر د! 

آیااین افراد. از بعد دیگری از زمان و مکان» به 
آنجا منتقل شده بودند؟ این رازی است که هیچ گاه 
فاش نشد. بیشتر این افراد. مانند همان انسانهای 
وحشی قادر نبودند هیچ سابقه‌ای از خود به دست 
دهندا 

«چارلز فورت» که قبلا درباره‌باران‌های 
اسرار آمیز مانند فرو افتادن ماهی و قورباغه از آسمان 
مطالبی نوشته بود. بر این باور بود که اين افراد نیز 
امکان دارد از مکان‌های دیگری به آنجا آمده‌باشند. 
اواولین کسی بود که به وجود یک نیروی خارق‌العاده 
در طبیعت اشاره کرد و فرضیه «انتقال از راه دور» را 
ابداع نمود. او معتقد بود همان گونه که برخی از افراد 


به طر ز اسرار آمیزی در بعضی جاها ناپدید می‌شوند. 
به همان تر تیب امکان دارد ناگهان در مکان دیگری 
پیداشوند. به سخنی دیگر. اشیاء و انسانها امکان دارد 
از نقطه‌ای در این جهان شگفت‌انگیز -یا کیهان -به 
نقطه دیگری منتقل گردند! 

هر جند نظر یه «انتقال از راه دور» هنوز از لحاظ 
علمی ثابت نشده و از مرز حدس و گمان فراتر نرفته 
است. امااز پد یده‌های جالب و شگفت‌انگیزی است 
که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت! 


در زند گی هیچ چیز مهم 


« 


از این 


يست 


۰ 


کهباقلب خو 


ددر صلح 


دا 


ی 


ىنا کار ین موسن 


از گوشه و کنار جبان 


سهراب صفادار 


۰ 


جزیره ز جمی 


اخیرادر یک تصویر ماهواره‌ای مشخص شده که جزیرهعشق, دجار جر احت شده است! 
جزیره«گالسناک» در کشور کر واسی که به دلیل شکل قلب مانندش به جز یره عشق معروف 
است.به تا زگی شکل دیگری پیدا کر ده‌و دورد مسیرهای خالی شده‌توسط بولدوزر.در آن 
دیده‌می‌شود که مانند اثر چسب زخم‌های روی این قلب هستند. وقتی دنبال دلیل این اتفاق 
گشتند. مشخص شد که این عملیات برای خالی کر دن زمین‌ها و آماده‌سازی آنها بر ای ساخت 
درختان زیتون در آن مناطق بوده است. یکی از صاحبان جزیره به نام «تانکی جور سکو» اعلام 


کرد که این کارهابرای آماده سازی جزیره بر ای میزبانی جشن‌ها ومراسم عروسی است.او ۱ | 


قول داد که بعد از رشد درخت‌های زیتون, جزیره از قبل هم زیباتر شود. این جزیره کوچک در 
سواحل کر واسی همواره یکی از مکان‌های مور د علاقه برای باز دید افر اد محلی و تور یست‌ها 
به مار می‌رود.ش کل ظاهری آن هم سوژه‌عکاسان زیادی بوده است. خوشبختانه مشخص 


شد که خطری جزیره را تهدید نمی کند و به زودی, بسیار بهتر و زیباتر خواهد شد. 


میوه‌نادر 


واما یک خبر بد برای افرادی که این میوه خوش‌رنگ و خوشمزه را دوست دارند! به زودی. میوه موز هم به تاریخ 
می‌پیوندد چرا که نوعی قار چ که اخیر|موجب نابود شدن محصولات مزارع موز در اسیاواسترالیا شده دراردن‌و 
موزامبیک نیز دیدهشده‌است.به گفته دانشمندان.اگر سرعت گسترش آن به همین تر تیب ادامه پیدا کند. جیزی 
نخواهد گذشت که این قارچ راهش رابه آمریکای جنوبی باز می کند. جایی که بیش از ۸۰درصد موزهای جهان در آن 
پرورش می‌یابد. این گزارش که در مجله طبیعت منتشر شده نشان می دهد که شیوع این بیماری در گیاهان, می‌تواند 


باعت یک فاجعه جهانی شود و به معنای نابودی کلی موز باشد. در سال ۰۱۹۵۰ 
محبوب‌ترین نوع موز به نام موز «گروس میکل». بر اثر شیوع قارچ «فوساریم 
اکسیپروم» به‌طور کلی نابود شد. به نظر می رسد موزهای امر وزی بسیار 
خوشمزه‌تر از موزهای ۶۰ سال قبل هستند که سرعت انتشار قارچ در بین‌شان 
این گوته‌بالارفته‌است‌اهنوزیر رس ها راز ۱۳۱ 
| اردن وموزامبیک رسیده ادامه دارد. دانشمندان همگی اظهار نگرانی کرده‌اند 
و از تاجران فعال در این زمینه خواسته‌اند تااحد ممکن در هنگام تجارت. به این 
نکته دقت کنند تا مبادا موزهای آلوده را به مناطق دیگر هم بفرستند. 


دایناسو فر و حنه سل 

اسکلت یک دایناسور از نوع «دیپلودو کوس» با قیمت ۴۰۰ هزار پوند به فروش 
رسید.این اسکلت که ار تفاعش به #متر می رسد و حدود ۱۷ متر طول دارد. در سال ۲۰۰۹ 
در منطقه «وایومینگ» توسط یک خانواده به‌صورت اتفاقی کشف شد. دیپلودو کوس از 
انواع بسیار نادر کشف شده‌در میان استخوان‌های‌دایناسورهابوده‌وپس از استخراج 
نداشت این اسکلت فر وخته شود ویاحتی علاقه‌مندی پیدا کند. یک موّسسه که‌نامش 
فاش‌نشده. آن‌رابه قیمت ۴هزار پوند خریداری کر ده‌است. گفته شده که‌اين مسسه. 
سکلت ر ایر ای میں در مکی اا ا ی ا بقایای این داداسوز توس 
فرزندان یک باستان‌شناس به نام «ریموند آلبررسدرفر» پیداشده بود. آقای آلبرسد رفر 


اعلاعات .ی ۳ ر۳۵۸۸ 


که حرف فر زندان خود را جدی‌نگر فته بود وباور نمی کرد توانسته باش ند یک اسکلت 
کامل وسالم یافته باشند,برای‌اینکه آنهاراازاین‌هیجان کاذب دور کند. پیشنهاد داد 
که‌برای استخراج آن بیش تر تلاش کنند.ماوقتی فرزند انش بابک | تخوان کامل و 
سالم‌دایناسور بر گشتند. شگفت زده‌شد. جدا کر دن تمام آن از دل سنگ‌ها, حد ود ٩‏ 
هفته زمان برد وپروژه بسیار سختی بود زیر اجنس سنگ‌های دربر گیرنده آن بسیار 
سخت بود و به دلیل شکنند گی و آسیب پذیر بودن استخوان‌ها نمی توانستند به راحتی از 
چکش استفاده کنند. این گونه دایناسور به قدری نادر است که تمام اجزای یافت شده از 
بقایای آن در موزه‌های سر اسر جهان, به تعد اد انگشستان دست هم نمی ر سد. در مراحل 
اولیه | زمایش‌هایی که قبل از سر هم کر دن استخوان‌هاانجام شده بود. مشخص شد که 
این استخوان‌ها ۱۵۰ میلیون سال عمر دارند. اميد واریم خانه جدید این اسکلت به قدری 
خوب باشد که بتواند ۰ میلیون سال دیگر هم دوام بیاورد! 


٩۷ ۰ 


TOF‏ 1 ا 
۳4 ۱۹4 ۵ 
1 11 2 1 


چین آلوده 

در ردیف بزر گترین‌ها در ساختمان بناها یاجاده‌های طولانی, گاه 
بار قضیه فرق می کند. تصاویر دود آلود و مه آلود پکن و شانگهای. چیز 
جدیدی نیستند اما به تاز گی ماهواره«ترا» ناسا تصویری از توده‌ای 
بزرگ وتیره‌بر فرازاین دوشهر چینی تهیه کر ده که‌همان آلودگی 
هوای این دو شهر است که از فضا هم دیده می‌شود. این توده خاکستری 
رنگ,بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر است وبین دوشهر کشیده‌شده‌است. 
این ماهواره‌به گونه ای طراحی شده‌است تاتشخیص دهد کدام یک از 
ابرهایی که دیده می‌شوند. واقعی و کدام‌یک. دود و آلودگی هستند. در 
تصویر. نواحی تیره مر بوط به آلود گی هوای این دو شهر است. آزمایش‌ها, میزان 
آلود گی ه وارادرهر متر مکعب, ۳۵۵ تا ۰ میکرو گرم‌اعلام کرده‌است.این 
درحالی است که سازمان سلامت جهانی» مقدار ایمن این عدد رازیر ۲۵اعلام کرده 
است. دلیل خطرناکی این ذرات این است که به قدری کوچک هستند که می‌توانند 
وارد شریان‌هایریه‌های انسان‌شوند.اگر این عدداز ۰ ۳۰بگذرد.حتی کسانی که 


تک ۰ / “٠‏ 2 
هیچ عارضه قلبی و ریوی‌هم ندار ند. در خطر جدی قر ار خواهند گرفت. هم اکنون 
شرایط در چین به قدری وخیم شده است که مسوّولان دستور تعطیلی مدارس را 
صادر کر ده‌اند تادانش | موزان در خانه بمانند. همچنین از آ نها خواسته شده‌سعی 
کنند تحت هیچ شرایطی. به مدت طولانی در فضای باز حضور نداشته باشند تازمانی 

که بتوانند این آلودگی را کم و مهار کنند. 


رانندگی با خود کشی* 


اکنر مردم استفاده از خودروی شخصی رایک راه کام لا ایمن و خوب برای 
اد فقط در کشسوری‌مانند آمریکاء در هر ۱۶ 
د قبقه یک نفر بر اثر حاد ثه رانند گی جان می‌بازد؟ در یک تحقیق جالب و تامل بر انگیز 
که توسط گروهی از دانشجویان انجام شده عوامل موثر در حوادت رانند گی 
ااا پیشنهاداتی ارائه شده‌است. آمارهاعلاوه 


برغیرمنتظره‌بودن, طعم تلخ نتیجه برخی کار های معمولی رانشان می‌دهند که 
بسیاری از افراد هنگام رانند گی به آن توجهی ندارند. یکی از آنهء صحبت کردن 
باتلفن همراهیافرستادن پیامک در هنگام‌رانند ٩‏ ۱ ۰۲ ۱۲۳ ۱۰ 
بروز تصادف را ۲۳ برابر بالاتر می‌برید و بهتر است بدانید در هر کشور روزانه 
۱نفربهدلیل این بی توجهی د چار حادنه می شوند.عامل دیگر توجه بیش از 
حدبه نقشه مسیریاب ورادیو است ۸۳اه 7۲ 
درهنگام رانند گی کار می کنند. حداقل یک بار دچار سانحه شده‌اند. یکی دیگر از 
عوامل شایع,خوا بآلودگی‌رانند گان اس ۱ ۱۱ ۲۳ 
رابه اندازه‌رانند گی در حالت مستی کامل,. خطر ناک خوانده‌اند. هر ساله ۱۵۰۰ 
تفربراثراین عامل درهر کشو رکش ته د با را ۱۳۱ 
آلود گی تولید شده‌از خودروی شماست.افرادی که بر اثر آلود گی هوامی‌میر ند. 
تقریبا ۰ | سال کمتر از سن طبیعی‌شان عمر کردواد با ۱ ۱۲۳ 
مواردی می شود که به‌طور مستقیم بر رانند گان در هنگام رانند گی تاثیر می گذارد 
وا کثر امتوجه آن‌نیستند. طرز نشس تن صحیح پشت فر مان گر به‌درستی رعایت 
نشود. باعث صد ٍمه به ستون فقرات. مفاصل آرنج, زانو و مچ پا می‌شود. حتی اضافه 
وزن نیز, میزان آسیب دید گی شمارا در صورت تصادف بالا می‌برد. 


جراحی فوق پیشرفته 

ای هر که بسک روبات: قلسب در حال تپش شسماراجراحی کند؟ 
شر کت آلمانی روباتیک ومکاترونیک «*.1(1) رباتی ساخته که 
۷ | | اتل خطر انجام دهد.این ریات هوش مند 
که «جراح میکر و» نام گرفته, می‌تواند جراحی‌های بسیار کوچک 
روی پوست بیمار را انجام دهد و از پس عمل‌ه ای پیچیده قلب 
نی زب رآید.البته یک جراح از نقطه‌ای دیگر که به این ربات وصل 


وہ و 


است. آن را کنترل خواهد کرد. دقت این ربات به گونه‌ای است که می تواند به خوبی 
دستورات پزشک رااعمال کند و در مواردی هم تتیجه بهتری بد هد چر که به‌واسطه 
ربأت بودنش, خطایاحتمالی کمتری دار د مثلا خطر هاو خطاهایی مانند خطای 
بینایی جراح یالرزش وتکان‌های دست 
بالای‌این دستگاه‌این امکان رامی‌دهد که 
بتوان برخی جراحی‌های قلب را بدون نیاز به 
متوقف کردن موقتی قلب انجام داد. کاری 
که یک جراح به صورت مستقیم نمی‌تواند 
انجام دهد. چند دوربین با کیفیت تعبیه شده 
تصویری کامل و سه بعدی از وضعیت بدن 
بیماروقلب اورادر اختیار جر اح قرار می‌دهد. 
حتی می‌تواند تصوی ری جدا گانه از وضعیت فعالیت قلب به نمایش بگذ ارد تاجراح 
بتواند تمر کز بهتر وبیشتری روی قلب داشته باشد. وی ژ گی امکان استفاده‌از راه‌دور 
این ربات, دانشمندان را قادر ساخته است تا به استفاده از آن در پروژه‌های دیگر نیز 
امیدوار باشند. پروژه‌هایی حتی به مهمی ماموریت‌های فضایی ناسا در سیاره مریخ. با 
این تکنولوژی می توانند از راه‌دور. کنترل بسیار بهتر ودقیق‌تری‌روی کاوشگرهای 
اعزام شده به فضای دوردست داشته باشند. 
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#تولىتوى 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


دلا یل زیادی‌برای‌خندید ن وراه‌های ززیادی‌برای 
بشاش‌بودن وجوددارد.اگرچه هجو ماسترس‌های 
یر ی ار 
فردی خشن و ناامید تبد ی لکند. در میا این عوامل 
محیط یکه همگی بر خلق وخوی ما تأثی رم یگذارند. 
تغذ یه نی زعاملی مه ماست.شاید برای شما هم جالب 
باش دکه بتوانید باتغییراتی د ر رفتارهای روزانه 
برخ یزاین عوام لاسترس را کنتر لکنید .آنچه 
شما می‌خورید می‌تواند ب راحساس شما نسبت به 
زن دگی و موقعیتتان تأثی رگذار باشد 


آب بخورید: نوشیدن یک لیوان آب هنگام 
بیدار شدن از خواب با شست و شوی مواد سمی تجمع 
یافتهدردستگاه گوارش‌درطی یک شب.باعث 
احساس سرزند گی صبحگاهی خواهد شد. سعی کنید 
در فواصل متعدد حتی بدون احساس تشنگی آب 
بنوشید.بدن ما بعد از تلاش برای جبران تشنگی به 
مغزدستور تشنگی می‌دهد ومابه فکر نوشیدن آب 
می‌افتیم. از این رو نوشیدن آب به طور مر تب مانع 
خستگی زودرس بدن خواهد شد. 

گرد وبخورید:گردونیز منبع بسیارخوب 
سروتونین است. گردو همچنین حاوی چربی‌های 
امگا ۲است که به پیش‌گیری از افسردگی وایجاد 
حس شادی کمک می کند. وجود پروتئین و ویتامین 8 
روی. فسفر منیزیم. آهن و کلسیم در گردو نیز از 
دلایل دیگری است که این ماده غذایی را به ماده‌ای 
شادی آور تبدیل کرده است. 

ماهی‌تن:مقادیر بالاامگا ۳درماهی‌تن, آن‌رابه 
ماده‌غذایی مناسب در بهبود خلق و خو تبدیل کر ده است. 
بهتر است حداقل ۲ وعده در هفته از آن استفاده کنیم. 

مصرف میوه‌در صبحانه:سعی کنید همراه 
صبحانه یک میوه نیز مصرف کنید. مقادیر بالای فیبر. 
آب و آنتی| کسیدان‌ها در میوه‌ها و نیز بافت اسفنجی 


استخوان‌های متوسط هر انسان‌حاوی حد ود یک 
درصد کلسیم دریافتی به سلامت استخوان. عضله و 
قلب ار تباط دارد. اگرچه لبنیات حاوی کلسیم است. 
اما برای‌بیشتر مردم منبع عالی کلسیم به حساب 
نمی‌آید. 

علایم شایع کمبود کلسیم 

درد کمریالگن -ازدست رفتن استخوان. شکل 
ناقص استخوان‌ها یا مستعد بودن استخوان‌ها به 
شکستگی یا ترک خوردگی - گرفتگی انگشتان پا- 


پوسید گی‌دندان-سردرد -تیش قلب -فشار خون 


وسفت میوه‌هاء آنهارابه مواد غذایی‌شادی آور برای 
مغز تبدیل می کند. 

مغزهای روغنی: آجیل ومغزهاحاوی‌مقادیر 
بالایی از سروتونین هستند. البته از ا نجایی که مقدار 
زیادازهرچیزی‌بد است.دریافت مقادیر بالای 
سروتونین نیز می تواند سمی باشد. از این روبرای 
بهبود خلق و خوبهتر است روزی یک مر تبه از مغزها 
استفاده شود و به مقدار حداکثر نصف لیوان: 

سالاد گوجه فرنگی بخورید: گوجه‌فرنگی 
یک سبزی حاوی سروتونین است.به علاوه آنکه 
مقادیر بالایی از ویتامین ٣‏ رانیز دارامی‌باشد.مصرف 
روزانه گوجه‌فرنگی در سالاد دلخواهتان می‌تواند 
باعث بهبود احساس و خلق و خو در شما گر دد. به علاوه 
آتک ه مقادیر بالای ویتامین )در آن.باعث افزایش 
جذب آهن غذا و درمان کم‌خونی می گزدد: 

لازم است بدانید که کم‌خونی بیماری است 
که‌اگر چه درمان‌ساده‌ای دارد.ولی تأثیراتی بسیار 
مهم و متفاوت بر کل بدن می گذارد.بیشتر مواد 
غذایی با تأثیر بر سطح انتقال‌دهنده‌های عصبی 
این تأثی ررابر خلق وخوی مامی گذارند. یکی از 
انتقال‌دهنده‌های عصبی که در ایجاد حس شادی 
وانرژی اهمیت دارد. سروتونین است.غذاهایی 


بالا- بی خوابی - درد مفصل -اضطراب. بی‌قراری و 
حالت عصبی -تیک‌های عصبی و عضلانی -دوران 
قاعد گی دردنا ک. طولانی یا خون ریزی شدید 

منابع غذایی حاوی کلسیم 

بادام, کره بادام. کلم بروکلی, آب هویج هویج, 
سبزی‌های پررنگ ب رگ دار لوبیا قر مز جو دو سر. 
دانه کنجد. ارده و شیر سویا 

انتخاب مکمل کلسیم 

از خرید مکمل‌های کلسیم حاوی رنگ و ماده 
شیمیایی بپر هیزید. این مکمل باید عاری از سرب 
باشد که در اکثر مکمل‌های کلسیم وجود دارد. 


ب 
اطلاعات کی س رو ۳۵۸۸ 


وجود دارند که هضم و جذب و متابولیسم آنهادر 
نهایت به افزايش سطح سروتونین در بدن منجر 
می‌ش ود واز این رومصرف آنه ادر رژيم غذایی 
می‌تواند باعث تغییرات خلق و خو گردد. سلنیوم و 
چربی‌های امگا ۲ نیز از تر کیباتی هستند که مصرف 
آنها در رژيم غذایی می تواند باعث تغییر احساسات 
به سمت شادی گردد. 

در اینجا به برخی از مواد غذایی اشاره می کنیم: 

از خوردن اسفناج لذت بیرید:از خوردن 
اسفناج لذت ببرید. این سبزی منبع بسیار غنی از 
انتی| کسیدان‌هاست. آنتی| کسیدان‌ها با از بین بردن 
رادیکال‌ه ای آزاداز هجوم آنهابه بافت‌هاوتخریب 
آنهاوعوارض این آسیب که یکی از آنهامی‌تواند 
احساس غم و افسردگی باشد جلو گیری می کند. 

ویتامین (]:مواد غذایی غنی ازویتامین که 
باعث افزایش سطح سر وتونین در بدن می شوندبه 
خندیدن ما کمک می کند. ماهی قزل آلا ساردین. 
ماهی تن تخم مرغ و قارچ‌ه ای خوراکی مواد غذایی 
غنی از ویتامین (1هستند که مصرف روزانه آنها 
می‌تواند بر خلق و خو تأثیر گذار باشد. 

سالاد و سبزی‌ها: کم‌خونی می‌تواند باعث 
افسردگی شسود.اما خیلی وقت‌هااین کم خونی ناشی 
از اسیدفولیک است ودر این شرایط هر چقدر هم 
مکمل آهن‌یاغذاهای‌حاوی آهن مصرف کنیم‌اين 
کم خونی درمان نمی‌شود. اسید فولیک ویتامینی از 
گروه ویتامین‌های 8است. مطالعات زیادی وجود 
دارند که نشان می‌دهند کمبود اسید فولیک منجر به 
افسرد گی می‌شود. سبزی‌های بر گ سبز منبع غنی از 
اسیدفولیک هستند. 

شیر:شیر نیز نوشید نی است که وجود آن‌در 
رژیم غذایی روزانه می‌تواند در ایجاد احساس ارامش 
مناسب باشد. 

شکلات: شکلات نیز به‌عنوان یک ماده غذایی 
شادی آور در نظر گرفته می‌شود ولی یاد آوری‌این 
نکته ضروری است که تمام فواید شکلات بامصرف 
شکلات تلخ والبته کم چرب و آن‌ هم به میزان متعادل 
به دست می‌آید. 


شر کت دروغین مسکن مهر پلمپ شد 
کلاهبرداری که باتأسیس شر کت دروغین مسکن مهر اقدام به کلاهبر داری 
میلیاردی در پرند کرده بود. دستگیر شد. 
براساساین گزارش, رئیس پلیس رباط کریم به علت مراجعه عده‌زیادی 
شاکی مبنی بر کلاهبرداری شر کت مس‌کن مهر پرند.پرونده‌ای در این باره 
تشکیل داد. 
بدین تر تیب با حضور نماینده ٩‏ مالباخته در پلیس آ گاهی رباط کریم.این 
پرون ده کلید خورد.به دلیل حساسیت ماجرا تیمی از ما موران بخش مبارزه 
باجرایم جعل و کلاهبر داری تشکیل شد واز اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر 
کشور بررسی شد. رئیس پلیس آگاهی رباط کریم گفت: 
«بااعلام نتیجه‌این بررسی‌هامشخص شد که ر ئیس شر کت هیچ سمتی در 
تعاونی‌های مسکن مهر در کشور ندارد وشر کتی که ۲۹ مالباخته از ان یاد 
می کنند. صوری و غیر قانونی و همه اوراق واسناد واگذار شده آن جعلی است.» 
رئیس پلیس رباط کریم پس از دستگیری این مرد شیاد و بااعلام سابقه‌دار 
بودن وب_اتوجهبه‌مدارک واعترافات او,مبلغ کلاهبرداری را ۰ ۲میلیاردو 
۷ میلیون ریال بر آورد کرده است. در بررسی‌های تکمیلی پلیس معلوم شد 
۲ج مسکونی توسط این مرد کلاهبر دار بااسناد جعلی به افراد مختلف 
واگذار شده است. 


مردی که کود کان را به دام خود می کشاند 
مردجوان و شیطان صفتی که بافر وش عکس‌های سیاه‌اینترنتی ۰ ۰ ۵ کود ک را 
از سر اسر جهان به دام انداخته بود. با هوشیاری پلیس اینترپل دستگیر شد. 
بنا به این گزارش. جوان ۲۹ ساله اسپانیایی پس از ۱۸ ماه تعقیب و گریز و نظارت 
غیر محسوس توسط مآموران پلیس اینتر پل در «پرو» و در یک عملیات غافلگیرانه 
به دام افتاد. 
این جوان شیطان صفت 
از گردانند گان یک باند 
مخوف اینترنتی بود که نه 
تنها در قاره آمریکا بلکه 
در اروپاو کشورهای پرو. 
آرژانتین» شیلی.او کراین 
و اسپانیا نیز فعالیت 
داشت. شیو‌این جوان 
شیطان‌صفت نیز در نوع 
خود بی‌سابقه بود. 
او ابتدابایک ایمیل و 
معرفی خود تحت عنوان هنرمند. با دانشآموزان ۸تا ۱۴ ساله دبستانی ار تباط 
برقرارمی کرد سپس با دریافت عکس‌های خصوصی و خانواد گی‌شان وبا تهدید به 
انتشار این تصاویر. موفق به اجرای اهداف پلیدش می‌شد. مأموران پلیس اسپانیا با 
ردیابی این جوان و جست و جوی لحظه به لحظه او موفق شد ند مقر این باند مخوف 
رادر کشور پرو شناسایی کنند. این جوان تبهکار بافروش تصاویر غیراخلاقی و 
اغفال کود کان تجارت سياه و کثیفی را آغازوعکس‌های مستهجنی رادر سراسر 
جهان پخش کرد. 


قابل تو جه رانند گان کامیون در جاده‌ها! 


سه راهزن جاده‌ای که در تاریکی کامیون‌های پر از بار را شکار می کردند تا 
ثروت باد آورده‌ای به جیب بزنند. به دام افتادند. 

چندی پیش راننده کامیونی بامراجعه به کلانتری ۶۷ ۱ حسن آباد از گرفتارشدن 
دردام راهزنی گفت:«ساعت چهار صبح در جاده حسن آباد به تهران حر کت 
می کردم. بار کامیونم فرش‌هایی به ارزش ۲۵۰ میلی ون تومان بود. به خاطر 
خستگی گوشه جاده توقف کردم تااستراحت کنم. نا گهان چند مرد قمه کش 
باشکستن شیش ه‌های کامیون وارد آن شدند و بعد از بستن دست و پاهایم و 
سرقت کامیون.مرادر عقب ما کسیمای‌سیاه‌رنگی گذاشتند و پس از مدتی در 
بیابان رهایم کر دند.» پس از اظهارات راننده کامیون پلیس برای ردیابی راهزنان 
خشن وارد عمل شد تا اینکه چند روز پیش مردی در تماس با پلیس ادعا کرد 
که چند مرد قصد دار ند بااجار»حجره‌ای در مید ان میوه و تر هبار محموله فرش 
یک کامیون را پنهان کنند. وقتی مأموران خود را به این حجره رساندند, دو مرد 
مر موز سوار بر کامیون متواری‌شدند. پلیس از بر ادر صاحب حجر ه شنید که 
دزدان فراری «سعید» ۲۸ و «محمد» ۳۰ساله‌هستند که باریختن طرح دوستی 
می‌خواستند حجره را اجاره کنند. باهمین سر نخ پلیس دو نفر از آنها رادر پاسگاه 
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خوش دستگیر کرد. بنا به گزارش: 


عاقبت خواستگاری خیابانی 


مرد فریبکاری که بااخواستگاری خیابانی از یک دختر, توطئه شوم خود را 
اجرا کر ده بود. دستگیر شد. 

چندی قبل.زن میانس الی به کلانتری ۱۰۳ گان دی مراجعه کر دواز ماجرای 
گرفتار شدنش در دام آبمیوه مسموم خواستگار دخترش گفت: «همراه‌دخترم 
در میدان خراسان‌بودم که پسر جوانی به سمت ما امدوادعا کردقصد دارد 
رسیدیم.متوجه شدیم پسر ناشناس مارا تعقیب کر ده‌است.اوچند بار به در خانه 
ما آمد تااجازه بگیرد باخانواده‌اش به خواستگاری دخترم بیاید. تااینکه خواستم 
بیرون از خانه اوراملاقات کنم.روز گذشته. ساعت ۴بعدازظهر بایسر جوان 
که «بهزاد» نام داشت. در پار ک طالقانی قرار ملاقات گذاشتم اما پیش از اینکه 
بخواهم اصل موضوع رامطرح کنم و بگویم دخترم 
قصد ازدواج ندارد.او | بمیوه‌ای خرید وخواست 
گلویم راتازه کنم. بع داز خوردن آبمیوه‌انگار دنیا 
دور سرم چرخید. ناگهان بیهوش شدم. وقتی چشم 
باز کردم.دیدم همه طلاهاوموبایلم سرقت شده 
است.» بااین ادعاهاء تیم ویژه‌ای برای ردیابی دزد 
جوان وارد عمل شد.این تیم در بررسی‌هامتوجه 
شد که دختر جوان دیگری‌هم که به دنبال کار 
بوده, در دام ابمیوه مسموم جوان غریبه‌ای که ادعا 
داشت قصد دارد شر کت مواد غذایی راه‌اندازی 
کند. گرفتار شده است. تجسس‌ها برای دستگیری 
جوان فریبکار ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته در 
میدان ونک تهران دستگیر شد. 
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دنگه ار ۵ آجییهد سین 


هجوم به سر آسر یر ان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که یزد گرد سوم از پایتخت گر یخت و سربازانش 
سست شدند و جنگ راباختند. در جنگ جلولا نیز اعراب پیر وز شدند. هرمزان 


ETE.‏ مه 


به شوشتر رفت تاباابوموسی اشعری بجنگد. عمار یاسر به کمک ابوموسی رفت. 
یکی از اهالی شوشتر راه ورود به شهر رابه اعراب یاد داد و هرمزان جنگ راباخت. 
درباره‌ی خائن بودن يا خائن نبودن ابرانیانی که به مسلمانان کمک می کردند نیز 


آخرین کوشش‌های یزد گرد سوم 

ماجراهایی که در اواخر ساسانیان روی داده‌شاید 
برای برخی از خوانند گان تاریخ تاراج دلچسب نباشد. 
شاید دوست داشته باشند تاریخ را طور دیگری 
بنویسیم و بگوییم ایرانیان با شجاعت جنگید ند و 
اعراب راشکست دادند و کسی جلودار آنها نبود اما 
حوادث تاریخی قبلاً اتفاق افتاده‌اند و دیگر نمی‌شود 
در آنها دست برد. باری... گفتم که یزد گرد از پایتخت 
گریخت و به سوی کوهستان رفت تااز آنجابه‌ری 
برود. او فکر می کرد اعراب به شهرها بسنده می کنند 
و کوهستان رابه او واخواهند گذاشت اما فکرش 
باطل بود و آنها پس از تسخیر شوش و اطرافش 
به سوی اصفهان حر کت کر دند. یزد گرد که نگران 
بود. نگران‌تر شد و به همه‌ی سرداران و حاکمانش 
نامه نوشت که «مرا با مال و سرباز یاری کنید!» 
بنابراین از کناره‌های خزر تا دریای هند واز جیحون 
تا دریای پارس سپاهی گرد آوردند و نزدیک همدان 
صد و پنجاه هزار سپاهی مستقر شدند. فرمانده آنها 
«فیر وزان» بود و این سپاه گران را از راه «حلوان» به 
سوی کوفه و بصره برد که قرار گاه اعراب بود. 

کمی توضیح: آن روزها هن_وز کوفه و بصره‌ای 
وجود نداشت. اعراب که به زند گی بیابانی عادت 
داشتند. از زند گی در شهرها و کاخ‌هالذت نمی‌بردند. 
آنها پس از فتح حلوان به سوی بیابان رفتند و در 
بیابانی که شنزار و ریگزار بود فرود آمدند و نامش را 
کوفه گذاشتند ومسجد ساختند و آنجارام رکز خود 
کردند. معماری که آن مسجد راساخت» «روزبه, 
پسر بزر گمهر پسر ساسان همدانی» نام داشت. چند 
سال پیش به او تهمتی زده بودند و از بیم مجازات 
یزد گرد سوم. به روم پناه بر ده بود. سپس به مسلمانان 
پیوست و آن مسجد راساخت. اثار ان مسجد هنوز 
هست. 
باری... هنگامی که پیروزان راهی بصره و کوفه 
شد. عمار یاسر نامه‌ای به خلیفه دوم نوشت که اوضاع 
چنین است و کوفه و بصره در خطر است. خلیفه با 
بزر گان به مشورت نشست که چه کنیم. «طلحه» 
گفت:«ای خلیفه ر آی تو صائب‌تر است. هر چه تو 
گوبی همان کنیم.» «عثمان» گفت: «ای امیر به تمام 
سربازان شام بنویس از شام بیایند. به تمام سربازان 
ا کس فرست تا از یمن بپایند. از تمام س ریازان 
بصره بخواه از آ نجا بيایند. تو نیز از اینجا به کوفه برو 


کردند... 


و چون این همه مردم بر تو گرد آیند. سپاه تو از سپاه 
ایرانیان بیشتر شود و کار بر تو اسان شود.» همه این 
حرف عثمان را پسندیدند و آفرین‌ها گفتند. عمر 
بن خطاب از علی‌بن ابی‌طالب(ع) پر سید: « ری تو 
چیست یا اباالحسن؟» علی(ع) گفت: «اگر سپاه شام 
به یاری تو بيایند. روم به شام نزدیک است و بر انجا 
مسلط شود. اگر مردم یمن بيایند. «زنگیان» بر ملک 
آنان طمع کنند و آنجا از دست تو بشود. ما از روز گار 
پیامبر(ص) تا کنون هر گز با بسیاری سپاه بر دشمن 
پیر وز نشدهایم و پیروزی ما به حق بوده نه به زور. ری 
من این است که به شام و عمان و دیگر شهرها بنویس 
سه‌یک(یک‌سوم) از سپاه خود را بفرستند و بقیه را 
بر جای بگذارند. آنگاه سپاهی را که گرد می‌آوری با 
مدد اسلام تقویت کن و به جنگ پیروزان بفرست.» 
خلیفه این رای را پس‌ندید و همان کرد که علی(ع) 
فر موده بود. 

عمر خطاب «نعمان بن‌مقرن» را که از انصار بود 
و از سواران عرب. فرمانده کرد و گفت: «اگر نعمان 
کشته شد. حذیفه جایش رابگیرد. اگر او کشته شد. 
جریر بن‌عبدالله و پس از او مغیره بن شعبه و بعد از او 
مغیره بن اشعث فر مانده باشد.ای نعمان در سپاه تو دو 
کس هست: عمرو بن معدیکر ب و طلیحه بن خویلد. 
آن ان را به هیچ کاری مگمار ولی در هر کاری با این 
دو رایزنی کن.» ابوموسی اشعری که در بصره بود. 
سه‌یک سپاهش رابرداشت و راهی کوفه شد. نعمان 
نیز آمد و سپاهی آورد و با ابوموسی و دیگران به سوی 
نهاوند رفت. 


فتح نهاوند (فتح الفتوح) 

سپاهیان یز گرد و سپاهیان مسلمان در نهاوند رو 
در روی هم ایستادند. چند روز گذشت و کسی حمله 
را اغاز نکر د. در آن چند روز برای ایرانیان نیروهای 
کمکی می‌رسید و اعراب به ستوه آمده بودند. 
سرانجام نعمان حمله را باسه تکبیر آغاز کرد. صدای 
تکبیر سی هزار نفره. در دل سربازان شاه رعب افکند 
ولی پیروزان جار زد که «ما چن د برابر آنهاییم. آیا 
نمی‌بینید که ما چه کند ک‌های(خندق) نفوذنایذیر 
و چه سنگرهای محکمی داریم؟ از سنگرها بیرون 
نروید و دفاع کنید تا آنهاخسته شوند.» 

۱ هجری(۲ ۶۴ میلادی), روز چهارشنبه بود 
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کمی نوشتم و گفتم که جنگ ایران و عرب. جنگ کشور گشایی و دفاع از خاک نبود. 
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جنگ عقیده بود. به این نیز پرداختم که یزد گرد به ری گر یخت.اعراب شهرهای 
اطراف حلوان راهم تسخیر کردند.سرداری ایرانی به نام آذین جنگ‌های چر یکی 
راه‌انداخت و سرانجام بانیرنگی کشته شد و شهر های ماسبذان وسیروان سقوط 


کردند. پنجشنبه نیز جنگی سخت تر در گرفت و 
اعراب که دیدند قادر به هجوم نیستند. شورای جنگی 
تشکیل دادند و قراری گذاشتند: قعقاع بن‌عمرو.یعنی 
همان کسی که جنگ قادسیه را تمام کرد. در جنگ 
نهاوند فرمانده سپاهیان مجرد بود. به سر بازانی که 
افزون بر شمشیر چیزی و زرهی و سپری نداشتند. 
می‌گفتند «مجرد». آنها به دلیل سبکی, پرجنب و 
جوش و گستاخ بودند. نقشه‌ی جنگی قعقاع این بود 
که حمله کند و کمی بعد خود را ضعیف نشان دهد 
و حالت عقب نشینی بگیرد. او با این کارش ایرانیان 
را کمی از سنگر بیرون کشید و دوباره حمله کرد و 
کمی دیگر عقب نشست. این کار را چند بار تکرار 
کرد وایرانیان رامقداری از سنگرهای آنها دور کرد 
و چون فاصله‌ی آنان از سنگرها مناسب شد نا گهان 
همه‌ی اعراب هجوم آوردند. جنگ سختی در گرفت 
و سربازان ایرانی خود راعقب کشیدند و بار دیگر در 
سنگرها جای گرفتند. 

فردای آن روز که جمعه بود. نعمان نیرنگی از 
استین بیرون کرد و سر زبان‌ها انداخت که خلیفه 
مرده است و باید به مدینه برگردند. اعراب. آرایش 
بازگشت گرفتند و بار و بنه خود را جلوتر فرستادند 
سپس سربازان. دسته دسته عزم کوچ کردند و 
گروه‌هایی از آنها پشت تپه‌ها پنهان شدند. پیروزان 
که مطمئن شده بود آنها دارن د می‌روند. همه‌ی 
سپاهیانش رااز جای کند و فرمان داد دنبال تازیان 
بروند. همین که به اعراب نزدیک شدند. ناگهان 
آنهایی که پنهان شده بودند. از کمین بیرون زدند و 
سیا آخرین‌شاه ساببانی را شات دادنی آغ راب اغ 
این جنگ را «فتح الفتوح» گذاشتند. 

سربازان شاهی شکست خورده, به شکلی نامنظم 
می گر یختند و نعمان سر در پی آنها گذاشته بود و آن 
بخت بر گشته‌ها که گریزگاهی نداشتند. دسته دسته 
در خندق می‌افتادند و فریاد می کشیدند: «وایه خرد» 
یعنی وای بر من!خرد شدم.«وای» نام دیو مرگ 
بوده. می گویند چند ده هزار نفر در آن خندق افتادند 
و کشته شدند. آن منطقه پس از این ماجرا به «وایه 
خرد» معروف شد. از آن سپاه اند کی زنده ماندند و 
گريختند. پیروزان بین مجروحان بود و می خواست 
به سوی همدان بگریزد. او نخست به جایی رفت که 
بارهای عسل بر استران بود و همان‌طور که رستم 
فر خزاد خود را میان بارهای سکه‌ها پنهان کر ۵ ۳ 


بین بارهای عسل پناه گرفت. قعقاع که به هوای 
عسل ‌ها |مده بود. پیر وزان را دید اما او توانست 
بگریزد. قعقاع دنبالش رفت و در کوه پیدایش کرد 
و کارش راساخت. ماجرای کشته شدن پیروزان به 
واقعه‌ی عسل معروف شد و گفتند:« نله جُنودآ من 
العسل» خداوند لشکریانی از عسل دارد. 

مسلمانان وارد نهاوند شدند واز آنجا به همدان 
رفتند. «خسرو شنوم» که والی همدان بود. شهر را 
به مسلمانان داد وامان گرفت بنابراین کسانی که 
شکست خورده بودند به همدان آمدند و به موجب 
پیمانی که خسرو شنوم با مسلمانان نوشته بود. امان 
یافتند. 

«هربَذ» که موبد موبدان نهاوند بود پیش حذیفه 
رفت و برای خودش و پیروانش امان خواست و 
پیمان بست که گنج‌های خسروی را که یزد گرد به 
نخوار گان سپر ده بود به او تقدیم کند. حذیفه به موبد 
موی دان و پیروانش امان داد و گنج را گرفت. حذیفه 
آن گنج را که صندوق‌های پر از گوهر بود برای سعد 
فرستاد. سعد پنج‌یک(خمس) آن را بین سپاهیانش 
تقسیم کرد و بقیه را به مدینه فرستاد. 


ولو لو عمر بن الخطاب 
با فتح نهاوند و همدان» راه اعراب برای رسیدن 
به بیشتر مناطق ایران باز شد و دولت ساسانی تقریب 
منهدم شد. روات م ری وجرد و 
امیدی به استقلال پیشین ایران نمانده بود. مسلمانان 
که به پیر وزی قطعی رسیده بودند. در کوفه شهری و 
املاکی به نام «ماه الکوفه» و در «دیتور» و «سیمره» 
که مردمش کرد نشین بودند. املا کی به نام «ماه 
البصره» ساختند که از منابع مهم تأمین اذوقه‌ی 
اعراب بود. 
در مدینه» مردی ایرانی رابه برد گی گرفته بودند 
به نام «پیروز». اعراب به او لقب «ابولؤلؤ» داده بودند 
و در ظاهر اسلام آورده بود. هنگامی که اسیران نهاوند 
رابه مدینه آوردند. او تماشامی کرد و می گریست و 
می گفت :«خلیفه جگرم راخورد .» این جمله در تاریخ 
عرب جنین ثبت شده: «بکی و قال اکل عُمَرٌ کبدی». 
«طبری» می گوید: «اين همان حزن و تأثر 
و تعصب است که به انتقام از خلیفه(عمر) 
انجامید که با توطثه‌ی هر هران انجام 
گرفت.» این پیروز یا ابولول همان کسی 
است که خود رابه عمر خطاب نزدیک 
کرد و غلامش شد و یک سال و چند ماه 
پس از فتح نهاوند. او را ترور کرد. 


سای پن از لیم 
شهرها و مناطق کوچک و بزرگ 
ایران یکی پس از دیگری بدون جنگ 
و دفاع تسلیم می‌شدند و بااعراب 
پیمان امان می‌نوشتند. برخی از این 
پیمان‌نامه‌ها هنوز موجود است. تقريباً 
آنهایک مضم ون ذارند: همگی با 
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بسم‌الّه الرحمن الر حیم آغاز شده‌اند و در ادامه این 
جمله را دارند: «اين صورت امان و پیمان (نام امضا 
کننده‌ی فاتح. مثلا نعمان بن‌مقرن) است با اهل (نام 
مردم منطقه مثلا بهراذن). او به آنها بر تن و جان‌ امان 
داده همچنین اموال و املاک و اراضی و مزارع, به 
شرطی به هیچ ملتی حمله نکنند. آنها در کیش خود 
آزادند و مسلمانان از آنها حمایت خواهند کرد به 
شرطی که جزیه ببر دازند. مسممانان فقط یک روز 
ویک شب حق دارند مهمان این مردم باشند و پس 
از آن باید خودشان, هزینه‌های خود را بیر دازند و 
جایی بخر ند پااجاره کنند... سپس نام شاهدان پیمان 
نوشته شد . 
مورخان درباره‌ی تسلیم شدن ایرانیان نظرهایی 
داده‌اند. برخی گفته‌اند «ایرانیان از ترس تسلیم شدند 
درحالی که هنوز اعراب بخش کوجکی از اير ان را 
تسخیر کر ده بودند.» برخی دیگر گفته‌اند «ایرانیان 
می‌دانستند با فتح مدائن و حلوان و نهاوند و همدان؛ 
دروازه‌های ایران به روی اعراب باز شده و فتح تمام 
ایران و انقراض ساس‌انیان قطعی است بنابراین بهتر 
است تسلیم شوند تا جلو کشته‌ها و خرابی‌های بیشتر 
رابگیر ند و زودتر زند گی عادی خود را آغاز کنند.» اما 
اصل ماجرا این است که «فساد دربار: تحر یف اوستاء 
رفتار تبعیض آمیز موبدان و درباریان با مردم؛ فرار 
کردن شاهنشاه وسردارانش: و شعارها و آموزهای 
رحمانی و نوید بخش اسلام سبب شد ایرانیان تسلیم 
شوند.» 


جنگ وایخوّرد با واجرود 
یکی از سرداران دیلمی به نام «موتا» سپاه 
کوچکی گرد آورد و در «دستبی» که بین قزوین 
و هم‌دان و ری بود. با پیشتقراولان اعراب جنگید و 
پیروز شد سپس «اسفندیار» که برادر رستم فرخزاد 
بود و در آذربایجان سردار سپاهیان بود به موتا 


پیوست. هم زمان: «فرخان زیبندی» که سردار 
سپاهیان ری بود خود را به موتاارساند واين سه 
سردار در جایی به نام وایخورد یا واجرود با اعراب 
جنگیدن د. طبری می گوید «اين جنگ در سختی از 
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۷ اطلاعات می 


جنگ نهاوند کمتر نبود. نعیم بن‌مقرن از همدان 
بیرون تاخت و مقابل ایشان شتافت. از ایرانیان 
بسیار کشته شدند و سرانجام «ری» به دست اعراب 
افتاد. چون خبر هزیمت(شکست) سپاهیان ری به 
شاه مصمغان(بز رگ مغان) رسید. دانست دیگر کار 
ایران تمام شد. «جایگاه او در دماوند بود» [او] کس 
فرستاد وبا نعیم بن‌مقرن» سردار عرب صلح کرد و 
جزیه را پذیرفت. پس از آن لشکریان اسلام به سوی 
قزوین وابهر و زنجان رفتند.» 

این لشکر را«براء بن‌عازب» فرماندهی کرد و 
توانست هدف‌هایی را که می‌خواست. تسخیر کند. 
خلیفه دوم کمی پیش از این که تر ور شود فرمان داد 
به ایران هجومی گسترده شود تا مردمش نتوانند 
بار دیگر سر بربیاورند.اوبرای این هدف به اهل 
بصره فرمان داد سپاهی نیرومند گرد آورند و به سه 
استان بز رگ ایران بتازند که هر کدام برای خود 
کشوری بودند: فارس, اصفهان و کرمان. اهل کوفه 
رانیز مآمور کرد به آذربایجان و ری بتازند و تسخیر 
آنجارا تثبیت کنند. 


یزد گر از اصفهان کریخت 

اصفهان شسهری آباد بود که برج و بارویی محکم 
و مردمی ثروتمند داشت. ارمنیان و قوم بهود نیز 
در آنجا محله‌ها و عبادتگاه‌هایی داشتند. این شهر 
را«یاذوسیان» يا به قول اعر اب «فاذوسفان» اداره 
می کرد که از بزر گان شهر بود وخاندانش فر و شکوهی 
داشتند. عغمر خطاب برای فتح اصفهان سرداری 
کار دان می‌خواست که بهتر ینش سعد وقاص بود 
ولی دیگر نمی‌توانست او رابه سرداری بگمارد 
زیرااین فرمانده دلیر که قهر مان جنگ‌های اعراب 
باایران بود. به سربازانش بسیار سخت می گرفت 
بنابراین آنهااز سعد شکایت کردند و عم خطاب اورا 
معزول کرد و به جایش «عبدالله بن‌عتبان» را گماشت 
که بز رگ ترین سردار عراق بود. او با تمام سپاهیانی 
که نهاوند را فتح کرده بودند. همراه با سربازان کوفی 
خودش به سوی اصفهان رفت. در آن هنگام یزد گرد 
در اصفهان بود و چون شنید اعراب دارند می آیند. 
دفاع شهرهای اصفهان را به فرمانداران 
آنجا سپرد و گریخت. شهربر از که او 
نیز بین اعراب به جادویه معر وف بود. 
بسی پیر و ناتوان بود. او سپاهی گران 
اماده کرد و بی رون اصفهان خیمه 
زد.اعراب نیز رسیدند و خیمه زدند. 
شهربراز جادویه جامه‌ی رزم پوشید و 
به آورد گاه رفت و به زبان اعراب گفت: 
«هل من مبارز؟» و به فارسی گفت: «اگر 
درمیان پهلوانان عرب کسی هست که 
می‌خواهد شمشیرم به گردنش بوسه 
بزند ومادرش به سو گش بنشیند, به 
میدان بشتابد!» 

این که «چه شد و چه خواهد شد» را 


هفته‌ی بعد بخوانید. ادامه دارد 


ما 
۱ 
71 
2 
4 
2 
2 
9 
7 
3 
7 
1 
3 


جر چیل 


۵و و ۵ سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


خاطرات کلانتر 


آن روز آقای کامرانی به اصرار زیاد. من ومحسن 
کریمی راباخانواده‌هایمان به «سیر ک بز رگ تهران» 
دعوت کرد. سیر ک خوبی بود و بندبازانش, دلهره رابه 
جان همه , چه پیر و چه جوان می‌انداختند. 

بالاخره‌نمایش سیر ک تمام شد وهمگی به طرف 
خانه ب رگشتیم |مانه مثل همیشه که باسه‌تاماشین 
می‌رفتیم وبرمی گشتیم چرا که این بار محسن ذوق به 
خرج داده بود وبرای اینکه بچه‌هاء همین طور خانم هاء 
دراین چند ساعت باهم خوش باشند.به سراغ یکی از 
دوستانش رفته و مینی‌بوس او راب رای نصف روز قرض 
گر فته بود. ساعت حدود ٩‏ شب بود که از سیر ک زدیم 
بیرون و به پیشنهاد بچه‌ها والبته تایید خانم‌ها قرار شد 
شام رادر یکی از رستوران‌هایا در بند بخوریم و به خانه 
ب رگردیم. خلاصه عقربه ساعت روی ۲ نشسته بود 
که سربالایی دربند را آرام آرامپائین آمدیم و هنوز به 
خیابان ولیعصر نررسیده‌بودیم که بچه‌ها باسر وصداو 
داد و فریاد. دو مسافر خاص رانشان مادادند که کنار 
خیابان ایستاده‌بودند و برای سوار شدن‌دست تکان 
میداد ند.بالاخره استوار تسلیم شد و کمی پایین‌تر زد 
روی ترمز و به پسرش گفت: 

-آرمین جان. من نمی‌تونم دنده عقب برم. خیابون 
باریکه شلوغ هم هست ودرست نیست یه مامور. 
خودش خلاف بره. واسه همین پسرم تو پیاده شو و به 
اونا بگو بیان سوار ماشین ما بشن. 

آرمین, پسر پانزده ساله استوار چشمی گفت. تر و 
فرز از مینی‌بوس پایین پرید و چند قدم بر گشت عقب 
و موضوع را به پیر مرد و دختر نوجوان گفت. آنها نیز از 
خداخواسته بل فاصله همراه آر مین به طرف مینی بوس 
آمدند.ابتدادختر بالا آمد بعد به پیرمرد کمک کرد 
تااز پله ه ای تقریباً بلند و کم عرض مینی‌بوس بالا 
پیاب دا واه آن مرچ ۱ 
شدیم.«بابابز رگ یه دستت روبده‌به من.یه‌دستت 
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خارج‌از کشور؛ کلانتر محمد فر 


روهم بگیر به در. پله‌ها رو هم مواظب باش. پیر مرد به 
توصیه نوه‌اش عمل کرد و اگرچه برایش سخت بود. 
صندلی. نوه پیر مر د ابتداروبه همه سلام گفت بعد رو 
به پدربزر گش ادامه داد: 

-حالت خوبه بابابزرگ؟ بیا اینو بزن باباب زرگ.» 

این راک و یری تعسی را کته داخل خیت 
کایشن‌اش بود.به پیر مرد داد. پیدا بود پدربز رگش 
چه بود پیر مر د بی‌معطلی آن را گرفت و دوبار داخل 
دهانش اسپری کرد سپس به آرامی روی سر نوه‌اش 
دست کشبد.ازاو تشکر کردوباصدایی که به سختی 
شنیده‌می‌شد. به نوه‌اش گفت:«پر واجان, از آقای 
راننده سوال کن از جاد«قديم شسمیران میره‌پاتین یا 
می گفت. این بار نیز همان چشم راتکرار کرد وبه طرف 
جل_ومینی بوس و جایگاه راننده سر بر گر داند و گفت: 
«ببخشین آقای را 

دختر دیگر هیچی نگفت و جمله‌اش را ادامه نداد. 
نگاهش همچنان به استوار بود اما چشمانش گرد شده 
نشسته ورانند گی می کند و در تصور او, کرایه هم 
می گیر داتعجب کر د.اتفاقا استوار هم که متوجه تعجب 
دختر شده‌بود. از آینه جلورویش نگاهی به من ومحسن 
بود و نگاهش به همسر استوار وزن من فاطمه بود که به 
آرامی‌مشغول صحبت بودند. تا اینکه پیرمرد دوباره 
سوالش راتکرار کر د:«یر واجان. سوال کردی ؟» دختر 
نوجوان به آرامی گفت:«الان از مسافرها می پرسم.» 


مد و 
اطلاعات کل ار و۳۵۸۸ 


همین که من و محسن راهم بالباس پلیس دید دیگر 
نتوانست ترسش راپنهان کند وبه طور | شکار لرزید! 
این نگاه دختر نوجوان و مخصوصاً ترسشاز نگاه من و 
محسن دور نماند. در همین لحظه پدربزر گ صدایش 
را بالا برد: «پس چرانمی‌پرسی دختر ؟» 

پروا که متوجه نگاه‌های پر سشگر من و محسن نبود. 
سرش رابه آرامی کنار گوش پد ربز رگش برد. تصور 
می کنم به‌پیر مرد گفت‌این‌مینی‌بوس سر ویس‌ماموران 
پلیس است. پیر مر د هم وحشتزده‌شد وبی‌اختیار.با 
صدایی پر از وحشت و نگرانی حرف نوه‌اش راتکرار 
کرد:«سرویس پو...» و هنوز پلیس را به زبان نیاورده 
بود که دختر دستش را گذاشت روی دهان پدر بز رگ و 
هیس گفت.سپس به نظر می ر سید دار د پیر مر درابرای 
پیاده‌شدن قانع می کند اما پیر مر د همچنان چانه می‌زد. 
O‏ نوجوان از چه چیز 
نگران است که به خاطرش از پلیس می گریزد! انگار 
محسن هم در همین فکر بود که نگاهی به من انداخت 
وزیر لب پرسید:«قصه چیه کلانتر؟» من هم به آرامی 
پاسخدادم:«الان معلوم می‌شه.البته اگر پیاده‌بشن. 
معلوم می شه یه قصه‌ای هست!» 

پروا هر طور بود پدربزرگش راقانع کرد. پیر مرد 
که از صندلی مینی‌بوس بلند شد. دختر رو به کریمی 
کردو باصدای‌رسا گفت:«آقا خیلی ممنون. همین جا 
پیاده می‌شیم.» ۱ 

حتی استوار که در جریان آنچه من و محسن دیده 
بودیم نبود. از این زود پیاده شدن پدربز رگ و نوه 
تعجب کر دو گفت:دختر جاناشتباه‌ نمی کنی؟ شما 
که صد مترم نیست سوار شدین ؟» 

دختر نوجوان چیزی نگفت. فقط منتظر بود 
مینی‌بوس توقف کند و با پدربز رگش پیاده شوند اما 
هم متوجه منظورم بشود. که شد. از جا برخاست و قبل 
ازاینکه آ نهاپیاده‌شوند.باملایمت دست گذاشت روی 
شانه پیرمرد و گفت: «پدر جان» بی‌زحمت تشریف 
داشته باشین. چند د قیقه می‌ریم کلانتری و به سه چهار 
تاسوال جواب می‌دی. بعد هر جا خواستین تشریف 
ببرین» 

محسن که این را گفت. کسانی که داخل مینی‌بوس 
نشسته بودند با تعجب نگاهش کردند وهمهمه‌ای آغاز 
به محسن پر سید:مگه اتفاقی افتاده پسر م ؟ من حالم 
خوب نیست....اين دختر هم که می‌بینی همرآهمه. نوه 
منه. با هم رفته بودیم دنبال دارو که خدارو شکر پروا 
موفق شد دارو رو تهیه کنه.الانم داریم می‌ریم خونه که 
استراحت کنیم. حالا مشکلی پیش اومده؟» 

محسن باز هم همان پاسخ اول راداد: «نه پدر جان. 
شمافقط چند دقیقه مهمان ما هستید و بعد تشریف 
می‌برین» 

پیر مرد به حالت مستاصل به نوه‌اش نگاهی کرد. 


مانندش رادی ده‌بودم.روبه محسن گفت:«جناب 
سروان» پدرب رگ من مر یضه و زود تر باید استراحت 
کنهونمی تونهبااین حالش زياد بیر ون از خونه بمونه 
و...» احساس کردم زمانش فرا رسیده اولین تست را 
از نوه پیر مرد بگیرم پس بلافاصله گفتم: «خب دخترم. 
اگر فکر می کنی لازمه که پدربزر گت استراحت کنه. 
کافیه خودت به ما بگی قضیه چیه. اون وقت همه چیز 
حل می‌شه!» 

دخترنوجوان آب دهانش رابه سختی فر وداد 
و گفت:«هیچی نشده‌جناب سرهنگ.اصلاً اتفاقی 
نیفتاده.» 

همین طور که پرواداشت اینهارامی گفت,حواسم 
به پدربز رگش بود که با اضطراب و نگرانی به نوهاش 
نگاه‌می کر د. تردیدی نداشتم که انهادارند جیزی رااز 
ما پنهان می کنند پس فکری به سرم زد.رو به محسن 
کر دم وباصدایی معمولی گفتم:جناب سروان. شاید 
هم حق با حاج | قا باشه. درست هم نیست ایشون رو با 
این سن ومریضی ببریم و چند ساعت نگه‌شون داریم. 
اگه موافق باشی حاج آقارو بفرستیم برن منزل بعد این 
دختر خانم بیان و به سوالای ما جواب بدن. نظرت چیه 
جناب سروان؟ 

-بله» حق باشماست. آقای کریمی اجازه‌بدن 
حاج آقارو پیاده می کنیم وبانوه‌شان می‌ریم کلانتری 
و اون جا...» 

این رامحسن گفت ونقش خودش راهم عالی 
بازی کرد چرا که یک مر تبه صدای پیرمرد بلند شد: 
«نه... این دختر که کاری با کسی نداره. واسه چی اونو با 
خودتون این طرف و اون طرف می‌برید ؟» 

من که دیدم پیر مرد عصبی شده است. صدایم را 
بالا بردم:«اتفاقا براساس گزارشی که به مارسیده.ما 
فقط با ایشون کار داریم...» 

پیر مرد دیگر نتوانست تحمل کند. رو به نوه‌اش 
کرد و گفت:«دیدی بهت گفتم ؟ دیدی حرف منو 
گوش نکردی و...» 

اماپروا که خیلی از سن اش بیشتر می فهمید. رو به 
پدربز رگش گفت: «پدربز رگ مگه چی شده که شما 
ینقدر ناراحتی؟ ما که کاری نکردیم. آقایون می‌خوان 
ببینن ما این موقع شب واسه چی توی خیابون هستیم. 
این که دیگه مشکلی نداره بابابزر گ!»پدربز رگ با 
همین جمله‌ای که‌از زبان نوه‌اش شنید. آ رامش پیدا 
کردودیگر حرفی‌نزد.اما آرام کنارش نشستم ودر 
۰ ۱ 
گوش پیرمرد گذاشتم و آهسته گفتم:«پدر جان شما 
آدم باتجربه و روز گار دیده‌ای هستی. مطمئن هستم 
می‌دونی اگه مشکلی برای خودت يا نوه‌ات پیش اومده 
باشه باید هر چه زودتر مارو در جریان بذارین. این به 
نفع خود شماست. پس فقط مراقب باش کاری نکنی 
که یه عمر پشیمانی برات بمونه.» 

رگه‌های پشیمانی کاملاً در رفتار پیر مر د هویداشد. 
این راد ختر نوجوان‌هم فهمید. اما انگار کاری از دستش 
ساخته نبود که فقط به پدربزر گش نگاه کر د. تابالاخره 
پیرمرد زد زیر گریه و گفت: 


به خدا این بچه تقصیری نداشت. این که عقلش 
به این چیزها نمی‌رسه. من بهش گفتم اون کار رو بکنه. 
من ازش خواستم انتقام بگیره. 

پرواجلو آمد وبابی‌پروایی منکر حرف پدربزر گش 
شد:«بابابزرگ, چرادروغ می گی؟ شما که آزارت 
به یه مورچه هم نمی‌رسه.وأی به اینکه بخوای کسی 
روبکشی»سپس دختر روبه من کرد وادامه داد 
«پدربز رگ می‌خواد فدا کاری کنه. اون اصلاً در جریان 
نبود. 

من که‌هنوز در بهت حرف یک دقیقه قبل دختر 
نوجوان بودم. حرفش راقطع کردم و گفتم:«صبر کن 
ببینم دختر جان! توالان چی گفتی؟ گفتی پدربزر گت 
نمی‌تونه کسی روبکشه؟ مگه قراره کسی کشته 
بشه؟ 

پروابا خونسردی تمام پاسخ داد: «بله. یعنی قرار 
نبود ولی فکر کنم الان دیگه تمام شده‌باشه. عموی 
نامردمن‌وزن عموی‌دزدم.هم حق منوخوردن 
وهم حق باباب ز رگ رو.وقتی‌هم همه پولهای‌مارو 
ازمون دزدیدن.می‌خواستن بابابز رگ رو بفرستن خانه 
سالمندان.همون‌طور که داداش میلاد منومعتاد کردن 
وبه خاطر اعتیاد مرد.اوناهر روز منو کتک می‌زدن. 
فقط به خاطراين که‌بابابز رگ دلش بسوزه‌وبهشون 
پول‌بده. حتی عمو بهروزاولین دسته چک بابابز رگ 
روازش دزدید ونصف پول‌ه ای بابای‌منو که پیش 
بابابز رگ بود باچک‌های جعلی بالا کشید. مادرم یه 
خونه از خودش داشت اما عموبهروز برای اون هم سند 
جعلی ساخت والان داده‌بر ادرش توی‌اون خونه زند گی 
می کنه.ولی‌ایناهیچ کد وم مهم نبود.من و بابابزر گ 
حاضر بودیم با هم باشیم حتی اگر همه پول‌هامون رو 
بخورن....اماهفته قبل فهمیدم عمو بهر وز داره چیکار 
می کنه. عمو منو به یه خانواده فروخته. بابابز رگ روهم 
قراره فردا ببر ند خانه سالمندان و خودشون یعنی عمو 
زن‌عموو برادرزن عمو واسه هميشه برن کانادا. منم 
وقتی دیدم این طوریه»امشب هر سه نفر رو کشتم! 

همسر استوار چنان جیغی کشید که‌انگار موش 
دیده‌!فاطمه, همسر من آهی کشید و گفت:«ببینین 
چه‌بلایی سر بچه آوردن که داره آرزوهاش روبه 
زیون میاره!» 

این بار نوبت پیرمرد بود که بهت مارا کامل کند: 
«نه خانم. پروا هیچ وقت دروغ نمی گه. متاسفانه زور 
منم بهش نرسید.یعنی اصلاً نفهمیدم کی این کارو کرد. 
اما می‌دونم امشب اونا رو خلاص کردا! 

محسن با بهتی که در چشمانش پیدا بود. پرسید: 
«یعنی چی ؟ پدر جان جر ادرست حرف نمی‌زنی ؟ نوه 
سا ار کر 

پیر مرد به آرامی گفت:«همون‌طور که خودش 
گفت. همین که فهمید عموش و زن‌عموش می‌خوان 
منوبذارن کهريزک و خود پرواروهم فروختن؛ امشب 
وقتی بهروز و زنش و برادرزنش توی خونه (طبقه دوم 
خانه) خوابیده بودن, ما رفتیم.یعنی من رفتم و شیر 
گاز (طبقه بالارا) باز کردم وبعدهم دوتایی از خونه 
زدیم بیرون.» 


ی 
٩۷۲ ۷‏ ااعات سل 


پروا که نمی خواست پدربز رگش متهم شود گفت: 
«نه.بابابز رگ داره‌دروغ می گه!من شیر گاز روباز 
کردم و.. 

دیگر نگذاشتم وقت تلف شود وبه پیرمرد گفتم: 
«پدرب ز رگ این حرف‌ها روولش کن وماروهر چه 
زودتر به اون خونه برسون!» 

پیرمرد به نوه‌اش نگاه کرد . پروا هم گفت: «انشا... 
دیگه مردن!» 

پدربزرگ آدرس را گفت واستوار فر مان را 


خیلی شانس آوردن که زنده‌موندن. باور کنید اگه 
چند دقیقه دیر تر اونارو آورده‌بودین بیمارستان, هر 
سه مرده بودن! 

این رایکی از پزشکان بیمارستان گفت. راست هم 
می گفت. آن طور که پر وا بر نامه ریزی کر ده‌بود عمو 
زن‌عمو وبرادرزن عمویش بايد در همان نیم ساعت 
اول پس از استنشاق گاز مسموم می‌شد ند و می‌مردند. 
دختر نوجوان همه شیرهای گاز خانه راباز کر ده‌بود 
و آنهاهم کاملاً خواب بودند.امایک خوش‌شانسی 
نصیب‌شان شد و آن‌هم نیمه باز بودن پنجرهروبه حياط 
بودابه قول د کتر:«همان بار یکه‌هوایی که داخل می‌شد. 
تاثیر گازهای ورودی رو تاحدودی کم می کر د.» 

و اما قضیه پدربز رگ و نوه چهار ده ساله‌اش چیزی 
نبود که بشود به راحتی از آن گذشت!اولین کاری که 
کردیم. تحقیق کامل در م ورد ادعاهای پدربز رگ و 
نوه‌اش بود. که هر چه گفته بودند. حقیقت داشت! 

ماتنها کاری که به اصرار خانمها برای کمک به 
پرواوپدربز رگش کردیم این بود که گفتیم آنهاپس 
از اقدام پشیمان شده و مارا در جریان گذاشتند تا آنها 
رااز مرگ نجات بدهیم.بعد فهمیدم که دختر خاله 
ماد ربز رگ پروابا استخدام و کیل وبا ترساندن‌شا کیان 
که‌اگر آنها شکایت کنند اوضاع خودشان به خاطر 
جع ل سند و کلاهبرداری بد تر خواهد بود وبه قول 
معروف فک ر کنند که«نه خانی آمد ونه خانی‌رفت!» 
واین‌طور بود که با کمی چشم پوشی ما؛پرونده پرواو 
پدربزرگش بسته شد! 


سه ماه بعد پدربزر گش و نوه توانستند توسط همان 
وکیل خانه ومقدارزیادی از پولی را که بهروز بازورو 
حیله از آنها گرفته بود. پس بگیرند. به این تر تیب پروا 
به وعده‌ای که داده‌بود عمل کرد ویک مهمانی قشنگ 
وصمیمی بر گزار کرد. ماهم جزو مهمانان بودیم. 
پدربز رگ در حالی که دست نوه‌اش رادر دست گر فته 
بود رو به مهمان‌ها اصلی‌اش کرد و گفت:«تقدیر یعنی 
ا 
توجه نمی کرد و بی‌تفاوت از کنار مارد می‌شد.الان چند 
نفر مر ده بودن و ماهم توی زندان بودیم.اماخداراشکر 
CO IE sS‏ 
شدن ماس وار اون مینی بوس بشیم وبه‌جای جهنم »از 
بهشت سردربیاریم! 


۳۱ 


من هر گر اجازه نخو اهم داد,بول مانع کاری شود که می خو اهم انحام دهم !۱ 


© کار ستن ۱ 


شن 


ابری نشسته روی سماور 
سقف اتاق چه ابری است 
می‌بارد 

باران 

آهسته روی قالی 

گلهای روی قالی 

می رویند 

قد می کشد درختان 

از قالی 

گل می‌دهند 

امشب عجب فضای اتاقم 
معطر است 


پیچیده دور سیم چراغم 
بیجچک 


امشب اتاق من حشراتش 
زنجیروار و زنجره وار 

در خانه‌ام چه زمزمه‌هایی 
در خانه‌ام چه همهمه‌هایی 
ماه و ستار گان 

پشت اتاق کوچک من 


مانند بچه‌های ندیده 

پشت بساط شهر فرنگی 

من در ميان جنگل 

مهمان یک قبیله وحشی هستم 
من با تمام شوقم 


من در میان بهت و تماشا 

من بین دختران قبایل 

و حلقه‌های گل 

من غرق طبل‌ها و صداها که... 
ناگهان 

تق تق صدای در 

و بچه‌ای که خسته 

از کار گاه تیره قالی بافی 

ری تسد 

کل 

سیاه می‌شود و 

می‌سوزد 


جسبانده‌اند صورت خود رابه شیشه‌ها 


در رقص دسته‌جمعی بومی‌ها شر کت دارم 


عمران صلاحی ۵۱/۱۲/۲۷ 


رطاعا 
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شورش بلبلان سحر باشد 
خفته از صبح بی خبر باشد 
تیر باران عشق خوبان را 
دل شورید گان سپر باشد 
عاشقان کشتگان معشوق‌اند 
هر که زنده‌ست در خطر باشد 
همه عالم جمال طلعت اوست ۱ 
تا که را چشم این نظر باشد 
کس ندانم که دل بدو ندهد 
مگر آن کس که بی‌بصر باشد 
گو ترش‌روی باش و تلخ سخن 
زهر شیرین لبان شکر باشد 
عاقلان از بلا بپرهیز ند 
را را 
پای رفتن نماند سعدی را 
مرغ عاشق بریده پر باشد 


خیمه هایی که در عطش می‌سوخت. خشک می شد گلوی شش ماهه 
در نگاهش امید دریا بود در دلش آرزوی شش ماهه 
مشک او پاره پاره می‌لر زید. نفسش بی‌اشاره می‌لرزید 
دستهایش دوباره می‌لر زید. باز می گشت سوی شش ماهه 
تشنه بودم دوباره خواب... عمو خواب دیدم کمی سرآب... عمو 
اب آب اب آب اب عمو اب بسته‌ست روی شش ماهه 
لب خشک بچه‌ها چه کند؟ ساقی دشت کربلا چه کند؟ 
غیر تش می کشد خداچه کند؟ اشک شد رو به روی شش ماهه 
ابرها بی جواب می‌رفتند باز با اضطر اب می‌رفتند 
آب می رفت و آب می‌رفتند دست اران سبوی شش ماهه 


با 


دیر کرده پدر. عمو عباس تشنگی بیشتر... عمو عباس 
نیزه‌ای با سه سر... عمو عباس» اه بر های و هوی شش ماهه 
عمه جان بر عمو بگو: بر گرد. از شب تار رو به رو بر گرد 
O‏ عرشیانی گدای طاعت او 
وجهان مست استجابت او, عالم و آبروی شش ماهه 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


هه 


۳۵۸۸, 


این روزها 

این روزها شکسته ترینم به جان تو 

از هر چه بود و هست. همینم به جان تو 
SS‏ 
lM Tl‏ 


گاهی سياه مثل زمینم به جان تو 

چشم و دلی برای تماشا نمانده است 

با درد مثل داغ عجینم به جان تو 

از روزهای رفته فقط رد پای اشک 

نقشی ست مانده روی جبینم به جان تو 
شعبان کرم‌دخت-باپلسر 


برای حضرت عباس (ع) 
۱)ستون عرش 
نزدیک شد آسمان بیفتد به زمین 
یک مر تبه کهکشان بیفتد به زمین 
دستان بریده‌ات ستون عرش است 
نگذاشت که نا گهان بیفتد به زمین 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل ی (فعولن) وزن 
دوبیتی است: 

۳ دلی دارم خریدار محبت 

| کزو گرم است بازار محبت 

امابر این وزن غزل و مثنوی هم گفته شده 
است. حافظ: 

مسلمانان مراوقتی دلی بود 


خر ال ات افیا 
که عشق روی گل با ما چها کرد 


زنده‌یاد قیصر امین پور «ییدا» و «ینهان» وبا 
تد ۳ تخفیف آفتاب و باران در تقابل و تضاد قرار 
دارند: 

گاه پیداو گاه ینهان‌اند 

بازی آفتاب و باران اند 

همچنین این بیت از غزل معر وف شهریار پر 
از صنعت تضاد است: 

ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا؟ 


رازی که توبی 
تونل تاریک زمان تمام می‌شود 
و قطار سوت می کشد در نور 


گل و کلو له 


مسادسته گلوله 


ر کر دن 0 پلها یور تمه می‌روند در دره‌های روشن 

به هم ریختن در خیابان کینه و کوهها روسری‌های سفیدشان را 

کی در وکت در باد تکان می‌دهند 

سیاست. پلی شکل رنگین کمان است جاذبه تو سیب رابه درخت برمی گرداند 

ميان دو دست و دو لبخند باران رابه ابر 
صمیمیتی ناتمام و روزهای رفته رابه من 2 
سیاست. گل نر گسی است تو قطبی می‌شوی روی خط استوا 


که باید ببویی» بگویی سلام 
تو رادوست دارم. تو رادوست دارم 


حسن فرازمند -ورامین ٩۲/۷۱۱۳‏ 


۲)سرنیزه 
ماندم که چه حکمتی است در سر نیزه 

قر آن و علی. حسین و سر. سرنیزه 
صفین شده دوباره حالا رفته 


قر آن سر حسین بر سر نیزه 
جلیل صفربیگی -ایلام 


و زمین به خاطر تو 

به جمیع جهات می‌چر خد 
بیست و هفت 

بیست و هشت 


دارم به عدد خوشبختی فکر می کنم 

که روز آمدن توست 

به لحظه نایابی که جهان دهان باز می کند 
به گفتن رازی که تویی 


ذیست 


عبدالجبار کاکایی 


آزاد 


دست 
سم 


خورشید با کلماتی چون تردید وفرشید و 
مهشید قافیه می‌شود. در حالی که شما ان رابا 
تبسم وجهان قافیه کر ده‌اید!به عبارت دیگر 
با قافیه | شنایی ندارید. 


قسمتی از سروده‌تان رابه اميد اینکه در 
هوای شعر سنتی و کهن نیز تنفس کنید. 
می‌خوانیم: 

صبر کن 


تاابرها کنار بروند 
و چهره دوست 
پیدا شود 

و توبتوانی 

عشق حقیقی را 


بیتی از حافظ راتقطیع می‌کنیم: 

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی 
دام تزویر مکن چون د گران قر آن را 

وزن این بيت «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» 
ات هاا ارات ف اعری رگن اول 
«فاعلاتن» آورده شده است: 

حافظا می -فاعلاتن 

خور و رندی -فعلاتن 

کنو توش لای 

ش ولی - فعلن 

دام تزوی- فاعلاتن 

ر مکن چون-فعلاتن 

د گران قر -فعلاتن 

آن را -فعلن 
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گونه‌هایم_ 1 
از چه نوازش جانبخشی 
مست می گردند 

از سمت خانه تو می‌وزد 
و من از عطر تو 

چه سر شار می گرد م 
به سینه می بر م 

که شاید 

از سینه تو گذشته باشد 
:وهن در أنتهای کوچه تو 
مشتاقانه در عطش 

تا شاید 

نسیمی 

از سمت خانه تو 


8 یکتوس 


جای گیرد 


محمود شمس 


۳۳ 


کس که مالک نفس خو دی 


آدم ه اعلاقه خاصی به بازد ید از مرا کز مختلف یا موزه‌های باستانی و جالب دارند و 
معمولا گر جایی برای‌بازدید افتتاح شود حتماسری به آن خواهند زد. همین علاقه 
باعث شده تادست به کشف مکان‌های ناشناخته بز نند و آنجارابه سیاحتگاه تبدیل 
کنند. روی کره زمین, موزه‌ها و سیاحتگاه‌های بسیاری وجود دارد که دیدن برخی از 
آنها آزاد وبرخی دیگر. ممنوع است. از بین این مکان‌های ممنوعه, نقاطی وجود دارند که 
بسیار جالب و شگفت‌انگیز هستند ولی فقط افراد خاصی اجازه دار ند از آنها بازدید کنند. 


غارهای ماقبل تاریخ 
این مجموعه غار که در فرانسه واقع شده. یکی از نقاط بسیار جالب روی زمین به حساب 
را ار ol‏ 
هزارو ۰ ۲۰سال تخمین زده‌اند. در این تصاویر. نمونه‌هایی از حیوانات بز رگ یا شکاررچی 
راید که فهااز روی سل هافارل کک ای دک این عارازسال ۱۶۲ بدروی 
عموم بسته شده است و فضای غار. فقط هفته‌ای یک بار. پذیرای مشتاقان است. 


در شمال‌ایتالیاء بین ونيز ولید و جزیر ه‌ای وجوددارد که از گذشته تا چند دهه پیش. 
انسان‌های بیمار رانگهداری می کر دند. در سال‌های ۱۳۴۸ ۱۶۳۰ میلادی که طاعون 
تمام اروپارافرا گر فته بود این جز یره محلی شد برای نگهداری بیماران و قر نطینه آنها. 
پس از پایان بیماری, تمام اجساد سوزانده شدند و خاکستر آنها در جزیره باقی ماندند. 
این جزیره پس از مدتی که خالی بود اما در سال ۱۹۲۲ بار دیگر مورد استفاده قرار 
گرفت و این بار به مر کزی برای بیماران ذهنی تبدیل شد. 


موزه امنیت ملی جبانگسو 
این موزه محلی است که بسیاری از اسناد و مدارک مر بوط به چین, از گذشته تا 


به امروز خر از نگهداری می شود. نکته بسیار مهم در مورد این موزه آن است 
که شما تنها زمانی می‌توانید وارد آن شوید که واقعا شهر وند اصلی چین باشید. 
در غیر این صورت. ورود به این موزه ممنوع است. عکسبرداری و استفاده از 
دوربین و این گونه وسایل هم ممنوع است. 


معید «ای گر اند» 
معبد «ای گراند» مقدس ترین و مهمترین معبد ژاپن است.اين مجموعه. از یک معبد بسیار مقدس 
همراه ۱۲۵ معبد دیگر ساخته شد ه‌است ودر یکی از بهتر ین مناطق زاپن قرار دار د.امانکته جالب‌این 
است که هیچ کس جز یک کشیش کاملا تایید شده که باید از خانواده سلطنتی نیز باشد. حق ورود 
بهاين ساختمان رانداردو هر ۲۰ سال یک بارتمام ساختمان از محیط داغلی وخارجی آن بازسازی 
می‌شود و تمام این کارها از روی نقشه‌هایی انجام می‌شود که ۰ سال پیش کشیده‌شده است. 


«نی هاوو» یکی از جز بر ه‌های بسیار زیبای هاوایی است که اصالت خود راحفظ کر ده‌است 
وهیچ امکانات رفاهی یاحتی برقی در آن دیده‌نمی شود. «الیزابت سینکلر» این جز یره 
پس از مرگ او جزیره به نو‌اش رسید و حالا نوه‌اين خانم به جای گسترش جزیره. سعی 
کرده آن رابه حالت اولیه خود باز گر داند بنابراین طبیعت رابر آن‌حاکم کرد.اين جزیره 
به روی همه بسته است و فقط اقوام این خانواده اجازه دارند وارد آن شوند. 
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پس از پیدا کر دن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت راست 
آن خارج شوید. موفق باشید. 
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دوست عزیزی برایم ایمیل فرستاده بود که: 
کنم که دیگر دوره امل‌بازی و عقب ماند گی گذشته! 
دیگر دوره این گذشته که بخواهید در داستان‌ها 
بنویسید سریال‌های ماهواره باعث از راه به‌در شدن 
ماهوارهدست. به نظر منء ماهواره و سریال‌های آن 
مخصوصاً سریال‌های شبکه فارسی وان از نان شب 
هم واجب‌ترند! این به خود آدم بستگی دارد که 
چقدر باجنبه باشد.اگر قرار باشد کسی منحرف شود 
منتظر این جور سریال‌ها نمی‌مان‌د. به هر بهانه‌ای 
می‌تواند به انحراف کشیده شود.» 
محقق و نه هیچ کاره! اما به خاطر خبرنگار و نویسنده 
بودنم. سنگ صبور انسان‌های زیادی بوده‌ام و هستم 
و در این رهگذر باخبرم که زند گی‌های بسیاری از 
همین سریال‌های ماهواره‌ای از هم یاشیده است. 
شاید بسیاری از برنامه‌های این شبکه‌ها مثل 
برنامه‌های مستند. علمی و... مقید و آموزنده باشند. 
اماسریال‌هایی که با باورها و اعتقادهای ما تناقض 
دارند. به هیچ عنوان نمی توانند به خانواده‌های ایرانی 
کی کی ری ایو یالما قفا وهای 
مارانشانه گر فته‌اند. هر چیزی بالاخره در درازمدت 
اثر خواهد کرد. همچون فرود آمدن قطره‌های 
آب بر دل سنگ خارا! یکی از دوستانم که چند 
سالی در آمریکازند گی کرده می گفت: «صباء اگه 
برنامه‌های تلویزیون خودمون با کیفیت و مناسب 


باذائقه و فرهنگ ماباشه. مردم هیچ‌وقت سراغ 


صباادیب جورمم ممطه(۸:060 Saba‏ 


ماهواره و تماشای سریال‌هایی که هیچ سنخیتی با 
فره نگ ماندارن, نمیرن. با منع کردن هم چیزی 
درست نمی‌شه. به جای پاک کردن صورت مساله. 
بايد مساله رو به بهترین شکل حل کرد. باور کن تو 
آمریکا که من سال‌ها اونجا بودم. خیانت و عدم تعهد 
به بتیان خانواده کاملاً مذمت شده اما این سریال‌های 
بی محتوا که تو کشورهای خارجی بیننده ندارن» فقط 
می‌خوان تعهد رو از زند گی‌های مشتر ک مردم ما 
بگی رن وافکار فروید رو رواج بدن!البته منظورم‌این 
نیست که هر کی این سریال‌ها رو نگاه کنه حتما به 
انحطاط کشیده می‌شه» این برنامه‌های پوچ و عوامل 
دیگه دست به دست هم می‌دن و بنیان خانواده‌ها 
رو متلاشی می کنن!» دوستان خوبم. وقت‌تان را 
بیش از حد گرفتم. از این بابت پوزش می‌طلبم و 
اھا شر کشت این ش مار ههر چند این ماخ اشاد 
ناگوار است» هشدار خوبی برای خانواده‌هاست! 
ارادتمند شما: صبا ادیب 


- کلاس دوم دبیرستان بودم که پسرعموی 
مادرم اومد خواستگاری‌ام. بی‌اونکه نظرم برای کسی 
اهمیت داشته باشه. شوهرم دادن. سنم خیلی پایین 
بود که ازدواج کردم. پدر و مادرم اعتقاد داشتند 
دختر رو بايد زودتر شوهر داد. ما تو شهرستان 
زند گی می کردیم و خانواده عموی مادرم در تهران. 
بعد از ازدواج اومدیم تهران و طبقه سوم خونه 
پدرشوهرم ساکن شدیم. چند سال اول زند گی‌مون 
بود. برای اینکه زودتر یه خونه بخریم و از دست 


بدعنقی‌های مادرشسوهرم خلاص بشیم, بیشتر 
حقوق هر ماه شوهرم رو پس‌آن داز می کردم. بچه 
اولم رو باردار بسودم آمابرای اینکه گوشست و میوه 
آرزون بخرم و کرایه تااکسی و اتوبوس ندم با اون 
وضع پیاده تا تره‌بار می‌رفتم و برمی گشتم. سال به 
سال برای خودم لباس و کفش نو نمی‌خریدم. خیلی 
سختی کشیدیم اما ارزش داشت چون بالاخره بعد 
از چند سال خونه‌دار و مستقل شدیم. همون روزها 
بود که شوهرم از کارخونه اومد بی رون و با یکی از 
دوستاش زد تو کار بساز و بفروشی. کم کم وضع مالی 
مااز این رو به اون رو شد. بچه دوم که به دنیا اومد. 
دیگه تواوج رفاه بودیم. اون روزه افکر می کردم 
خوشبختی‌مون تکمیل شده و هیچ چیزی نمی‌تونه 
آرامش زند گی مارو به هم بزنه. چه می‌دونستم 
«امید» این طوری ناتواز اب درمیادامی‌دونی 
«پروانه»جان... من برای زندگی‌مون خیلی زحمت 
کشیدم. تو خونه پدرشوهرم با بدبختی زندگی کردم 
اما امید اونقدر نمک‌نشناس و بی‌چشم و رو بود که 
مزد همه زحماتم رو گذاشت کف دستم! 

همین که به نون و نوایی رسید و شلوارش دو تا 
شد. فیلش یاد هندوستان کرد! برام مثل روز روشنه 
که با یه زن دیگه رابطه داره. چند بار باهاش حرف 
زدم اما می گه تو اشتباه می کنی و توهم می‌زنی. به 
بهونه اینکه داره برای رفاه بیشتر ما تلاش می کنه. 
مدام بیرون از خون‌ست. به هوای بستن قرارداد و 
ماموریت کاری می‌ره سفر امامطمکت با معشوقشه 
وسر من رو می کوبونه به طاق! بعضی روزها که 
می‌خواد از خونه بره بیرون: همچین به خودش 
می‌رسه که نگو. وقتی هم خونه‌ست. یا کنترل ماهواره 


و و یا موبایلش و مدام در حال اس.ام. اس بازیه. 
۲ یه بار دختر بز ر گمون که فقط سیزده سال داره 


" موبایلش رو برداشت. نمی‌دونی اميد چه قشقرقی به 


پا کرد. داد و هوار می کرد و می گفت جرا بدون اجازه 
به گوشی‌ام دست زدی. می‌دونی. معشوقه اميد هر 


حتی یه دقیقه هم برام وقت نمی‌ذاره. منم که اونقدر 


غصه خوردم. افسرده شد م. حال و حوصله هیچ کاری 
رو ندارم. فقط می‌شینم پای ماهواره و سر یال تماشا 
می کنم و اشک می‌ریزم... 

بشقاب و کارد میوه‌خوری را روی میز عسلی 
مقابل پروانه گذاشتم. ظرف میوه رابه سمتش گرفتم 
ات بر انه دنه رش ولا 
شد. می‌دونی, انگار همه مردای دنیا مثل شوهر من 
هستن. مگه سریال «ویکتوریا» رو نگاه نمی کنی؟ زن 
به اون خوشگلی. شوهرش ولش کرد و رفت سراغ 
یکی دیگه!»... پر وانه خنده پر صدایی سر داد و در 


از 0 حالی که پر تقالش را پوست می گرفت. گفت: «راست 


می‌گی. همه مر دا مثل همن. هر کدومشون به نحوی 
زن‌های بیچاره رو جز جگر می کنن. نمونه‌اش همین 


شوهر من خودش رو پیش همه روشنفکر و متمدن 
نشون می‌ده. کلی مال و منال از باباش براش مونده. 
هنوز مثل آدمای عصر حجر زند گی می کنه. خجالت 
می کشم بگم که همیشه بدنش بوی عرق می‌ده. باور 
کن هر ده روز یه بار به زور می‌فرستمش حمام. حتی 
سختش میاد مسواک بزنه. خودت که سر و وضعش 
رو دیدی, همیشه ژولیده‌ست. نمی کنه وقتی می‌ره 
بیرون موهاشو شونه بزنه, اون وقت با این وضعیت 
انتظار داره دوستش داشته باشم. من که فقط به خاطر 
بچه‌هام شوهرم رو تحمل می کنم وگرنه حتی یک 
لحظه هم باهاش زند گی نمی کردم. اگر هم می‌بینی 
به قول خودت مثل تو افسردگی نگرفتم. واسه اينه 
از خونه همدیگه رو دیدیم. این طوری می‌تونم وقتم 
رو پر کنم و به این که با این ازدواج حروم شدم. فکر 
نکنم!» 

از شنیدن حرف‌های پر وانه نزدیک بود از تعجب 
شاخ دربیاورم. در این سه چهار سالی که با هم همسایه 
دیوار به دیوار بودیم. مدام با هم رفت و آمد داشتیم 
اماتا به حال در مورد چنین مسائلی حرف نزده 
بودیم. پروانه تعجبم را که دید. گفت: «جبه خب؟ 
انتظار داری همه مهر و عاطفه‌ام رو نثار مردی بکنم 
که اصلاً بلد نیست یه دوستت دارم به زنش بگه؟ 
باهاش دوستم. نیازهای عاطفیام رو تأمین می کنه. 
کردن با تلفن و کافی شاپ و رستوران رفتنه!» 

باشنیدن حرف‌های پروانه تمام بدنم يخ کرد. 
شکلاتی از داخل ظرف روی میز برداشتم و گفتم: 
«اين کار درست نیست پروانه. تو داری به شوهرت 
خیانت می کنی. می‌دونی چه گناه بز رگیه؟» 

پروانه ینک قاچ پرتقال در دهانش گذاشت و 
گفت: «مکه حرف زدن چه اشکالی داره؟ تازه از وقتی 
بااون آشنا شدم زند گی‌مون آروم‌تر شده و دیگه از 
شوهرم بهونه نمی گیرم!» 

پروانه که تصور می کرد حرف‌های ش راباور 
نکر ده‌ام, به دوستش تلفن زد و گوشی راروی آیفون 
خی یخی ها ونر ها ویو خر 
کردن‌های دوستش صحبت کرد: «من اگه جای تو 
چند سال می‌خوای زند گی کنی؟ وقتی شسوهرت با 
یکی دیگه‌ست. خب تو هم می‌تونی یکی رو برای 
خودت داشته باشی!» 

آن روز جواب دندان شکنی به پروانه دادم. طوری 
متهم کردم اما اعتراف می کنم حرف‌هایش مدام 
اميد آزارم می‌داد. برای دوباره به دست آوردنش: 


سعی کردم رنگ وبوی تازه‌ای به زند گی‌مان ببخشم. 
بیشتر از قبل به سر و وضعم می‌رسیدم. به بهانه‌های 
مختلف برایش هدیه می گرفتم. تلاش می کردم 
دوباره اورابه زند گی مشتر ک پایبند کنم امافایده‌ای 
نداشت. امید انگار اصلا مرا نمی‌دید. توجیه‌اش برای 
آن همه بی‌محلی این بود که: «تو و بچه‌ها که تو 
زند گی چیزی کم ندارین. پس لطفاً این همه به من 
گیر نده. سرت رو بنداز پایین و زندگی‌ات رو بکن!» 

نمی‌دانید وقتی این حرف‌ها را از امید می‌شنیدم. 
به چه حالی می‌افتادم! آن روزها سریال ویکتوریا از 
شبکه فارسی وان پخش می‌شد و من از تماشاچی 
پروپاقرص آن بودم. با ویکتوریا که مثل من مورد 
بی‌مهری همسرش قرار گرفته بود. همذات پنداری 
می‌کردم. شاید باور تان نشو د اما گاهی تصور می کردم 
خود ویکتوریا هستم و کار گردان. سریال را براساس 
زند گی من ساخته! اعتراف می کنم که فکر انتقام از 
همسرم. بعد از تماشای این سریال به سرم افتاد. با 
خودم می گفتم: «حالا که اميد به من خیانت کرده 
خب من هم مقابله به مثل می کنم و می شم یکی مثل 
اون!» وقتی افکارم را با پروانه در میان می گذاشتم, 
تشویقم می کرد و می گفت: «عقلت واقعا کمه. حرف 
زدن وبیرون رفتن که گناه نیست. بدبخت! به خودت 
رحم کن. تو هنوز جوونی اما بس که نشستی گوشه 
خونه و فکر و خیال کردی. عین پیرزن‌ها شدی. 

تاثیر سریال‌های ماهواره. وسوسههای پر وانه 
وبی‌مهری‌های امید دست به دست هم دادند تا 
بالاخره پیشنهاد پروانه را قبول کردم. او از طریق 
دوستش برایم یکی راپی دا کرد. اولین باری که 
می‌خواستم با «منصور» تلفنی حرف بزنم. نز دیک 
بود از ترس و هیجان قلبم از قفسه سینه‌ام بیر ون بز ند 
اما کم کم همه چیز برایم عادی شد. بچه‌ها را که په 
مدرسه می‌فرستادم. پای تلفن می‌نشستم و با منصور 
حرف می‌زدم یا با هم به سینما و پار ک می‌رفتیم. 
اوایل عذاب وجدان داشتم اما پروانه می گفت: «وقتی 
شوهرت آون‌طور که تومی‌خوای نیست., پس حق 
داری تو هم زند گی کنی»... و اين گونه بود که بر ندای 
وجدانم غلبه می کردم! 

منصور نصاب ماهواره بود. به توصیه پروانه. 
یک بار که تنظیمات ماهواره‌ما به هم ریخته بود به 
شوهرم امید گفتم: «اين پروانه خانم همسایه‌مون. یه 
نصاب خوب سراغ داره. شماره طرف روازش گرفتم. 
یه زنگ بهش بزن و بگو بیاد ماهواره‌رو درست کنه.» 
امید آن شب با منصور تماس گرفت و منصور هم که 
از قبل در جریان بوك به خانه ما آمد. بعد از تنظیم 
ماهواره سرصحبت را با امید باز کرد. طوری که بعد 
از رفتنش امید گفت: «جوون زبلیه. درباره همه چیز 
هم اطلاعات داره. ازش خوشم اومد.» 

منصور چند بار دیگر هم برای تنظیم ماهواره 
که خودم عمدا ان را دستکاری می کر دم. به خانه 
ماامد و در این رفت‌وآمدهابا امید رابطه دوستی 
برقرار کرد. پروانه می گفت: «این‌طوری خیلی خوب 
شد. امید و منصور با هم آشنا شدن. حالا دیگه حتی 


ت 
۱۷ ۹۲ اطلاعات کک 


اگه اميد هم خونه نباشه می‌تونی به بهانه ماهواره 
منصور رو به خونه دعوت کنی. این جوری همسایه‌ها 
هم شک نمی کنن!» آری. این گونه بود که انحرافم 
بیشتر شد و جسارتم هم بیشتر... 


صبح حادثه. بعد از اینکه فرزندانم به مدرسه 
رفتند. با منصور تماس گرفتم و او رابه خانه دعوت 
کردم. تاباز گشت بچه‌هاء سه چهار ساعت وقت 
داشتیم. روز تولد منصور بود و می‌خواستم با هم 
یک جشن کوچک دونفره بگیریم. غافل از اینکه 
آن بزم یک میهمان دیگر هم دارد: شیطان! منصور 
که آمد. همه چیز مهیا بود. گفتیم و خندیدیم و... 
درست در لحظه‌هایی که تصور می کردم زند گی‌ام 
با آمدن منصور شیرین‌تر از قبل شده و دنیا به کامم 
شده است. کلید در قفل در جر خید و امید به خانه 
آمد. ناگهان دنیا بر سرم خراب شد. امید آن روز 
پرواز داشت و قرار بود چند روز به دبی برود اما چون 
پاسپورتش راجا گذاشته بود. به خانه برگشت. آن 
لحظات. بدترین لحظه‌های عمرم بود. امید که رنگ 
پریده و زبان قفل شده مرا دید. گفت: 

«چته؟ مگه جن دیدی؟» در جوابش نتوانستم 
چیزی بگویم. فقط از ترس می‌لرزیدم. من که در 
ین بک سال کو هغه دا را ترارش کرد ود ان 
لحظه از صمیم قلب دعا کردم امید برود و از حضور 
منصور بویی نبرد اما... منصور که از آمدن امید 
بی‌خبر بود. از اتاق بیرون آمد. امد هم که با دیدن 
منصور همه چیز دستگیرش شده بود. به سمتش 
هجوم برد و کتک کاری سختی بین آنها در گرفت. 
امید کارد آشپز خانه رابر داشت. نعره زنان می گفت: 
«هر دوتون رو می کشم آشغالای کثافت!» منصور به 
هر مکافاتی که بود از خانه بیبر ون رفت و از مهلکه 
فرار کرد اماامید او رادر پاگرد راه پله‌ها گرفت. خون 
جلو چشمان امید را گرفته بود. چاقو راباشدت به 
کتف منصور فر ود آورد. منصور هم برای دفاع از 
خودش با تمام توان اميد راهل داد... 


اصابت سرش با لبه پله دچار م رگ مغزی شد و فوت 
به پلیس تحویل داده شد. منصور به رابطه‌اش با 
من اعتراف کرد اما با انکار من واز آنجا که شاهدی 
نداشت. نتوانست چیزی را ثابت کند. او که نتوانست 
رضایت اولیای دم امید را بگیرد. قصاص شد و من.... 
هر چند با کش و قوس‌های فراوان پس از ۶ماه 
زندانی شدن آزاد شدم؛ اما عذاب وجدان بیچاره‌ام 
کرده.هر کجامی روم چهره امید راجلو چشمانم 
می‌بینم. در این مدت حتی یک شب هم خواب راحت 
نداشته‌ام.اثری که ماهواره بر اعتقاداتم گذاشت, 
اشنایی با پروانه و از همه مهم تر سستی اعتقادی 
خودم. فاجعه افرید. من فرزندانم رایتیم و دنیا و 
آخرت خود را سیاه کردم... 
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دستگی و و طبفه است 


ردیر گت 


پانزدهم تیر ماه ۲ برای من شناسنامه گرفتند. 

باز یگری‌راهویت وشناسنامه خودم‌می‌دانم.امادراین سال‌هاهمه کا رکردم. 
نویسن دگی.کا رگردانی.باز یگری.عروس کگردانی.صداپیشگی وترانه‌سرایی 
برای بچه‌ها.خوشحالم جایی مرا دوست خوب بچه‌ها خوانده‌اند... 

...این بخشی از کتاب «بانوی نیلوفری»: به قلم «رضا فیاضی»است. 


«زی‌زی گولو» سریالی‌بود که‌درذهن 
کود کان وبزر گسالان دهه ۰ ۷ماند گارشد. به نحوی 
که هنوز هم از آن به عنوان سریالی خاطره‌انگیز یاد 
می‌شود. چه شد که «زی زی گولو» به اینجا رسید؟ 
آیااین سریال برای خود شما هم حالت نوستالژیک 
دارد؟ 

مناز بازی‌زی گولوخیلی خاطره‌دارم. آنقدر در 
من پیچیده و تنیده که نهایت ندارد. خیلی جالب است 
که هنوزهم مردم» چه بز رگ وچه کودک,با نام آقای 
جمالی مراصدامی کنند. حتی بسیاری از دیالوگ‌های 
معروف این سریال و تکیه کلام های آن مانند زی زی 
گولو آسی پاسی.»«یااعظم!راهنوز هم زیاد می‌شنوم. 
چند وقت پیش.یک آقایی که ستی‌ازش گذ شته بود 
وعاقله مردی بود.وقتی مرادید گفت من از بچگی 


بازی‌زی گول و خاطره‌دارم. من به او گفتم مگه چند 
سالمه؟ 

در حال حاضر این موضوع برایم خیلی جذاب است 
که‌جوانانی که آن زمان کود ک بودند. وقتی مرادر 
داروخانهیامترومی‌بینند. به احتر ام خاطره‌هایی که از 
سریال «زی زی گلو» و آقای جمالی دارند. از جای خود 
بلند می‌شوند و جایشان رابه من‌می‌دهند.اين مسأله 
رایس سریال‌باعت به‌وجود آمدن یک 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


گفتگو: بهاره کنجکاوفرد -مینا پیروزیان 


سری‌ارزش‌ها و نوستالژی‌های ماند گار شده است. 
البته بعد از زی زی گولو من سریال‌های بسیاری را 
درژانر کودک کار کردم. مثل دنیای شیرین که این 
اثر نیز در حد خود. خیلی در ذهن مخاطبان ماند گار 
شداما هیچ کدام از آن‌ها جای «زی زی گولو» رابرای 
م نک ف ایا اا عااای بر حال 
دارند. به جز خانم من که وقتی باهم آشناشدیم زی زی 
گولو رانمی‌شناخت! 

بعد از سریال «زی زی گولو» کاری بوده که 
انجام دادن آن برای خود شما خاطره‌انگیز بوده 
باشد؟ 

من کار «امروز وفردا» رابرای بچه‌ها انجام دادم 
«دنیأی‌شیرین» هم رگه‌هایی داشت که بچه‌هابا آن 
ارتباط بر قرار کنند. بعد از این سریال حتی یک بار دختر 
جوانی به سمت من آمد وبه خاطر 
این سریال به من ابراز محبت کرد و 
گفت آقای‌فیاضی اجازه‌دهید دست 
شمارا ببوسم چون شما در سریال 
«دنیای شیرین» پدر من بودید و 
۱ 
آرزوداشتم پدرم بودید چون آنجا 
نمونه والگوی یک پدر خیلی خوب 
" بودید. بچه‌ها گاهی با یک سریال, 
دنیای خود رامی‌سازند. 

ګادر مورد کتاب‌هایی که 
نوشته‌اید هم کمی برای مابگویید. 
چه شد که ذوق‌نویسند گی در شما 
شکل گرفت؟ 

ذوق نویسند گی از گذشته در من بوده. چند سال 
پیش نامه‌ای برای یکی از دوستانم نوشته بودم که با 
شعر توأًم بود. حتی این ذوق در زمان سربازی هم وجود 
داشت. دو کتاب شعر چاپ کردم یکی از آنها «بازیگر» 
بود ودیگری«بان وی نیلوفری». که در مجموعه دوم. 
همسرم بستر مناسبی رابرای چاپ این اثر فراهم کرد 
وبرای من مشوق خوبی بود که متأأسفانه کمی در حق او 


ر 
اطاعات کک ار و۳۵۸۸ 


اجحاف شد چون فر دی که صفحه چینی راانجام می‌داد. 
حواسش نبود که من این کتاب رابا قطعه شعر ویژهاش 
به‌همسرم تقدیم کرده‌ام وبه‌همین علت. آن راوسط 
کتاب قرار داد نه در ابتدای ان. 
«قصه‌های اسیه آباد». بعد از جاپ این مجموعه. 
شبکه آموزش وبرنامه «رادیو ۷»سراغ‌من آمدودر 
بخش‌هایی از این برنامه داستان‌هایم رامی‌خوانم. قرار 
است قصه‌هایی که در «رادی و ۷) خوانده‌ام, دوباره به 
صورت مجموعه‌ای جدا گانه توسط انتشارات نگاه‌چاپ 
شود اتفاق جالب دیگری که برایم رخ داد این بود که 
برای چاپ قصه‌هایم. همراه ویر استار مجموعه داستان 
آسیه آباد.به انتشارات دیگری رفتیم که انهاضمن 
استقبال از داستان‌هااعلام کر دند که چنین داستان‌هایی 
امروزه مخاطب چندانی ندارد. بهتر است من رمان 
بنویسم و گفتند امروز داستان‌هایی طر فدار بیشتری 
دارند که جنسیت نویسنده | نها مشخص نباشد چون 
خواننده این طوری بهتر می‌تواند ار تباط بر قرار کند. به 
من گفت من چاپ می کنم اما شرط دارد! شما چرارمان 
نمی‌نویسی ؟ من هم امدم این قصه‌ها را در یک خط 
بگذارم امادیدم تقلب می‌شود و فایده‌ندارد.رفتم توخط 
رمان‌نوشتن... در این رمان داستان‌های مختلفی اتفاق 
می‌افتد که در روندنوشتن آن.حس کردم اینطوری 
فایده‌ندارد.الان مدتی است که تمام فکر وذ کرم راروی 
رمان گذاشته‌ام وخط دیگری‌راشروع کرده‌ام که‌دراین 
مسیر جدید. باز جویی حضور دار د که از خودش صحبت 
می کند. اوابتدااز استاد دانشگاهی باز جویی می کند. 
مسیراین باز جوییبه خود باز جومی رسد که این روند 
داستانی با گذ شته من وخاطرات من ار تباط دارد. مردم 
قصه‌ه ای جنوب را زیاد نمی‌شناسند. در صور تی که 
نکته‌های جذاب بسیاری برای شنیدن دارد. 

ک(داستان‌هایی که در «راد یو ۷» تعر یف می کنید. 
واقعیت دارند با تخیلی هستند؟ 

بخشی از این داستان‌ها واقعی‌هستند و بخشی دیگر. 
تخیلی. بخشی دیگر هم مثلاً خاطرات یا شسنیده‌های 


آن را کمی تغییر دادم و تبدیل شد به داستان انگشتر 

(بعد از گذ شت این همه سال از حضور تان‌در 
تلویزیون, آیا تثاتر هنوز برای شماجذابیت دارد؟ آیا 
مخاطب رضافیاضی.ابتدااورابه عنوان با یگر عرصه 
تئاتر می‌شناسد يا بازیگر تلویزیون؟ 

مخاطب مرا به عنوان بازیگر تثاتر می‌شناسد چون 
رابطه من با تئاتر قطع نشده‌وهنوز هم دارم کار می کنم. 
الان دارم نمایشی رابا قطب‌الدین صادقی کار می کنم 
به نام «طلسم صبح گل» که کاری است بر اساس سیاه 
بازی و با فرمول تخت حوضی که با شکل امروزی کار 
می‌شود. در این نمایش. یک دختر وسط دو خانواده‌ای 
که مسائل اقتصادی برای آنه ااولویت دارد. در حال 
امسال آماده می‌شود. 

)هن_وز هم باز یگری برایتان جذابیت روزهای 
اولرادارد اتنهابه دلای ل مالی این حرفهرادنبال 
حیطه خار ج نشده‌ام و در مشاغل دیگر تجربه‌ای 


نداشته‌ام. به جز یک سالی که در کانون پرورش فکری 
ویکسال که در فرهنگسرای بهمن بودم وشش ماهی 
که در جنگ به اهواز رفتم وپوشاک فروختم. چون آن 
زمان شرایط زند گی خیلی سخت بود و تازه انقلاب شده 
بود. در مشاغل دیگر نتوانستم دوام بیاورم. یک دورانی 
هم بازیگریام توقف داشت و جریان‌های انقلاب باعث 
ارام ود را فار 
نمی‌دانستند چه‌اتفاقی می‌افتد تااینکه در سال ۶۱ به 
تلویزیون رفتم و طرحم راارائه دادم وسریال ساختند. 
من در وادی بازیگری. کار گردانی و عروسک گردانی 
زند گی کردم مجری وحتی تهیه کننده هم بودم وغیر 
ازاین. حیطه کار دیگری ندارم. چند وقت پیش به 
وضعیت مالی‌ام اعتراض کردم چون زند گی ما از همین 
راه می گذرد.مثلاً بعد از مدت‌هاقرار بوداز پروژه‌معمای 
شاهبه ما پولی دهند اما فقط مقدار اند کی از آن رقم را 
به ما پرداخت کردند. 

×اتفاقی افتاده که باعث شده باشد شمااز 


تلویزیون واین حرفه دور بمانید؟ 

در دوره‌ای, در سال ۷۱ این اتفاق افتاد. بعد از آن به 
فرهنگسرای بهمن رفتم. این به خاطر اختلاف با خانم 
تهیه کنن‌ده‌ای بود که خیلی مرا زار داد. من در ان 
زمان سریال «باز نشستگی» راساختم که مرحوم هادی 
اسلامی و بسیاری از هنرمندان دیگر در آن بازی کرده 
بودند.امااین خانم واقعاً مرااذیت کرد.در آن‌دوران 
رفتم اما طاقت نیاوردم. 
است.فکر کر دن به نمایش و کاری که خلاقانه باشد. 
انسان رازن ده‌م ی کند. مابه خاطر این خوشبختیم 
که آدم‌های معمولی نیستیم چون اگر عادی بودیم. 
نمی توانستیم تا این حد بعد داشته باشیم. من به خاطر 
کارم باید در زمینه‌های مختلفی مطالعه داشته باشم 
چون اگر اطلاعاتم زیاد نباشد. باخته‌ام ونمی‌توانم 
ابعاد شخصیت‌های مختلف را 

ی ۲ 

بشناسم.مثل تجربه‌ای که در 
سریال «امی رکبیر» داشتم وبرای 
ایفای نقش شسخصیت روسی. 
باافراد بسیاری در این زمینه 
تعامل داشتم. 


ار ا ان جلاب اس با 
تلویزیون؟ ۲ 

من‌به خاطر تا تروپایبندی‌وتعهدبه آن موقعیت‌های 
خوب سینمایی زیادی را از دست دادم که بعدها متوجه 
اشستباهم شدم. سینما زبان جهانی است و در این زمینه 
فعالیت باعت دیده شدن در ابعاد جهانی می‌شود. تئاتر 
در محدوده‌خاصی بعد دارد.امابر ای بازیگر تئاتر دارای 
جذابیت است چون باعث زنگارزدایی می‌شود و رخوت 
وخشکی در بازی رااز بین می‌برد. بازی در تثاتر. نفس 
به نفس تماشا گر بازی می کند و تنبلی را از او می گیرد و 
خلاقیت رادر او پرورش می دهد. 

این مساله راهم نباید فراموش کرد که عده‌ای در 
تئاتر موفق تر ند. مثل من. عده‌ای دیگر هم در سینما 
موفق‌ترند. 

متاسفانه‌الان‌شکلانحصاری و گر وه‌بازی,بازیگران 
رااذیت می کند و بسیاری از جریان‌های پشت پرده 
می‌تواند آسیب‌زاباشد. 
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× برای رسیدن به نقش‌هایتان, چقدر تلاش 

باید محیط رابشناسم و ببینم شخصیت کجازند گی 
ایرانی باشد یاخارجی.اگر شخصیت ۱ ۱۳ 
ببینم. باید پیگیری کنیم که چطور آن تیپ را بگيريم. 

نقشی بوده که بعد از بازی شمارا در گیر کرده 
باشد؟ 
هستند. 

(بزر گترین درسی که از بازیگری گرفتید ؟ 
مقاومت کنم که راه خودم را پیش بر وم و هیچ وقت از 
راهم برنگردم و از کارم پشیمان نشوم. 


از شب یلدا در کود کی خاطره‌ای دار ید ؟ 
ماجنوبی هستیم وشب یل دابرایمان مفهومی 


ق نداشت. از کود کی‌ام خاطره‌ای ندارم ولی الا 


شب‌های یلدای خوبی دارم. مفهوم شب یلداراوقتی 
پیدا کردم که تشکیل خان_واده‌دادم.در حال حاضر. 
حال و هوایش راخیلی دوست دارم ومی‌نشینم وبا 
خانمم برنامه‌ریزی می کنم. 

گر سر کار نباشید دوست دار ید شب یلدارا 
چطور بگذرانید؟ 

یسک جایی‌می‌رویم-یک دوست خوب داریم که 
با موسیقی و شعر اشناست و با ایشان پاسکاری شعری 
می کنیم و خوش می گذرد. ۲ 

گر بازنشسته شوید.برمی گرد ید آبادان؟ 

نه.ما الونکی در یک روستای دورافتاده داریم که 
می‌رویم آنجا. خانم من به باغچه می‌رسد. من هم به 
نوشتنم. برایم میوه پوست می کند و لوسم می کند. 

آل(چند در صد از موفقیت تان رامدیون همسر تان 
هستید؟ 

۰ ادرصد!وقتی وارد زند گی‌ام شضد.اتفاق‌های 
خوب زیادی برایم رخ داد. 

حرف پایانی. 

بااين حرفه درست بر خورد کنند و آ گاهانه وارد 
این عر صه شوند.بر ای اینکه معر وف شوند واردهنر 
نشوند. بادست پر بیایند یعنی مطالعه کنند و کتاب 
بخوانند. در آخر هم سلامتی شما را می‌خواهم. 


۱ 


ا 


* 


فتی مبان خاندی شماست» 


e2 


ده آن ر ادر مبان باغ دریگو ان می جو ید 


e‏ مار کت لادل 


ساخت. توزیع واکران یک فیلم سینمایی چه 
مشکلاتی دارد؟ دو فیلمس از تازه کار بر یتانیایی 
درباره ساخت نخستین فیلم خود توضیح می‌دهند 
و تجارب خود رادر اختیار کسانی قرار می‌دهند 
که ممکن است بخواهند پاء جای پای آنها بگذارند. 
«پیتر استایلیانو» نویسنده فیلمنامه و فیلمساز 
می‌گوید که همیشه آرزو داشته فیلمس‌از شود. او 
کارش را با ساختن فیلم‌های کوتاه شروع کرده ولی 
هدف اصلی‌اش. ساخت فیلم بلند و سینمایی بوده 
است.»من یک فیلم کوتاه ساختم که ماجرای آن 
داستان چند گانگستر و پنهان کردن جسد یک مقتول 
بود. بعد تصمیم گرفتم براساس همین داستان کوتاه. 
یک فیلم بلند بسازم.» 

محصول نهایی فیلمی است به نام «کسی دشمن 
لازم ندارد» که یک داستان پلیسی و مهیج است 
به سبک فیلم‌های «گای ریچی». فیلمس از نو آور 
بریتانیایی. عناصر اصلی داستان عبار تند از: یک نقشه 
دزدی, مال مسروقه و چند فقره قتل. این فیلم توسط 
شر کت تولید فیلم خود این کار گردان. با بودجه‌ای 
ده هزار پوندی و با استفاده از دو دوربین حرفه‌ای 
عکاسی که می‌توان با آن فیلمبرداری هم کرد تهیه 
شده و از همین هفته در چند سینما در سراسر بریتانیا 
به نمایش گذاشته خواهد شد. پیتر استایلیانو نمونه 
کامل نسل جدید فیلمسازانی است که با استفاده از 
امکانات فن‌آوری‌های جدید. شهامت پیدا کر ده‌اند 
که با اتک به امکانات مالی خود شان فیلم بسازند. 

او می‌گوید: «به این نتیجه رسیدم که استفاده از 
پول خودم بهترین گزینه است. من می‌خواستم بدون 
اینکه معطل چیزی بمانم. کار فیلمم را شروع کنم و 
از نظر خلاقیت و پرداخت فیلم هم استقلال کامل 
داشته باشم. به نوعی می‌خواستم با حداقل پول ممکن 
این فیلم رابسازم تابه خودم و همه نشان بدهم که با 
بودجه خیلی کم چه کارهایی می‌توانم بکنم. امیدوارم 
که موفقیت آن. باعث جلب سرمایه گذارها شود. امید 
ماها این است که با تامین شخصی هزینه اولین فلم ها. 
در آینده دیگر مجبور نشویم این کار را بکنیم.» 

فیلمس از دیگری به نام «استیو رینبو» به جای 
اینکه شخصا هزینه فیلم خود را تامین کند. توانست از 
حمایت مالیبرخی موسسه‌های سینمایی مثل نستیتو 
فیلم بریتانیا و یک شر کت فیلم‌سازی که متخصص 
تولید فیلم برای معلولان و به حاشیه رانده شد گان 
است: برخوردار شود. با این وجود. استیو رینبو هنگام 
ساخت فیلم اول خود با محدودیت مالی فراوانی 
روبه‌روبود. فیلم او باعنوان «بدون سرپناه دائم ».یک 
داستان مهیج روانشناسانه است که در آن شخصیت 
اصلی فیلم یک روز وقتی بیدار می شود. می‌بیند به 
شکلی باور نکردنی و بدون هیچ توضیحی بی‌خانمان 
شده است. استیو ر ينبو می گوید محدودیت‌های مالی 
و کمبود امکانات باعث می‌شود که کار گر دان خلاق‌تر 
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قابل تو جه فیلمسازان ابرانی 


تلوین راشای 


شود. فیلم او نیز در شش سیتما اکران شده است. 


بودجه کم خلاقیت فراوان 

استیو رینب و می گوید: «فیلمسازان مستقل 
مجبورند خلاقانه‌تر کار کنند. اگر بودجه شما بسیار 
محدود باشد. مجبور می‌شوید راه‌هایی را پیدا کنید 
که با همان پول کم بشود فیلم راساخت.» 

یکی از این روش‌هاء استفاده از اعضای خانواده 
و دوستان است. به عنوان مثالء در فیلم «کسی 
دشمن لازم ندارد» در چند صحنه از فرزندان یکی 
از بازیگران اصلی استفاده شده است. یک روش 
دیگر به تعویق انداختن پرداخت دستمزدها یا برخی 
هزینه‌هاء تقاضای کمک از دوستان و آشنایان برای 
انجام کارهای مختلف و تشویق کسبه و مغازه‌داران 
محل است تابه شما اجان دهند از اماکن آنها برای 
فیلمبر داری استفاده کنید. 

پیتر استایلیانو در این مورد می گوید: «ما در 
بسیاری از صحنه‌ها از خانه خودمان استفاده کردیم و 
از دیگران هم تقاضا کردیم به هر شکلی که می‌توانند 
به ما کمک کنند و در مقابل, در پایان فیلم در تیتراژ 
از انها تشکر خواهیم کرد. تجربه نشان داده که مردم 
علاقه دارند در چنین فعالیت‌هایی مشار کت کنند. 
البته به شرطی که ما نیز حد و حدود کمک‌هایی را که 
دراختیار ما می‌گذارند. رعایت کنیم» 

استیو ر ينبو نیز بااین نکته موافق است ومی گوید: 
«اکثر مردم حاضرند امکانات و حتی خانه‌های خود را 
در اختیار ما قرار دهند. البته به شرطی که کار مازندگی 
آنها رابه هم نریزد. حتی وقتی که از آنها درخواست 
می کردیم که مثلا از گاراژ یا دفتر کارشان اسفاده کنیم, 
خوشحال و هیجانز ده می‌شدند .» 

انتخاب ژانر درست 

استیو رینبو نیز که فیلمش اولین بار در جشنواره 
فیلم ادینبو رگ روی پرده رفت. با این نکته موافق 
است و می گوید: «تشخیص با انتخاب ژانر درست 
در حقیقت همان قلابی است که می‌تواند فیلم شما را 
به جایی که می‌خواهید آویزان کند. به عنوان مثال. 


م 
اطلاعات ی با ر و۳۵۸۸ 


فللمینا 


در مورد فیلم خود من» کنجکاوی که در بیننده‌ایجاد 
می‌شود خیلی بیشتر از موضوع بی‌خانمان شدن 
تاثیر گذار بود.» 

شر کت توزیع کننده فیلم‌های این دو کار گردان 
به نام «بالپار ک» متخصص توزیع فیلم‌هایی با بودجه 
محدود یافیلم‌هایی است که به یک موضوع خاص 
توجه ویژه‌ای دارند. مدیرعامل این شر کت امیدوار 
است که اکرانهمزمان‌اين دوفیلم به بحث‌های‌مثبتی 
در مورد فیلم‌هایی با بودجه کم دامن بزند. «مارک 
توماس». مدیرعامل «بالپار ک» می‌افزاید:«هر دو 
فیلم در نوع خود بسیار جالب هستند و اگر محدودیت 
بودجه و استفاده از هنرپیشه‌های غیر حرفه‌ای را 
در نظر بگیریم. می‌بینیم که موفقیت این دو فیلم 
خارق‌العاده‌است. استفاده‌از فن آوری: دوربین و 
دستگاه‌های پیش فته تدوین,. امکانات زیادی فراهم 
می کنند که در گذشته واقعا امکانپذیر نبود .»استیو 
رینبو می گوید: «بدون تردید و معطلی حتما دست به 
کار تهیه فیلم خود شوید. راه‌های تولید فیلم با بودجه 
محدود راپیدا کنید. حتی اگر به این معنی باشد که 
در مواردی مجبور شوید از ايده اصلی خود فاصله 
بگیرید. اینکه بعضی‌ها می گویند برای ساخت فیلم 
مورد نظرشان پول کافی نداشتند. چندان حقیقت 
ندارد. اگر ما توانستیم این پول راپیدا کی حتما 
دیگران هم می‌توانند این کار را بکنند. ولی توصیه من 
این است که در در جه اول. به فیلمنامه دقت کنید. 
فیلمنامه را باید خیلی جدی بگیرید و مطمئن باشید 
که فیلمنامه خیلی خوبی است.» 

هیچیک از این دو کار گردان انتظار ندارند 
که محصول آنهابتوان د با فیلم‌های ب زرگ و 
پرفروش‌هالیوودی رقابت کند. ولی هر دو امیدوارند 
که اکران فیلم آنها, گام اول در مسیر تکثیر و توزیع 
آن در شکل دی وی دی و یا نسخه‌های قابل دسترس 
روی شبکه اینترنت باشد و اگر به آن مر حله پرسند. 
مسلما تلاش‌های آنها بی‌نتیجه نخواهد ماند. درعین 
حال, آنها امیدوارند که اکران فیلم اول که با پول 
شسخصی یابودجه بسیار کم آن راساخته‌اند. به 
ساخت فیلم بعدی آنها کمک کند. 


ضعیف ترین فیلم‌ها راهم با حضور خود گرم و دیدنی 
می کند.یکی از نکات جذ اب سری جد ید «شامایرانی» 
اه 
است.دردومین قسمت از سری‌دوم «شام ایرانی» 
0 و 
خاطره‌های عبدی مر بوط می‌شد به اکر ان «مادر» در 
جشنوارهفیلم فجر. او که بامادر خودش به‌تماشای 
این فیلم رفته بود. با تشویق‌های عجیب و غریب یکی 
از مخاطبان کهابتدا یک تکه به عب دی انداخت و 


بهنوش طباطبایی و مهدی پاک دل زوج 
هنرمندی که درماه‌های گذ شته فیلم «آزادراه» 
رابه کار گردانی عباس رافعی روی‌پر ده‌سینماها 
داشتند, در گفت و گویی در خصوص برداشتشان از 
شهرت قبل از ورود به دنیای بازیگری, پيشنهادات 
مشتر ک. حضور در جشنواره‌ها و بر نامه‌های مختلف 
توضیحاتی داده‌اند که بخش‌های بر گزیده آن رادر 
ادامه ر 
مهراوه شریفی نیا برای «دزد 
عروسک‌ها» ۵۰۰تومان گرفت. 
بهنوش طباطبایی :مهر اوه‌شریفی نیاهمکلاس من 
بود. وقتی عکس‌های پشت صحنه «د زد عر وسک‌ها» 
رانشانم داد ذوق کردم و پرسیدم برای اين فیلم 
جقدر دستمزد گرفته‌ای؟ که گفت ۵۰۰ تومان 
گرفتام . 
به اصرار به لوکیشن «خانه سبز» رفتم. 
طباطبایی:من یک بار در زمان پخش «خانه 


واکنش مادر اکبر عبدی به 
ناسزاهایی که به فر ز ندش داده شد! 


خاطرات جالب زوج هنر مند 
قبل از تجربه دنیای شهرت 


بعد بازی اوراستود. مواجه شد. شبکه ایران 
خاطره‌ن_گاری عبدی از این اتفاق رااين گونه 
را الست 

«يادم می اد دبرا یا ن فاا 
جشنوار ه‌ای فیلم «مادر»»همراه‌مادرم به سینما | فریقا 
رفته بودیم. لژ سینما آفر یقا هم در همان درب ورودی 
بود.مابعد از اینکه تیتر اژ شروع شد.وارد سالن شدیم و 
برای‌همین کسی نمی دانست که من در سالن‌هستم اما 
چشمتان روزبد نبیندابه محض اینکه بازی من در فیلم 
اغاز شد. یکی از مخاطبان که ردیف جلو من نشسته 
بود.ضمن تعریف از کار من. مدام هم فحشی نثارم 
می کر د. مثلا می گفت:«پد رسوخته عجب بازیگری 
است!»یامی گفت:«بی‌شرف واقعا هنر مند است.» یا 


سبز)» E OIE‏ 
سریال برویم. مرحوم خسر و شکیبایی رادیدیم. به 
قدری بر خورد ایشان زیبا بود که من به گریه افتادم. 
ایشان بین پلان‌ها پایین آمدند. برخوردشان ه ر گز از 
ذهن من نمی رود.این تاثیر را گرفتم که من هم هميشه 


بازی اقای شکیبایی را که دیدم» عاشق 
شغل بازیگری شدم. 


پاک‌دل:من به خاطر برادر بز ر گم در موقعیتی 
بودم که با آدم‌های معر وف دائما دیدار داشتم.هر 
کدام طوری رفتار می کردن د. درباره صحبت خانم 
طباطبایی هم بگویم که من بازی اقای شکیبایی را که 
ديدم عاشق شغل بازیگری شدم. در برخوردهایی 


اینکه «پدر... چقدر خوب این نقش را در آورده!» 

این ماجراادامه‌داشت‌تاپایان‌فیلم. که چراغ‌های 
سالن‌راروشن کردند.طرف تابر گشت به عقب.و 
مرادی دودر جایش خش کش زد. بعد آمد طرفم 
و گفت:«بازیات واقعا عالی بود اقای عبدی. دم 
شما گرم!» مادرم هم که زنی مسن بود و از اینکه به 
پسرش هم توهین شده بود. ناراحت بود. نه گذاشت 
نه برداشت و به این مخاطب گفت: «بازی‌اش عالیه 
اینق در بهش فحش‌دادی؟اگر بازی‌اش بد بود. چه 
می کر دی ؟» 


که باایشان داشتم.سعی کردم از اویاد 
بگیرم و منش او را سرلوحه خودم قرار دهم. 
چون مردمی بودن برای ایشان همیشه در 
| اولویت قرار داشت.مردم‌همیشه به ما 
| وقتی‌این‌ابرازمحبت‌زیادمی‌شود.ممکن 
است برای هنر مند مشکل ایجاد کند ولی من 
هم وظیفه خودم می‌دانم که جواب آدم‌هایی 
راکه‌باعث شدند هنرپیشه شوم,باصبر و 
مهربانی بدهم.بازی‌مشتر ک باهمسرم رادر 
یک فیلم درست و حسابی خرجش می کنم. 

پاکدل: پیشنهاد کار مشترک بابهنوش 
طباطبایی زیاد می‌شود. این پوئن مثبتی است ولی 
ترجیح می‌دهم در یک کار خوب با همسرم همکاری 
کنم. چون اگر این کار مشترک زیاد تکرار شود.لوث 
می شود و استقلال مادو نفر هم مخدوش می‌شود. به 
هر حال ماهر دوبازیگر هستیم وسال‌هاست داریم 
کارمی کنیم.در تئات ر به دلیل تمرین‌های طولانی. 
e SS‏ 
رز ار 
از جمله فیلم «آزادراه». ولی بعد از آن فعلاچنین 
تجربه‌ای نداشتایم . 


ای 
مستندهای زند گینامه‌هایی است که در این جشنواره 
به نمایش در میآید. در یکی از اين‌مستندها که مختار 
شکری پور دربارهاحمد شاملو شاعر فقید معاصر 


بر ای همیشه درباره شاملو صحبت کرداند . 
کنار گذاشت دراین مستند مطرح شده که گویا شاملو به فوتبال 


علاقه زیادی داشته ولی یک اتفاق تاثیر بدی روی 
آوم یگ زارد درنک‌باری سار ا ای دی 


باعث شکستن پای بازیکن مقابل می‌شود و بدین 
ا ا ای د کار ا ۱ 
کیمیایی نیز در بخشی از این مستند. روایت جالبی از 
علاقه شاملوبه فیلم‌های وسترن‌رامطرح کرده‌است. 
کیمیایی می گوید: «با تند و تیزی‌ها و تلخی‌هایی که 
در زند گی شاملو وجود داشته, طبیعی است که شعر 
او شعر فریاد باشد. 

شاملو به فیلم‌های وسترن علاقه بسیاری داشت. 
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داز خو شختی در ان است 


مه 


مه 


که دد انید ۵ یگ 


ان دلیل خو نب 


E. 


* اح ۳ 


مصطفی گلیاری 


این قصه را عبید برایم تعریف کرد. آن هم با آهی 
بلند و من آه او را از زبان خودش برایتان آوردم: 

آخرهای پاییز هشتاد و نه بود. دانشسجوی ترم 
شش بودم. در شسهری غریب و بسیار زیبا. هر جا 
رانگاه می کردی» سبز و آبی بود. جنگل بود و دریا 
و آسمان. مادرم در تلفن‌هایش برایم دل می‌سوزاند 
که در غربت و بی‌همدمی چه سکوت تلخی داری! اما 
نمی‌دانست که من هر جا که بروم. تنها هستم. چه در 
خانه‌ی پدری و کنار دامان پرمهر مادر چه در اتاقی 
دانشجویی با هم‌اتاقی خوب. هوشنگ دوست بسیار 
خوبی بود. همیشه حالم را رعایت می کرد و دلش 
می‌خواست مرا خوشحال کند ولی در روح و قلبم 
حفره‌ای بود که با هیچ چیز پرنمی‌شد. روی دیواری 
که تختم کنارش بود. نوشته بودم: «چه گویمت که 
دلسم را نمی‌برد چیزی» و به راستی همین طور بود. 
وقتی که در آمتحان‌ها بالاترین امتیاز رامی گرفتم. دلم 
غنج نمی رفت. وقتی ستایشم می کر دند حتی یک دانه 
خاکه‌قند هم در دلم اب نمی‌شد. پسرها و دخترها با 
هم م یآمدند و می‌رفتند و باهم روز گاری داشتند 
اما من غیر از هوشنگ با کسی نشست و بر خاست 
نمی کردم. من و او نقاط مشترک زیادی داشتیم و 
ضمنااو هم آدم تنهایی بود و بااین که اهل همان 
شهر زیبای ساحلی بود. از پدر و مادرش جدازند گی 
می کرد و با کار کردن در آژانس, خرج خودش را 
درمی آورد. 

جلو دانشگاه‌ما کافی شاپ تمیزی بود که گاهی 
آنجامی‌رفتم. روزی که یکی از عصرهای کبود 
آخر های پاییز بود. با هوشنگ در کافی‌شاپ نشسته 
بودم و گپ می‌زدیم. دختری داخل شد و پشت میزی 
که روبروی ما بود نشست. قدی متوسط به پایین و 
پوستی سبزه‌ی تیره و چشم‌هایی کشیده داشت. مثل 


۵۴ 


این قصه‌ی 
آهی است که «عمید» 
در سینهی «من» و 
«سمیرا» کاشت 


چشم‌های «ایرنه پاپاس» در نقش زن «ابوسفیان». 
باید از آن نگاه می‌تر سیدم زیر پر از زهراب 
لباسش ست نارنجی بود. مثل بوته‌ای 
گل آتش نشسته بود و منظر نگاهم را 
گدازان کرده بود. باور کنید راست 
می‌گویم. این دختر را دو سال پیش 
در خواب دیدم و از ان شب نه 
چیزی خوشحالم کرد نه خواسته‌ای 
داشتم.حالا پس از دوسال آمده 
بود و مرا مات کرده بود. هوشنگ 
پرسید: «کجایی؟ غرق نشی!» و 
توضیح داد که چند دقیقه است هر چه 
صدایم می کند. متوجه نمی‌شوم. سرم را به 
طرفش بر گر داندم و چند لحظه نگاهش کردم. 
نتوانستم چیزی بگویم و دوباره نگاهم را به طرف آن 
دختر جادویی بردم. رفته بود. در همان چند دمی که 
نگاهم رااز او برداشته بودم» رفته بود. آهسته گفتم: 
«دل برد و نهان شدا! هوشنگ پر سید: کی!«دختری 
که اینجا بود.» هوشنگ ابر ویش را گره زد و گفت: 
«دختر ؟ اشتباه نمی کنی؟» اما من اشتباه نمی کر دم. 
فرداقبل از ظهر. هوشنگ دنبالم آمده‌بود و 
داشتیم از دانشگاه بیرون می‌رفتیم. دختر جادویی 
رادیدم که از روبرو م ی آمد. شدم مجسمه و وسط 
راه منجمد شدم. فقط نگاهم کار می کرد که به او 
خیره شده بود. او هم نیم‌نگاهی انداخت واز کنارم 
گذشت. زود به خودم آمدم و دنبالش رفتم. مهدی 
نیز خواه ناخواه با من امد و سوال پیچم کرد. در چند 
کلمه داستان را تعریف کردم. با هم رفتیم و فهمیدیم 
دانشجوی دانشکده‌ی خودمان است. به هوشنگ 
گفتم حواسش باشد گمش نکنیم بعد روی تکه‌ای 
کاغذ نوشتم:«ای دختر جادویی! دو سال پیش از 
این که خاموش و تنها شوم شسبی به خوابم آمدی. 
اسمم عمید است. به من زنگ بزن!... ٩۳۷‏ ۰ به 
طرفش رفتم و کاغذ را به او دادم. لبخند کوچکی زد 
و آن‌را گرفت. 
شب شماره‌ای ناشناس زنگ زد. دلم گفت خودش 
است!دلم راست گفت. اسمش سمیرابود. بوشهری 
بود. ترم یک بود. دلش می‌خواست حقوق بخواند ولی 
مدیریت قبول شده بود. نه از شعر چیزی می‌فهمید 
نه از هنر. از موسیقی سنتی ایرانی خوشش می آمد 
که این بخش از سلیقه‌اش هم با من فرق داشت. من 
از کوچه‌بازاری گرفته تا اپرا و سمفونی‌های موزار و 
اشتراوس و ویوالدی را دوست داشتم. او از هوای 
خیس و سرد شمال منز جر بود و من با هر بارش باران 
مست می شدم و التهاب استخوانم را سفره‌ی دل ابرها 
می کردم. او بسیار «انکادر» و کلیشه‌ای فکر می کرد 
ولی من از هر چارچوبی گریزان بودم. در اولین تلفن 


الاعات ی س ر و۳۵۸۸ 


اگر گلبرگ دل 
شمانازک‌تراز سنگ 
زیرین آسیاست. 
قصه ی آه نخوانیدا 


فهمیدیم چقدر با هم فرق داریم. در سومین تلفن 
و اولین دیدار فهمیدم چقدر این دختر جادویی را 
دوست دارم. 

دوستی ما خیلی زود عمیق شد. دو هفته بعد از 
او تقاضای ازدواج کردم. گفت:«عمید جان کاش 
می‌شد با هم ازدواج می‌کردیم اما چه سود که 
سرنوشت ناگواری دارم و واسه ازدواج ساخته نشدم. 
من همون عقربی هستم که به هر طرف که میره. 
آتیش می‌بینه و آخرش به فرق سر خودش نیش 
میزنه و کنار شعله‌های آ تیش جزغاله میشه.» گفتم:« 
دو سال پیش خوابت رو دیدم با همین شکل و شمایلی 
که داری. حالا تو بیداری می‌بینمت. با همون شکل و 
شمایلی که تو خواب دیده بودمت. با من از سرنوشت 
نگو! واسه من داستان کزدم و آتیش تعریف نکن.» 
به شوخی جواب‌هایی داد و آخرش گفت: « باید صبر 
کنیم ببینیم روز گار چه نقشهای برامون کشیده. 
خودم که مطمتنم خیلی زود از تفاوت‌های زیادی 
که با هم داریم. از من خسته میشی و میری سراغ 
سمیرابه چشم من بهترین بود و من به چشم سمیرآ 
عاشق‌ترین عاشق‌ها بودم. بر نامه‌هایش را داشتم و هر 
جا که می‌خواست برود. سر راهش می‌ایستادم. گاهی 
ماشین هوشنگ رامی گرفتم و اورابه هر مقصدی 
که می‌خواست می ر ساندم. روز گار بسیار خوبی بود: 
انگشت‌نمای خلق شده بودم. همه می‌دانستند عاشقی 
«اجازه هست با گل و شیرینی و حلقه و خونوادهم 
بیایم بوشهر؟» می گفت: «هنوز وقتش نشده. صبر 
کن ببینیم چی پیش میاد.» منظورش رآ نمی‌فهمیدم و 
نمی دانستم قرار است چه چیزی پیش بیاید. 

چهارشنبه بود. ماشین هوشنگ را گر فته بودم و 
داشتم دنبال سمیرا می‌رفتم تا او را به فرود گاه ساری 
ببرم. وقتی که به قرار گاه رسیدم. او رادیدم که مثل 
شاخه‌ای نیلوفر کنار درخت زیبای نارنج ایستاده بود. 
حادثه روی داد: به دختری که می گذ شت. زدم و ساق 
پای چپش راشکستم. ناچار سمیرا خودش به ساری 
رفت ومن آن دختر رابه بیمارستان بردم. اسمش 
«آیدا» بود. فروشگاه آرایشی و عطر فروشی کوچکی 
داشت. بیست و شش ساله بود. در هجده سالگی 
ازدواج کرده بود و پس از چند ماه به دلیل اعتیاد و 
بی‌مسوولیتی و خیانت‌های شوهرش, طلاق گرفته 
بود و چنان از مرد و ازدواج بیزار شده‌بود که سوگند 
خورده بود تنهایی خود را به هیچ چیزی نفروشد. 

عصر مادرش و خواهرش با خبر شدند و آمدند. 
آیدا زندگی ناگواری داشت: هنگامی که هشت ساله 
بوده پدرش او و خواهر و مادرش را گذاشته بود و 
رفته بود. خودش هم ازدواج و طلاقی سیاه‌داشت. 


مادر و خواهرش در شهری دیگر در خیاطخانه‌ای 
کار می کر دند. خانم‌ه ای مهربان و بافرهنگی بودند 
و بااین که می‌توانستند از من شکایت کنند و مرا به 
دردسر بیندازند. همه چیز را ندید گر فتند حتی اجازه 
ندادند خرج بیمارستان را بپردازم. مادرش مراپسرم 
صدا می کرد و می گفت همیشه دلش می‌خواسته 
پسری مثل من داشته باشد. خواهرش هم به من 
می گفت داداش. خیلی زود رابطه‌ی ما چنان شد که 
انگار عضوی از خانواده‌ی آنها هستم. در مدتی که به 
خاطر آیدا به آنجا آمده بودند. در اتاق دانشجویی ما 
مستقر شدند و من و هوشنگ به خانه‌ی یکی از اقوام 
او رفتیم. روزی چند بار به آنها و به آیدا سر می‌زدم و 
البته همه چیز را برای سمیرا گزارش می کر دم. 

سفر یک هفته‌ای سمیرا تمام شد و در فرودگاه 
ساری به پیشوازش رفتم. وقتی که چشمم به او روشن 
شد. زمین و آسمان مال من شد. از شدت شوق به 
گریه افتادم و با قطرات اشکم حکایت آن هجران تلخ 
رابرایش تعریف کردم. بغضم راب این جمله تمام 
کرد: «همچینم تنها نبودی! آیدا و خواهرش و مادرش 
و کلی مسوولیت!واقعا که خسته نباشی!» بغضم را 
قورت دادم و گفتم:«سمیرا؟ به من شک داری؟» 
خندید و گفت: «بابا تو چه زود به دل می گیری! 
انگار من حق ندارم باهات هیچ رقم شوخی کنم.» 
بعد با هم به بیمارستان رفتیم. مادر و خواهر 
ایداهم آنجا بودند. بااسمیرا خیلی خوب و 
صمیمانه برخورد کردند و برای سلیقه‌ی 
کلی هم از من تعریف کردند. خواهرش به 
سمیرا گفت: «شکرانه بده که یسری مثل 
داداش عمید خیلی کمیابه.» 

پس از یکی دو هفته هر وقت من و سمیرا 
بیرون می‌رفتیم. آیدا را هم دعوت می کردیم. 
کم کم هوشنگ هم وارد حلقه‌ی ما شد و جمع‌مان 
جمع شد. هوشنگ هر هفته ما را به یکی از مناطق 
دیدنی اطراف می‌برد و می گفتم «از بخت شکر دارم 
واز روز گار هم». تنها اندوه‌من این بود که چراسمیرا 
به ازدواج رضایت نمی‌دهد. روزی سفره‌ی دلم را 
برای آیدا باز کردم واز او چاره خواستم. آهی کشید 
و گفت: «کار دنیا عجیب غریبه... تو یه نفرو می‌خوای 
اما اون تو رو نمی‌خواد. یه نفر تو رو می‌خواد. ولی 
تو اونو نمی‌خوای. انگار در و تخته‌ی عشق و عاشقی 
هیچ‌وقت خوب جفت و جور نميشه و هميشه حسرتی 
هست»» آن روز متوجه منظور اصلی آیدا نشدم و 
ندانستم باغبان دهر در خاک سینه‌ی سر نوشتم چه 
نهالی کاشته است. نهالی که‌اگر برگ و باری داشته 
باشد. هجرانی ابدی و سیاه‌تر و سوزان‌تر از قیر مذاب 
دارد. 

روزی که داشت رنگ غروب می گرفت» با سمیرا 
قرار داشتم. روی نیمکتی که زیر درخت نارنج بود. 
نشسته بودم و دراز شدن سایه‌ها را نگاه می کردم. در 
آن سایه‌هایی که قد می کشید ند و پررنگ می‌شدند 
تا به شب بپیوندند. پر تو نارنجی سمیرا را دیدم که 


می آمد. خواستم پر بکشم ولی سنگی شدم برنیمکت. 
جوانی خوش قد و بالا شانه به شانه‌ ی سمیرامی آمد. 
کمی مانده به من ایستادند و بگوبخندی کردند. بعد 
آن جوان کاغذی به سمیرا داد. سمیرا آن رالای 
یکی از جزوه‌هایش گذاشت و نرمک نرمک به طرف 
من آمد. آن جوان هم آن‌قدر ایستاد تا سمیرابه من 
رسید. بعد تاکسی گرفت و رفت. سمیرانگاهم کرد 
و گفت: 

«چی شده؟ مثل قناری غمگینی هستی که انگار 
خزان گلش روپرپر کرده.» زور کی لبخندی زدم و 
گفتم: «چیزی نیست. هر چی هست. اثر و انعکاس 
عشقیه که به تودارم.»دلم‌می‌خواست توضیح بد هد که 
آن جوان کی بود ولی هیچ نگفت و مثل هميشه روز گار 
رابه شوخی گذراند. چند روز بعد آیدابه دیدنم آمد 
و گفت جنس‌های جدیدی آورده که جان می‌دهند 
برای سمیرا. پیاده به طرف فر وشگاهش رفتیم. یک 
ایستگاه مانده بود که آیدا باعجله و نگران گفت:«بیا 
بریم تواین کوچه... زود باش!» کنجکاو شدم و روبرو 
را نگاه 


کردم. وای خدای من!سمیرا بود با همان جوان که 
لبخند زنان می آمدند. آیدا گفت: «دلم نمی خواست 
این صحنه رو ببینی. بهتره نذاریم اونا ما رو ببینن.» 
بی‌اختیار قبول کردم وبه کوچه پیچیدیم و از راهی 
دیگر به فروشگاهش رفتیم. بین راه نه من کلمه‌ای 
گفتم نه آیدا. در فروشگاه برایم نسکافه درست کرد 
و گفت: «شاید چیز مهمی نباشه.» گفتم:«اگه مهم 
نیست. جرا خودت با دیدن اونا شو که شدی؟» آیدا 
خودش رابامر تب کردن میزش مشغول کرد و گفت: 
«عمید گیر نده!» اصرار کردم و آخرش گفت:«دوس 
نداشتم بهت خبر بدی بدم... تا حالا چند بار سمیراو 
این پسره رو دیدم که میرن کافی شاپ روبرویی ولی 
تونباید فکرای بد بکنی و...» دیگر حرف‌های آیدا را 
کلمه در خونم قدم زد: «چرا؟» 

از فروشگاه آیدا بیرون زدم و تصمیم گرفتم قبل 
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از هر تحلیلی, با سمیرا حرف بزنم. به او تلفن کردم. 
برنداشت. اس. زدم: «دلم می‌خواست برام توضیح 
بدی که اون روز اون پسره کی بود که یه یادداشت 
بهت داد. اما سکوت کردی.» خیلی زود جواب داد: 
«به رهگذر بود. ازم کاغذ خواست چیزی یادداشت 
کنه. بهش دادم بعد اضافی‌شو پس داد. آیا لازمه اگه 
حتی کسی ازم آدرس پرسید. بهت گزارش بدم؟» 
اس. زدم که: «اگه تکرار بشه واون پسره اینجا و 
اونجا و همه جا ازت کاغذ بخواد. لازمه توضیح بدی.» 
گفت: «پس معلومم شد که بد گمانی و ادمو تعقیب 
می‌کنی.» و گوشی‌اش را خاموش کرد. من هم گریان 
و دادخواه پیش آیدا بر گشتم. مرا بسیار دلداری داد و 
گفت سمیرارا درک می کند. دخترها دوست ندارند 
نامزدشان بد گمان باشد. و گفت: «سمیرا که نمی دونه 
امروز تصادفی اون و پسره رو باهاش دیدی. پس حق 
داره که فکر کنه تعقیبش می کردی. بهش اس. بزن 
و عذرخواهی کن.» قانع نشدم ولی اس. زدم. «دلیور» 
نشد. گوشی‌اش هنوز خاموش بود. آیدا گفت خودش 
می‌رود و با او حرف می‌زند. 
قهر سمیرابامن سی و دو ساعت طول 
کشید. اگر امیدی په آشتی او نداشتم, با دنیا 
وداع می کردم ولی سرانجام کوشش‌های آیدا 
جواب داد و سمیرا به من زنگ زد و آشتی 
کردیم.بسیار شاد شدم ولی نمی توانستم از یاد 
ببرم که سمیرابا ان پسر رفت و آمدهایی 
داشته. این فکرهارنجم میداد اما پس از 
کمی» با کمک یداو جمله‌های امید بخشش 
همه چیز رااز یاد بردم و بار دیگر و بیشتر 
از پیش مبتلای سمیرا شدم. روزی پس از 
کلاسی طولانی و خسته کننده با هوشنگ در 
کافی‌ش اپ نشسته بودیم و حرف دل می‌زدیم. 
هوشنگ نم نم اعتراف می کرد که دلباخته‌ی آایدا 
شده ولی نمی‌داند با سن او که چند سال بزر گتر است 
وباموضوع ازدواج اولش چطور کنار بیاید. من هم 
می‌نالیدم که نمی‌دانم چرا سمیرا به ازدواج رضایت 
نمی‌دهد. در این حال و هوا بودیم که چشمم به همان 
یس افتاد. پشت به کافی‌شاپ. بود و اس. می زد. 
تیز پشت پنجره رفتم. دیدم شماره‌ی دوم سمیرا را 
گر فته و دار د اس. می‌زند: «سمیر | جون یه خبر خوش. 
مادرم اینا تایه هفته‌ی دیگه میرن بوشهر. کاش من 
وتو به روز زودتر بریم.» سنگ شدم و همان‌جا به 
صلیب زجر کشیده شدم. کمی بعد گوشی ان جوان 
زنگ خورد. شماره‌ی سمیرا بود. به خودم آمدم و 
هول‌هولکی ماجرا رابرای هوشنگ تعریف کردم. 
گفت:«بریم بیرون ببینیم چه خبره.» وقتی آمدیم 
بیرون او دود شده بود و با باد رفته بود. هوشنگ 
اصرار می کرد که اشتباه کرده‌ام. زود شماره‌ی 
«اشغاله.» گفت: «به اون یکی خطش زنگ بزن.» زدم. 
گفتم: «اشغال بودی. با کی حرف می‌زدی؟» انکار 
کرد. گفتم: «خودم ديدم اون پسره شماره‌تو گرفت.» 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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من فک می کنم همه ز ند گی روبایی ست 
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یه ب‌اداستاد؛هنگ کنگ -چین: یک نمایشگاه‌د رشهر هنگ ک نگ تعدادی‌از 
سلاح‌های متعلق به استاد افسانه ای‌هنرهای رزمی «بروس لی» راب رای فروش به 
نمایش گذاشته است.این سلاح ها شامل نانچیکوی زرد رنگ ومعروف بروس لی نیز 
می‌باشند و پیش بینی می شود که ۲۶ هزار دلار تا ۳۸ هزار دلار به فروش بر سند. 


باران؛ توکیو -ژاپن:مردم ژاپن که نگران وضعیت سلامت و بخصوص فرزندنشان 
نشان می دهند. این بر چسب ها که حاوی جمله ی «من از باران راد یو کتیو متنفرم» 
می‌باشند.یاد آ ور فاجعه نیر وگاه‌هسته‌ای فو کوشیما هستند که هنوز هم مر دم با 
پیامدهای‌ناگوار آن‌دست به گریبان هستند. آلود گی‌های ایجادشده‌در طی آن 
فاجعه: باعث آلود گی اتمسفر نیز شدهو قطرات باران در هنگام پایین آمدن این 
آلودگی های رادیواکتیو را با خود به روی شهر آوردند. 


پسر ش‌جاع؛ مینوسیسنک 
-روسیه:این پسر روسی 
به‌نام «ایگور کانکین» 
علاقه زیادی به نگهداری از 
عنکبوت ها دارد و در چهار 
سال‌اخیر بیش از ۵۰ گونه 
جمع آوری و نگهداری کرده 
است که همگی سار کشنده 
هستند. حال به مناسبت 
نیز عکسی با جدید ترین عضو 


بسازی برفی؛ فیلادلفیا -آمریکا: تصویر. مربی تیم «شیرهای دیترویت» رانشان 
می دهد که در پایان نیمه اول در کنار زمین فوتبال در حال قدم زدن است. شدت 
بارش برف به حدی بود که با وجود پا کسازی زمین قبل از شروع مسابقه. در همان 
چند دقيقه اول.زمین کاملا سفید شده و مجبور شد ند بین دو نیمه نیز این کار راتکرار 
کنند. گویا بازیکنان عليه برف نیز مسابقه می‌دادند! 
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کیفی برای همه؛ مسکو -روسیه: یک چمدان عظیم مار ک «لوییس وتان» که از 
محبوب ترین برندها در صنعت تولید کیف می باشد روبروی شعبه این بر ند در 
میدان اصلی شهر مسکو به نمایش در آمده است.اما این جمدان انقدر طر فدار پیدا 
کر ده وموجب اختلال نظم در رفت و آمد این ناحیه شده‌است که مسئولین این شعبه 
قول داده‌اند هر چه زودتر آن را به مکانی دیگر منتقل کنند. 
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پناه پلیس؛استانبول -تر کیه:مامورین پلیس در پشت حفاظ‌های هم پناه‌می گیر ند 
تااز آتش‌بازی تظاهر کنند گان در امان بمانند. معترضان باادعای تخریب دو 
قبرستان قوم‌های شورشی کرد در تر کیه توسط دولت. تظاهرات کرده‌اند که 
متاسفانه در این جریان. ۲ نفر نیز کشته شدند. 


قصه یک اه 
بقیه از صفحه ۵۵ 


گفت:«خیلی بی شسعوری» و قطع کرد و دیگر 
جواب نداد. آن یکی شماره همچنان اشغال بود. 
فهمیدم داردبا آن جوان حرف می‌زند. 

شب باهمان شماره‌اش اس. زد که «مگه قرار 
نبود بد گمانی نکنی؟ اگه یه بار دیگه درباره‌ی این چیزا 
به من گیر بدی پشت گوشت رو دیدی, من رو هم 
دیدی.» این بدترین تهدید او بود. نمی‌توانستم روزی 
را تصور کنم که سمیرا نباشد. جواب دادم: «غلط 
کردم. قول میدم دیگه بد گمانی نکنم و دربارەش 
حرف نزنم.» دلیور نشد. همین متن رابه ان یکی 
شماره‌اش فرستادم. جواب داد: «یه فرصت دیگه 
بهت میدم. ولی این آخرین فرصته.» پیش نهاد کردم 
فرداشب به مناسبت جشن آشتی کنان با ایداو 
هوشنگ بیرون برویم. ضمناً برایش تعریف کردم که 
هوشنگ عاشق آیدا شده. خوشحال شد ولی به مطلقه 
بودن وسن آیدااشاره کرد و گفت برای ازدواج زوج 
مناسبی نیستند. ان شب به سفره‌خانه‌ی نارنجستان 
رفتیم. هوشنگ غمگین بود. کنارش نشسته بودم و 
بازبان رمز اورادلداری می‌دادم. ایداوسمیراهم 
خوش بودند و خندان. وسط شام یک لحظه ان جوان 
رادیدم که از پشت میزی بلند شد و بیرون رفت. 
خودم راحسابی باختم ولی کنترل کردم. کمی بعد 
یکی از گارسن‌ها با دسته‌ای گل آمد و آن رابه طرف 
سمیرا گرفت و گفت:«هدیه‌ی یکی از مشتری‌هاس.» 
آیدایرسید:«کی؟» واو مشخصات همان جوان را 
داد. سمیرا رنگ به رنگ شد و گل را قبول نکرد. جو 
جمع ما به هم ریخت. اشتهای خود رااز دست دادیم 
و زودتر از وقت بیرون رفتیم. سوار ماشین هوشنگ 
شدیم و کمی بیهوده در جاده‌ها راندیم و با دلمردگی 
به شهر بر گشتیم. وقت خداحافظی. سمیرا گفت: 
«راستی یادم رفت بهتون بگم. چند روزه سیمکار تم 
گم شده. یکی دیگه خریدم. اينم شماره‌مه.» 


ماجرای واقعی خارجی 
بقیه از صفحه ۱۳ 
فکر می کردیم بخشی از عملیات نجات است. 
دست تکان دادیم و فریاد زدیم اما هلیکوپترها مارا 
ندیدند. همان جانشستیم.از باد وسر مامی‌لر زیدیم. 
این بدترین حالت بود: به نجات خیلی نزدیک بودیم 


امااحساس می کردم خیلی دوریم. یک ساعت بعد. 
یکی ازمسافرهاپيشنهاد کردبهتر است‌به وسط کشتی 
بررگردیم تاشاید می‌توانستیم قایق نجات پیدا کنیم. 
نقشهاش این بود که خیلی سریع به جایی برویم که 
با کمی فاصاه درست زیر نقطه‌ای قرار داشت که ما 
اکنون‌در آن بودیم.باید چهار دست وپایک تسمه 
بار یک رامی گرفتیم و از روزنه‌ای پیش می‌رفتیم و 


آخر شب به او زنگ زدم وهر چه را که در دلم 
بود. گفتم. ماجرای کافی‌شاپ رفتنش رابا آن جوان و 
داستان اس.ام.اسی که ديدم او به سمیرازد واين که 
مگر من چه کم گذاشته بودم که با من چنین کرد. و 
موضوع مسخره‌ی گم شدن سیمکارتش و شماره‌ی 
جدی دش واين که ما راچقدر نادان فرض کرده. با 
فرهش کیت وھ رار وداک رارم ودای کني ,با و 
کات کنم. دنبال بهونه بودم که این رشته‌ی تحصیلی 
مزخرف رو ول کنم و ب رگردم بوشهر. حالا بهونه رو 
بهم دادی.» و دیگر سمیرا راندیدم. فردايش اس. 
زد که بوشهر است و خواهش کرد دیگر دنبالش 
نباشم. دنیای من به آخر رسیده بود. به مرگ فروشی 
رفتم و برای سفری سریع و بی‌باز گشت به سرزمین 
مرگ.زهری خریدم وسر راه خانه رفتن, به آیداسر 
زدم. ماجرای اندوهبارم را برایش تعریف کردم و زار 
زدم. پابه پای من اشک ریخت وبا هزار و یک دلیل و 
خواهش مرا قانع کرد زهر را دور بریزم. 

هرچه به سمیرا زنگ می زدم. جواب نمی‌داد. 
چند روز بعد با همان شماره‌ای که مدعی بود ان 
را گم کرده اس. زد که دارد ازدواج می کند و دیگر 
مزاحمش نشوم. از همه چیز بیزار شدم. درسم 
تمام شده بود و انگیزه‌ای برای ماندن نداشتم. با 
آیدا و هوشنگ خداحافظی کردم و به شهر خودم 
بررگشتم. چنان غمگین بودم که هر چه هوشنگ و 
آیدا تماس گرفتند. جواب ندادم ودر لاک بدبختی 
خودم فرورفتم. شش ماه گذشت وهر گز سمیرارا 
فراموش نکردم. نمی‌توانستم عادی زندگی کنم. 
کنج خلوتی داشتم و به قول مادرم جلو چشمش آب 
می‌شدم. سمیرا تمام حجم قلبم را پر کرده بود. به 
زبان نمی وردم ولی از مغز استخوان قلبم تامژه‌هایم 
سمیرا سمیرا می کردند. تا این که چند روز پیش با 
همان شماره‌ی منحوس و گمشده‌ی سمیراء برایم این 
اس.ام.اس | مد: «عمید نازنین هنوز زنده‌ای؟» باورم 
نمی‌ شد که این اوست. نتوانستم جواب بدهم. دوباره 
اس. زد: «جواب بده...اگه جواب ندی» معلوم ميشه 


بعد راهمان رابه سوی وسط کشتی ادامه می‌دادیم و 
بااستفاده‌از طناب‌های خیلی ناز ک که در ان قسمت 
آویزان بود. راه پایین رفتن را پیدا می کر دیم وخودمان 
رابه قایق نجات می‌رس‌اندیم. می‌دانستیم که یک 
لغزش کوچک می تواند مارابه آب بیندازد. همسرم از 
این پیشنهاد خوشحال نبود و می گفت دیوانگی محض 
است.اما به او اطمینان دادم که راه‌دیگری برای نجات 
وجود ندارد. پس از استرس‌های بسیار.ساعت دوو 
سی دقیقه‌ی صبح به قایق نجات نزدیک شدیم. یکی از 
خدمه کشتی رادیدم که با خیالی | سوده ایستاده بود و 
سیگار می کشید و آواز می‌خواند در حالی که مسافران 
کشتی بامر گ دست وپنجه نرم می کر دند. اوبه‌ماهیچ 
اهمیتی نداد.نزدیک ترین طناب را گر فتیم وخودمان 
رابه قایق رساندیم. 


تس با ۱ 
۷ از ٩۲‏ الاعات ی 


دروغ می گفتی که تا آخر عمرت فراموشم نمی کنی.» 
برایش نوشتم:«اه‌ای سمیرااین تویی؟ مگه ميشه 
نیستم. فقط خواستم بدونم هنوز دوسش داری ؟» به او 
التماس کردم که آزارم ندهد. گفت: «من آیدا هستم. 
من رو که یادته؟» یادم بود و متحیر شدم. نوشتم «اين 
شماره دست تو چکار می کنه؟» و با چند اس.ام.اس 
داستانی تعریف کرد که مرا که مرده‌بودم. بار دیگر 
کشت: «عمید عزیز من عاشقت بودم و هستم. پس 
خواستم سمیرارو پیش چشمت ضایع کنم.اون جوون 
رو ياد ته که دو بار با سمیرا دیدیش؟ اسمش حسینه. 
ازش عطر یات خرید می کنم.ازش خواستم طوری که 
پس داده بود. اون روزم که با هم می‌رفتیم فروشگاه 
من اول به سمیرازنگ زدم و کشوندمش اون خیابون 
بعد حسین رفت سراغش و یکی دو کلمه الکی حرف 
زد تا توببینی. منم زود تو روبردم تو کوچه تانبینی 
سمیرابه راه خودش رفت و هیچ صنمی باحسین 
نداره. بعدش سیمکارت سمیرارو برداشتم و گذاشتم 
تو گوشی ید کی و به حسین گفتم طوری که تو ببینی. 
به اون شماره اس. بزنه. کسی هم که بهش جواب 
می‌داد. من بودم. و اخرش کاری کردم که تو و سمیرا 
مطمئن بودم بعد از رفتن سمیرامی‌تونم تو دلت جایی 
باز کنم ولی نشد و تورفتی. حالا پشیمونم و دارم تقاص 
پس میدم.» جواب خیلی تندی دادم. صد بار زنگ 
زد و برنداشتم. بارها اس. زد و خواهش‌ها کرد که او 
و خودم از این طرف به سمیرا اس. می‌زدم و داستان 
ایدا را می‌نوشتم و می‌خواستم مرا ببخشد. آخرش 
جواب داد: «عمید! کاری نکن شماره‌مو عوض کنم. 
من دارم ازدواج می کنم. لطف کن و وضع من رو 
درک کن...» و حالا من تمام شده‌ام.دیگر به اوزنگ 
نزدم. اما آه او هميشه با من خواهد بود. 


پرونده‌ی قتل‌های غدر عمد 


پس‌از ساعت هاسردر گمی‌پس از رسیدن به 
خشکی. خانواده آنانیاس سرانجام به خانه رسید ند 
اما ۲ ۲نفر از مسافران‌این کشتی تفر یحی جان خود را 
از دست دادند. تابستان گذشته, تعدادی از کار کنان 
این کشتی به قتل غير عمد متهم و داد گاهی شدند. 
کاپتان کشتی ادعا می کرد کمی پس از برخورد کشتی 
اھا ا هار عر هقان دا افا 
دستور گارد ساحلی رادریافت نکر ده که گفته بودند 
به کشتی با زگردد و کمک کند تامردم کشتی راتخلیه 
کنند.او نیز جداگانه محا کمه شد و امر وز مسافرانی که 
در طبقه‌های ار زان‌قیمت تر کشتی بودند. منتظر ند تا 
داد گاه رآی خود رااعلام کند. 
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ابا توجه به اینکه دو سال از مسابقات دور 
بودی» در مسابقات جهانی مجارستان از خودت 
چه توقعی داشتی؟ 

بعد از دوس ال که به کشتی بر گشتم. شروعم در 
مسابقات دانشجویان جهان بود که باحریف اصلیام 
هم آنجا کشتی گرفتم.باآن گیجی وسر در گمی‌ای که 
داشتم, دیدم به آن‌ها رسیده‌ام و اگر دوری از تشک 
راجبران کنم می‌توانم اوراببرم. بلافاصله بعد از 
مسابقات دانشجویان, در مسابقات انتخایی ش ر کت 
کردم که آن هم خیلی کمکم کرد. در مسابقات 
انتخابی از آن گیجی‌ای که روی تشک داشتم.بیرون 


آمدم و تمریناتی که دریک‌ماه آخر داشتیم, کاملا 
این مشکل رارفع کر د.د قیقه نودهم مشخص شد 
که حریف اصلی‌ام نمی | ید. این یک مقدار بار روانی 
روی من را کم کرد چون تم ام فکر وذ کرم راجمع 
کرده‌بودم روی یک کشتی گیر. که او نیامد. حریف 
اصلیام همان کشتی گیر ت رک بود که اوهم نیامد. 
توقع همه مردم این بود که باطلا ب رگردم. هرچه 
نگاه کردم دیدم کسی با نقره و برنز راضی نمی شود 
وخداراشکر بعد از دوس ال بر گشتم ودریک وزن 


داشته باشد.در مور دالمپیک صحبت م یکرد ومی 


مهدی شیروانی - میثم بهرامی 


بالاتر طلا گرفتم. 

در ان دوسال‌چه فکری‌می کردی وچه 
برنامه‌ای برای خودت داشتی ؟ 

متاسفانه‌ در کش ورم ابا روم وج منفی خیلی 
بیشتر از بار مثبت گیرایی دار د. این اتفاق برای خیلی 
از ورزشکاران اروپایی رخ می‌دهد اما چون آن‌ها 
حرفه‌ای‌هستند. راحت تر با ان بر خورد می کنند 
تاورزشکار تخریب نشود. اما در ایران برعکس 
این قباست ماخ و د مان به صبؤزت داوظلت الم 
کار را کردیم واگر یک درصد به‌این موضوع شک 
داشتیم. می‌توانستيم این کار رانکنيم. حالااینکه این 
داستان» دام یا حیله بود بماند. ولی 
متأسفانه طوری مارا تخریب کردند 
که شکل بدی داشت. متاسفانه ما 
طوری طر د شدیم که بابک قربانی 
به جاهایی کشیده شد که از صمیم 
قلب آرزومی کنم زاین شرایط 
نجات پیدا کند. 

کلافکر نمی کنی همین اتفاقات 
باعث شدبابک قربانی از نظر ذهنی 
آشفته شود و در نهایت آن اتفاق 
تلخ برایش رخ دهد؟ 

چون من شرایط بابک راتجربه 
کردم.می‌دانم که با کوچک ترین تلنگر. آدم به حدی 
عصبی می‌شد که به مرز جنون می ر سید. صد در صد 
این عمل غير عمدی هم که از بابک سر زد یکی از 
دلایلش طرد شدن واذیت کردن‌های بیخود بود. 
خدابابک رانجات دهد. برایش دعامی کنم که‌ازاین 
گرفتاری نجات پیدا کند. حالا ورزش جای خود! 

بابک کسی بود که می‌شد روی مدالش به 
طور قطعی حساب کر د. هنوز هم در زندان در حال 
تمرین کردن است. 


ا هه 
اطلاعات کل ار ,۳۵۸۸ 


من از سال ۶ حریف بابک هستم. ما نفرات یک 
و دوی تیم ملی هستیم.من با کل کشتی گیران وزن 
می کر دم پهلوان است. بابک بود. در ان سال‌هایی 
که در کنار هم بودیم. بابک تمام کشتی گیران دنیا 
راخیلی راحت می‌برد.اگر قرار بود من بروم ۱۳۰ 
کیلو شک نکنید طلای جهانی و طلای المپیک او در 
۶ کیلو گرم قطعی بود. اصلا روی این موضوع شک 
نکنید. سطح ۹۶ کیلوی ابرا ن خبلی بالا بود وبایک هم 
یکی از غول‌های این وزن بود. خدا او را نجات دهد. 

ګاشما با خانواده مقتول صحبت کردید؟ 

من قبل از مسابقات جهانی به ملاقات بابک رفتم. 
دیدم آنجا تمرین می کند و شرایط بدنی مناسبی 
دارد.هم بابک هم محمد.متاسفانه نشد مابه‌عیادت 
خانواده‌مقتول بر ویم ولی خوشبختانه صحبت‌هایی 
شده و خانواده مقتول چون می‌دانند که این عمل غير 
عمد بوده می‌خواهند بز ر گواری کنند واوراببخشند. 
ماهم عاجزانه از آن‌هامی‌خواهیم که اوراببخشند. 
امیدوارم بابک هم آزاد شود. 
حضور و سرمایه گذاری در لیگ کشتی‌فرنگی 
ترغیب شوند؟ 

هند کش وری است که‌از خیلی جهت‌هااز ما 
فرهنگشان است. در هند ورزشکاران کریکت که 
ورزش خودشان است. از فوتبالیست‌ها بیشتر پول 
شود. باید اولا تبلیغات خوبی روی کشتی انجام شود. 
مثلااگر مسابقه‌ها پخش مستقیم شوند.اسپانسرها 
اسپانسر هاست که نمی دانم برعهده کیست؟ کشتی 
فرنگی الان واقعا بز رگ شده و نزدیک ۸-۷ قهرمان 


المپیک وجهان داریم که هر تیمی می‌توانددوتاازاین 
قهرمانها رادر تر کیب خودش داشته باشد . 

تلو یز یون می تواند بهای بیشتری به کشتی 
بدهد. این طوری اسپانسرها هم سرمایه گذاری 
بیشتری روی این رشته انجام خواهند داد. 

بعضی هافکر می کنند مامقابل فوتبالیست‌ها 
ایستاده‌ايم.پولی که فوتبالیست‌هامی گیر ند. نوش 
جانشان!ما هم ورزش‌کاریم ومی‌دانیم که آن‌ها 
چه زحمتی می کشند. مشکل ما با سیاست صداو 
سیماست که میروند بازی اتلتیک ومادریدبالبو 
فروشان انگلیس را پخش مستقیم می کنند ولی از 
مسابقات کشتی قهر مانی جهان. فقط یک مسابقه 
پخش می‌شود. وقتی پخش مستقیم مسابقات 
کشوری و آسیایی و جهانی را داشته باشیم. اسپانسر 
خود به خود جذب می‌شود. صدا و سیمامتاسفانه 
فوتبال کشورهای دیگر راضبط وباچند ساعت 
تاخیر پخش می کند اما رشته‌های انفرادی خودمان 
راپخش نمی کند.مسابقاتی‌مثل تکواندو, بو کس: 
کشتی و وزنه‌برداری را یخش نمی کنند.الان رافائل 
نادال در ایران خیلی معر وف تر از حمید سوریان 
است.اگر فوتبال را ۷۰ درصد از مردم 
ایران دوست داشته باشند. کشتی را 
۰ درصدمردم‌دوست‌دارند. 
شم می‌بینید که وقتیفوتبال پخش 
می‌شود. همه آن ران_گاه‌نمی کنند 
ولی وقتی کشتی پخش می شود حتی 
پیرمردهای ۰ ساله هم می‌نشینند 
جلو تلویزیون. مخصوصااگر مسابقات 
جهانی باشد. علت اضلی طرد شدن 
رشته‌های‌انفرادی» همین تبلیغات 
اس فسات دک سالا 
مسابقات رشته‌ای‌مثل تنیس‌روی 
میزراپخش کنید. بعد از یک سال 
ببینید علاقه مردم به این رشته چقدر 
بیشتر می‌شود. از نظر اسپانسر و مالی هم وضعیت 
آن.خیلی بهتر می شود. صد او سیمای ما معطوف 
شدهبه فوتبال کش ورهایی مثل انگلیس.بازیکنان 
خارجی از نوک انگشت تایشت گردن» خالکوبی 
دارند اما تلویزیون ابا خیال راجت آن‌هارانشان 
می دهد. بعد می آیند به کشتی گیران ایراد می گیرند 
که چرادوبنده‌شما کمی بالا وپایین شده. خب باید به 
این دوبنده‌ایراد بگیرند یااینکه در مورد نشان دادن 
ار الس کس کا شی کال کون ات جا 
باشند؟ اگر قرار باشد مملکت ماهمیشه در تبلیغات 
دنیا حضور داشته باشد. بهتر ین حوزه ورزش است. 
در ورزش هم بهترین رشته کشتی است. وقتی 
خود مسوّولان به کشتی اهمیت نمی‌دهند. نباید از 
کشتی‌گیران هم توقع داشته باشیم . 

آلاشبکه ورزش که راهان دازی شد توقع 
داشتیم بیشتر به رشته‌های دیگر برسد 

صدا و سیما باید اهمیت بیشتری به ورزشکاران 
داخلی‌بده د.الان شبکه ورزش نمی تواند یک 


خبرنگار بفرستد که از یک شبانه روز زند گی یک 
قهرمان المپیک گزارش تهیه کند؟ آن خبرنگار 
برود از تمرین وزنه‌برداری کسی مثل بهداد سلیمی 
فیلمبر داری کند و نشان دهد او که قهر مان المپیک 
شده,به راحتی به این مقام نرسیده است. مر دم ببینند 
به‌دادسلیمی که قهر مان المپیک شده,چطوری 
تمرین می کند. با او مصاحبه کنند که آقای سلیمی 
روزی چقد روزنه می‌زنی, چقدر می‌خوابی, چه غذایی 
می‌خوری. چرامی آیید صبح تاشب بسکتبال آمریکا 
راپخش می کنید که کل بدنشان خالکوبی است؟ 
مردم باید از تمرینات بچه‌ها ووزن کم کردن بچه‌ها 
با خبر باشند. وقتی مردم ببینند یک کشتی گیر برای 
تمرین ووزن کم کردن عذاب کشیده. شرایط را 
درک می کنند و وقتی که آن کشتی گیر می‌بازد. 
خیلی راحت نمی گویند: این هم که باخت! این‌طوری 
باخت از نظر روحی برای بچه‌ها هم کمی آسان‌تر 
می‌شود. اکثر بچه‌های ما وقتی می‌بازند. در آن 
لحظه مرگ را باچشم می‌بینند. این باخت آن‌قدر 
برایشان سخت است که خیلی‌ها دوست دارند 
بمیرند وبرنگردند.این به خاطر بر خوردبدی 


۳۳ ڪڪ 


"روم 


بت که پا بارخو ادر کشو رافجام هی سوه این 
به خاطر فرهنگ‌سازی نشدن این داستان است. در 
بقیه کشورهاهم ورزشکاران می‌بازند. آنجابا برد 
خوشحال می‌شوند و با باخت ناراحت. اما در ایران با 
برد خوشحال می شوند و باباخت»ناراحت نمی‌شوند. 
باباخت.شمارامی کوبند. بار روانی باخت برای 
بچه‌های مادو برابر شده است.یکی از دلایلی که 
بچه‌های ما خیلی زود بادنیای قهر مانی خداحافظی 
می کنند تحمل همین بار روانی است. یعنیاگر ببازی: 
بامردن هیچ فر قی ندارد. تحمل همه این سختی‌ها به 
جایی می‌رسد که ورزشکارآن ر شته‌های انفر ادی ما 
خیلی زود از ورزش خداحافظی می‌کنند . 

)در مورد ماجرای پیشنهاد آذربایجان‌هم 

درایران ظاهراکشتی.ورزش‌اول‌است‌امادر 
آذربایجان, این رشته همه جوره ورزش اول است. 
کشتی گیر ان آن‌هاحتی از فوتبالیست‌هاهم پولدار تر 
هستند. آن‌هادر سنگین وزن مهره‌ندار ند چون از 


۷ اللات ا ی | ۵ 


نظر ژنتیکی مشکل دارند. آن‌هااز این حربه استفاده ' 


می‌کنند و کش تی گیران خوب کشورهای دیگر ربا 
پول وسوسه می کنند و به کشور خودشان می‌برند. 
این پیشنهاد قبلا به من شده بود اما در این مدت. 
پیگیری آن‌هاخیلی بیشتر شد. من هم تصمیم گرفتم 
بروم وببینم چه خبر است. شرایط آن‌ها به قدری 
خوب بود که حتی قراردادی هم منعقد شد.ولی 
امیر علی | کبری برای‌ این ساخته نشده که کشتی را 
بیزینس خودش قرار دهد وبرای پول, کشتی بگیرد. 
دیدم هدف من از کشتی گرفتن. چیز دیگری است و 
اينکه, دوری از مردم کشورم وزیر پرچم یک کشور 
دیگر کشتی گرفتن.حتی باچن د میلیارد پول هم 
قابل تحمل نیست. دقیقه ٩۰‏ تصمیم گرفتم بر گر دم 
به کشور خودم.حدودا ۰ ۲ روز قبل از مسابقات 
دانشسجویان بر گشتم و خوشبختانه توانستم دوبنده 
تیم ملیاپوشم. ۱ 

ان سامان طهماسبی در آذربایجان 
وضعیت خوبی دارد؟ 

در جایزه‌بزر گ طلا گرفت. او در سه چهار 
سالی که در آذربایجان‌بود. 
نتوانست مدالی کسب کند. 
آذربایجانی‌ه ا عاشق مدال 
| لا هستند. سامان بالاخره امسال 
8 توانست مدال بگیرد تا شرایط 
مالی خانواداش رابهتر کند . 

×آذربایجانی‌ها جوایز 
خوبی هم به مدال آورانشان 
می‌دهند . 

آنجابه‌نفراول ۰ هزار 
دلار نقدی.یک خانه ۵۰ هزار 
دلاری ویک خودرو ۰ ۳هزار 
دلاری با حقوق ماهانه ۷-۶ 
هزاردلاری‌می‌دهند.به‌نفر 
دوم‌هم ۰ ۷هزار دلار وبه نفر سوم ۰ ۵هزار دلار 
می‌دهند. دفعه دوم که قهر مان بشوی جایزه‌نقدی 
رامی‌دهند واين دفعه به جای خانه» امتیاز دیگری. 
مثل تبلیغات یک شر کت رابه شما می‌دهند که مثلا 
سالی ۰۰ ۱الی ۱۵۰هزار دلارارزش دارد.امتیازهای 
متفاوتی رادر نظر می گیرند. 

×البته در ایران هم به اف رادی مثل حمید 
سوریان پول خوبی داداند . 

حمید سوریان ۵سال در دنیابه هیچ کسی نباخته. 
تازه بعد از این همه قهر مانی. یک امتیاز به او داده‌اند 


۶ 
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۴ 


که‌ارزش آن دومیلی ارد تومان می‌شود. باید به 
همه ورزشکاران این امتیاز را بد هندحتی می توانند 
براش قانون بگذارن د.مثلایک قانونی در مجلس 
تصویب شود که اگر کسی مدال المپیک یا مدال 
جهانی گرفت. بداند چقدر پاداش به او پرداخت 
خواهد شد. ورز شکار نباید برود جلومسوّول گردن 
کج کند و پاداش بگیرد. مسّول باید خودش بیاید 
جلو ورزشکار و پاداش او را بدهد. 


در مبان ملکات داهنی. حافظه یش از همه می شکفد و ,یش از همد می مد د 


کونتون 


EM 
وررسی‎ 


«مبیناعزیزی»نماینده جودوی‌د ختر آن‌نوجوان 
ایران, به دلیل ثبت‌نام در وزن اشتباهی, بدون انجام 
مسابقه از دور رقابت‌ه ای قهرمانی نوجوانان و 
جوان ان ۲۰۱۳ سیابه‌میزبانی چین»حذف شد. 
مسوولین ب رگ زاری 
مسابقات. از حضور مبینا 
عزیزی بر روی تاتامی 
جلوگیری کردند زیرا 
ثبت‌نام او به اشتباه در 
وزن غیر تخصصی ۵۲ کیلو 
انجام شده بود. در حالی که 
کارت اوونامش, در لیست 
آغازین مسابقات برای وزن ۵۷ کیلو بوده است. 

این نخستین بارنیست که ورزشکاران ایرانی 
به مسابقات رسمی بین‌المللی اعزام می‌شوند اما 
بروز مشکلاتی کم‌سابقه. باعث می‌شود از مسابقه 
باز بمانند. مشکلاتی چون دير رسیدن به محل 
مسابقات» ورود دیرهنگام به سالن رقابت‌هایاعد م 
اطلاع دقیق از نحوه بر گزاری و جدول بازی‌ها. 

«تکتم بیدل». مربی سابق تیم ملی جودوی 
دختران.دراین باره گفته است:«تمام مسوّولیت‌ها 
بر عهده فدراسیون است که هیچ اهمیتی به ورزش 
DD‏ 


اردوکشی فیس بوکی ابرانبان به 


صفحه هواداران ونل مسی 


uu 


صفحه فیس بوک «لیونل مسی».بهترین 
بازیکن فوتبال جهان در چهار سال گذشته باهجوم 
گسترده کاربر ان اینتر نتی و علاقه‌مندان فوتبال در 
ایران مواجه شده‌است. این صفحه که ۱ ۵میلیون 
عضودارد. اینک رنگ و بوی فارسی به خود گرفته و 
گویی متعلق به یک ایرانی است. وقتی قرعه کشی جام 
جهانی تمام شد و تیم ملی ایران در گروه آرژانتین قرار 
گرفت. رژیای رویارویی با لیونل مسی, رنگ واقعیت 
به خود گرفت.اومحبوب‌ترین بازیکن خارجی در 
ایران است. 

درج هزاران اظهارنظربه زبانی که مسی یا 
گر دانند گان صفحه او از خواندنش عاجز هستند. 
در دنیای مجازی مفهومی جز تولید هرزنامه و ایجاد 
مزاحمت ندارد. حتی برخی از ایرانی‌ها بارها این 
موضوع رابه بقیه گوشزد می کنند اما پاسخ می‌شنوند 
که روشنفکر بازی در نیاورید!یامثلاً لیونل مسی 
خودش اززیادشدن تعداد کامنت‌هایش راضی 
است. 


پس از مراسم قرعه کشی, برخی کاربران حتی به 
3 


ورزشکارانی که اعزام می‌شوند اما مسایقهنمی‌دهند!- 


در جلسهای که جند ماه‌ییش تشکیل شد ومن نیز 
حضور داشتم.اسم مبیناعزیزی با بقیه مشخصات. 
از جمله وزن اودر مسابقات آسیایی:برای گرفتن 
ویزا و پاسپورت درج شده. نمی‌دانم جرا الان وزنش 
رابه اشتباهاعلام کرده‌اند.»بیدل درباره‌مقصر اصلی 
ماجرا گفت: «اين سهل‌انگاری متوجه خانم بهاروند. 
سرمربی تیم است. آرش میر اسماعیلی, نایب رئیس 
فدراسیون وسرپرست تیم اعزامی‌هم از مقصران 
اس اس تا وال داز کو تراق 
را e‏ 
می‌خواهد مشکلات بزر گتر راحل کند؟» 
می‌روند اما مسابقه نمی‌ډهند ! 

در المپیک بارسلون, «علی اصغر کاظمی» به 
روی رینگ بو کس رفت تا با رقیب پا کستانی مبارزه 
کا اران جاورا اودارا ۰ 
دستکش نداشت و در عین حال»اصرار می کرد که 
مبارزه کند!او بدون‌انجام مسابقه, بازندهشناخته 
دو ی ج رام روون ات ای 
خود ورزشکار.بدون آوردن تجهیزات از خوابگاه به 
یا 

«مسعود جو کار» در بازی‌های آسیایی بوسان, با 
هماهنگی «امیر رضاخاد م». ر ئیس وقت فد ر اسیون و 


صفحه‌خانم «فر ناندالیما »مجری مر اسم قر عه کشی 
هم سر زدند وعده‌ای اورابه شوخی یاجدی.سرزنش 
کر دند که‌چر احجاب نداشته تا تلویزیون‌ایر ان‌بتواند 
این مراسم رابه طور کامل پخش کند ؟! صفحه او فقط 
اند کی بیش از ۰ ۲هزار عضو دار د و تصاویر خانواد گی 
هم در آن دیده می‌شود .البته برخی از کاربران ایرانی 
نیز با ارسال پیام در فیس‌بوک فرناندالیماء از او به 
خاطر این رفتار هم‌وطنان خود عذرخواهی کرده‌اند. 


Rn E De 
حمله به صفحه‌های هواداران. صورت‌های‎ 
مختلفی دارد. گاهی در اعتراض به ناداوری است‎ 
یاواگذاری نتیجه مسابقه. گاهی پیش از انجام‎ 
مسابقه و به بهانه رجزخوانی و عرض اندام است‎ 
وبرخی مواقع نیز پس از کسب پیروزی. به طور‎ 
کے رگا رد آن ورز کی دوست ای رانید ر ما این موازد‎ 
تجربه دارند.‎ 
در المپیک لندن, وقتی «ایهار برل» داور اهل‎ 
بلاروس, مسابقه «سعید عبدولی» با «استیو گینو»‎ 
ازفرانسه رادر ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی قضاوت‎ 
کرو ی از چند ساعت صفحه فیس بوک اومحو‎ 


هه 
اطلاعات :کی یا ر ,۳۵۸۸ 


کادر فنی تیم ملی کشتی‌ایران. از سالن به هتل رفت تا 
استراحت کند. در غیاب او حریف قرقیزستانی روی 
تشک آمد وبر نده‌معر فی شد تاجو کار که بخت اصلی 
کسب مدال طلا بود. از دور مسابقات حذف شود. 

مسللل ۱۱۷ < ۲.تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان 
عازم فنلاند شد تادر مسابقات جهانی شر کت کند 
امابه دلیل دير رسیدن به محل مسابقات. چند وزن 
راازدست داد.این اتفاق‌در رشته کشتی,بارهادر 
جام‌های برون مرزی رخ داده است. 

اسفند پارسال, «زهر اخسروشاهی» تنها نماینده 
دوچرخه‌سواری بانوان ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا به میزبانی هندوستان, به خاطر دير رسیدن به 
ملس ات ار در ار ارم و 
از دور رقابت‌ه احذف شد .این ر کاب‌زن تبریزی 
که همزمان در بخش‌های سرعت. استقامت ونیمه 
استقامت شر کت می کند. سابقه کسب موفقیت در 
کاپ آسیایی و قهرمانی آسیا در مالزی رانیز داشت. 
دیررسیدن تیم ایران به محل مسابقات باعث شد که 
او نتواند به موقع در پیست رقابت‌ها حضور یابد. 

از دست دادن دو مدال پارالمییک یکن: به دلیل 
بی‌اطلاعی سر پرست از تغییر زمان مسابقات پر تاب 
دیسک.نمونه دیگری از سهل انگاری تیم‌های‌ایرانی 
در میادین بیرالمللی است . 6" 


شد. فدراسیون جهانی کشتی به ریاست «رافائل 
مار تینتی»نیز ترجیح داد دو شبانه روز صفحه رسمی 
فیس بو ک خود راغیر فعال کند. 

وقتی «علی مظاهری» در مشت زنی مقابل «خوزه 
گومز» کوبایی شکست خورد. صفحه فیس بوک 
کمیته بین‌المللی المپیک با اعتراضات گسترده 
ایرانی‌ها مواجه شد. البته در بو کس نیز مانند کشتی. 
اغلب کاربران متن انگلیسی محتر مانه اما معترضانه 
واز پیش توافق شده‌ای راروی صفحات مور د نظر 
قرار دادند. رفتاری مدنی در دنیای مجازی که خارج 
از عرصه ورزش هم چندان غیرمعمول نیست. 

از طرفی.ماجراهای بو کس و کشتی دست کم 


پیش زمینه‌ای داشت وبه‌درست باغلط.نشات 


گرفته از عصبانیت مردم از نوع قضاوت داوران بود. 
اما پس از بازی ایران وایتالیا در لیگ جهانی والیبال 
که به بر تری ایران انجامید و صفحه فیس بو ک «ایوان 
زایتسف».ستاره تیم ملی ایتالیا, با هجوم کاربران 
ایراتی مواجه شد تنشی بین اوو بازیکنان‌ایرانی در 
حین مسابقه رخ نداده‌بود. بازی راهم ایتالیا واگذار 
کر ده بود و ان حمله‌هاء مبناو دلیل مشخصی نداشت. 
اما باز هم کاربران ایرانی تاچند روز از دیوار بازیکن 
سرشناس ایتالیایی پایین نیامدند.ماجرایی که حالا 
برای لیونل مسی تکرار شده‌وشاید تاجام جهانی و 
مدت‌ها پس از بازی ایران‌و ارژانتین, تداوم داشته 
باشد و این اصلا خوب نیست! 


واکنش مار آدونابه شابعه پوشیدن پیراهن تیم ملی اران 


دیگومارادوناگزارش‌بر خی رسانه‌هاد رخصوص 
دریافت ۰ ۰ ۱هزار دلار در ازای پوشیدن پیرآهن تیم 
ملی‌ایران‌دردیداردوتیم‌ایران‌و آرژانتین‌در 
مرحله گروهی رقابت‌های جام‌جهانی ۰۱۴ ۲برزیل 
های عربی, با 

وم کرد فارادونانه و او ربغ دانوغگوبی 
«فکر کردن به فروختن‌پیراهن تیم ملی کشگویم 
به هر قیمتی غیرممکن است و این باعث می‌شود 
کهارزش‌هایم رازیر پابگذارم .از شنیدن چنین 
کنم؟ همیشه در معرض این دروغ‌هابودام .»در 
همین حال علی کفاشیان.رئیس فدراسیون فوتبال. 
در گفت وگ وباخبر گزاری خبر آنلاین, درو کنش 
به بحث پيشنهاد ۱۰۰ هزار دلاری فدراسیون ایران 


علی بداوی و قصه 


کشیده‌ای که به رحمان رضایی زد 


علی بداوی بازیکن اسبق تیم ملی, درباره 
دعوای ش‌بارحمان رضایی در بازی‌های اسیایی 
۰۴ ۲و کشیده‌ای که به گوش‌اوزد.می گوید:«ما آن 
زمان‌دراردوی آلمان‌بودیم وقرارشد برای‌انجام یک 
دیدار دوستانه به اتریش برویم که در آن بازی, من 
رحمان.حسین کعبی و محمد نصر تی مدافع بودیم. 
در همین دیدار.بازیکن حریف پس از گر فتن توپ. 
رحمان رالایی زد و توپ راوارد گل کرد که آن موقع 
رضایی به خاطر این موضوع بامن. کعبی ونصر تی 
برخورد کرد.در همین بازی» رضایی سر من داد زد 


شور شیان قارک و کلمبیا 


فارک. بزر گترین گروه‌شورشی در کلمبیا؛ 
شر کت کند که پیشنهادش را کارلوس والدراما داده 
بود. والدراما از بازیکنان معر وف فوتبال کلمبیاست 


به مارادونا و رد این پیشنهاد از سوی ستاره 
آرژانتینی گفت:« ۱۰۰ هزار دلار؟ ما اصلا 
از این پول‌ه ادر فدراسیون نداریم.اين 
همه پول بدهیم که مارادونا بیاید پیراهن 
تیم ملی ایران رابپوشد؟ نه باب مااز این 
کارهانمی کنیم. حتی یک سنت هم خرج این کارها 
نمی کنیم. خیالتان راحت!» 

رئی س فدراسیون فوتبال ای ران‌درباره‌اینکه 
چطور و از چه کانالی این پیشنهاد به مارادوناشده 
است.می گوید: «راستش وقتی قر ار دادمان‌رابا 
آلاشپرت بستیم, مدیر این شر کت تولیدی آلمانی 
به‌ماگفت آیابرنامه خاصی‌برای رونمایی پیراهن 
دارید؟ من‌هم گفتم سرمربی تیم ملی وبازیکنان ما 
درمراسم حاضر می‌شوند. آنهابه دنبال‌دعوت از 


ومن به او گفتم.رحمان چراداد می‌زنی. بعد ازاین 
مسابقه برای ادامه اردو به آلمان‌بر گشتیم که رضایی 
به برانکو گفت بداوی بامن حرفش شده. برانکو هم 
دنبال‌من‌فرستاد تابداند که چه شده‌است. من هم 
نزد او رفتم. برانکوبه من گفت که بین توورحمان چه 
چیزی پیش آمده است. من هم گفتم رحمان زمانی 


که موهای‌مجعد وطلاییاش در کنار تکنیک منحصر 
به‌فردش.اورااز بازیکنان دیگر متمایز می‌کند . 
والدراما که زمانی کاپیتان تیم ملی کلمبیا بود. به 
بر نامه دولت برای کمک به قر بانیان در گیری‌های 
مسلحانه پیوسته است. 

فار ک گروهی از شورشیان چپ گراست که 
سال‌هاست با دولت کلمبیا سر جنگ دارد. آنها در 
یک نامه سر گشاده‌به دعوت والدراماجواب مثبت 
داده و گفته‌اند که خوشحال می‌ شوند 
برای کمک به آشتی کاری انجام دهند. 
مرحلهاول این بازی در کوب انجام 
می‌شود.جایی که گفت وگوهای صلح 
بین دولت کلمبیاوفارک درجریان 
است.در نامه فارک که‌در وبلاگ تیم 
مذاکره کننده آنهامنتشر شده. آمده 
که‌اين گروه از طر فداران پروپاقرص 
فو تبال هستند. انها پیشنهاد داده‌اند که 


۳ ك 
٩۷ ۷‏ الاعات و 


چند ستاره جهانی در مراسم بودند و خودشان اسم 
مارادونارامطرح کر دند. ما گفتیم از نظر مامش‌کلی 
ندارد که شماچه کسی رادعوت می کنید. قرار شد 
خودشان بروند دنبال این مسائل وببینند چه کسی 
رامیآورند.ولی به نظر من هزینه ۱۰۰ هزار دلاری 
برای چنین دعوت‌هایی اشتباه‌است.اگر آنهااین 
پیشنهاد رادادند واز سوی مارادوناردشده است. 
تقصیر مانیست و اصلا فد راسیون در ارائه پیشنهاد 
ورد آن» نقشی نداشته است.» 


که توپ را خراب می کند. به من و سایر مدافعان گیر 
می‌دهد.برانکوهم گفت این در ذات ایرانی‌هاست و 
زمانی که توپ راخراب می کنند. خودشان رامقصر 
نمی‌دانند. دیگران را مقصر می‌دانند وبهتر است تو 
دیگر بارحمان بحث نکنی.من‌هم پذیرفتم. همان 
سال در مسابقات | سیایی با تیم عمان‌بازی داشتیم. 
من دفاع چپ بودم و در بازی به‌هافبک تیم حریف 
اجازه‌حر کت‌ندادم و بسیار خوب بازی کردم.رحمان 
رضایی روی‌فورواردحر یف خطا کر د و بعد از این کار. 
درحالی که داد می‌زد به سمت من آمد که به او گفتم 
این موضوع چه ربطی به من دارد.داد نزن.بعد من 
راهل داد. من هم او راهل دادم که بعد رحمان من را 
زد. من هم یک سیلی به صورت آوزدم. برانکویکی دو 
دقبقه بعد از این اتفاق من را تعویض کرد. 


دور بعدی بازی در کلمبیا بر گزار شود. در ضمن 
پیشنهاد داده‌اند که بازی فوتبال زنان هم به موازات 
مسابقه مردان انجام شود. ان طور که فار ک نوشته. 
درزمان‌ه ای مذاکره آ نها فوتبال‌بازی‌می کنند و 
نوشته‌اند که حاضر ند هر چه سر یع تر این مسابقات 
راشروع کنند. انها همچنین پیشنهاد داده‌اند که 
والدرامااز دیگر اسطوره‌های فوتبال کلمبیابرای 
ر کت د رای رها و ریا 
در ۱۱۱ بازی ملی برای کلمبیا به زمین رفته و یازده 
E II E‏ 
او در بازی‌های جام جهانی ۱۹۹۸ در فرانسه بود. او 
بازیکن‌هافبک (خط میانی) بود و با باشگاه مونپلیه 
فرانسه هم به قهر مانی باش‌گاه‌های فر انسه رسیده 
بود.حزب حاکم کلمبیااو رابه تاز گی به عنوان نامزد 
انتخابات سنا که سال آینده بر گزار می‌شود.اعلام 
کا ان را ها چنین 
قصدی ندارد. 


۶۱ 


علم دددن تکامل اخلافی خط نا کت و ذاو د کننده است 


وحالی ترون 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


پسرم خواب بود نمرده بود 
شهربانو خیابانی. ۴۸ ساله. متأًهل. خانه‌دار. اصفهان 
چند سال پیش پسر عزیزم در تصادف 
درگذشت. خواب دیدم به قب ر ستان رفته‌بودم.در 
آنجا دستگیره‌ای فلزی و طلایی داشت. مردم روی 
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گرب کر و کثیف و گرب سفید و تبل 

امیر صبوری. ۲۵ ساله.مجرد. شاغل و دانشجو تهران 
خواب ديدم در خانه‌ای ناشناس بودم. گر به‌ای 


کر و کثیف و سياه سفید و زشت داشتم.مادرم آمد 
گربه‌ی سفید و تپل و زیبایی به من داد. بغلش کرد م. 
نازش کردم و خوشم آمد و گربه‌ی‌قبلی را کل فراموش 
کردم. گربه‌ی سفید و زیباروی فرش کثیف کاری 
کرد.مادرم کثیفی‌ها را تمیز می کرد تاجلوه‌بدهد که 
گربه‌ی خوبی است. من هم تاحدودی کمک می کردم. 


تعبیر: تعبیر این خواب بسیار روشن است. شما با 
کسی دوست هستید که موقعیت اجتماعی وفرهنگی 
جالبی ندارد. مادر تان مخالف است و دوست جدیدی 
به شما معرفی کر ده.بااین که به دوست خود تان عاطفه 
دارید.دوستی رامادرتان معرفی کر ده چنان زیباو 
خواستنی است که در بر خورداول.دوست خودرااز 
یاد بردید. «امیر صبوری گفت دقیقاً همین طور است. 
کثیف کاری‌ه ای گربه‌ی دوم چه تعبیری دارد؟» 


گر به» نماد دختری است که هر وقت به شما نیاز داشته 
باشد. محبت می کند ووقتی که بی‌نیاز شد. می رود. 
کثیف کاری‌هایش هم یعنی گر چه ظاهری سفید وتمیز 
وزیبا دارد. مثل گربه‌ای که فعلاً دوست شماست. 
چیزهای منفی و ناگواری دارد اما موقعیت اجتماعی او 
خوب است. مادرتان آنها را تمیز می کند و این یعنی 
همان که در خواب دیدید: خوب جل وه دادن گر به. 
شما هم تاحدودی در تمیز کردن شریک بودید. یعنی 
زیبایی او در شمااثر کرده‌و دوست دارید پا کیزه باشد. 
از لحن صدای شما و کلماتی که به کار می‌برید. معلوم 
می‌شود جوان خوب و خانواده‌داری هستید. مادر شما 
دراین زمینه که گربه‌ی کرو کثیف رارها کنید.حق 
دارد ولی در این باره که گر به‌ی به ظاهر تمیزی به شما 
معرفی کرده و می‌خواهد عیب‌هایش رابپوشاند. زیاد 
محق نیست زیرااین گربه هم ناگواری‌هایی دارد که 
بعداً شمارا خواهد آزرد. اگر هم می‌خواهید با گربه‌ی 
و 
و آن بنده خدا را نپیچانید. 


قبرها خوابیده بودند.قبر پسرم خاکی بود وسنگ 
نداشت. کسی رویش خوابیده‌بود. گفتم بلند شو. بلند شد. دیدم پسرم خواب است و نمر ده. 
هر چه صدایش زدم. بیدار نشد. روی دستگیره‌ی در. اسم یکی از خواستگارهای دخترم بود. 

تعبیر: خداوند پسر شما رابیامرزد. خواب شمامی گوید هنوز باور نکر ده‌اید که آن‌نازنین 
به سرزمینی دیگر رفت.هنوز به خود تان می گویید آیاممکن است همه‌ی اینهارادر خواب 
دیده‌باشم؟ آیا ممکن است خدا معجزه‌ای کند و پسرم را دوباره ببینم؟ چنین فکرهایی عامل 
اصلی دیدن چنین خوابی است. مطمئن باشید با توجه به حرف‌هایی که درباره‌ی پس تان 
زدید.جایش بسیارخوب است. او جوان خوبی بوده و گناهی نکر دهوحالا خوشحال اسست 
البته به شرطی که شمابرای آ رامش روحش کاری کنید. چه کار؟ آسان‌نیست!باید به 
جای‌این که افسرده‌باشید. شادی‌پیشه کنید تااوهم شاد شود زیر ا از اندوه‌شماءاندوهگین 
خواهد شد. درست مثل همان روزهایی که اینجا ز ند گی می کرد و اگرمی‌دید شما ناراحتید. او 
هم ناراحت می‌شد.می‌توانید برایش صد قه هم بدهید. بخش دوم خواتان به خواستگار دختر 
شما ربط دار د که شما با او مخالف بودید ولی دختر تان موافق بود و سرانجام او را قانع کر دید 
که آن خواستگار به درد خانواده‌ی شما نمی خورد و باید فراموشش کند. خواب شما می گوید 


او رابا اسم وابستگی قبلی‌ام صدا کردم 
ربحانه ربحانی. ۵۸ ساله. متهل. کمی شاغل. شهریار 

خواب دیدم باشخص ۰ ساله‌ای که وابسته‌اش هستم. در 
د کان نجاری بودم. به من گفت نر دبام چوبی و سنگین و بزر گی را 
ببرم طبقه‌ی بالا. زورم نر سید و گفتم: محمد جان... زود حرفم را 
من که کار گر ساختمان نیستم که. سنگینهانمی تونم جابه‌جا کنم. 
حرف مرابالحن تمسخر تکرار کرد: سنگینهانمی‌تونم جابه جا 
کنم... بعد بیدار شدم. 

تعبیر: این خواب چند نکته دارد: سیروس از شما دو کار 
غیرعادی می‌خواهد: جابه جا کر دن نر دبام سنگین, وبردن نردبام 
به طبقه‌ی بالا. كسى به ز نی باسن و سال وقد وقامت شما( ۱۵۴ 
سانت) نمی گوید بار سنگینی را جابه‌جا کند. ضمناً کار نردبام 
این است که‌مارابه طبقه‌ی بالا ببر دامادر این خواب سیروس 


فراموشش کر ده زیرااسمش روی دستگیره‌ی گورستان بود و این یعنی نام و یادش از ذهن 
دخترتان پاک شده و به گور تاریخ پیوسته. می‌خواهد شسمانردبام رابالا ببرید. نکته‌ی بعدی:اواعتراضی 
ندارد که اسمش راعوضی گفته‌اید. چرا؟ زیر ابه شما حسی ندارد 
وبرایش مهم نیست قبلا با کی بوده‌اید وحالا اسم او ورد زبان 
شماست.او در جواب اعتر اض شماء وا کنشی تمسخر | میز دارد. 
و این نیز یعنی شما برایش مهم نیستید. او هم برای شما زیاد مهم 
نیست زیر ااورابااسم یک نفر دیگر صدازدید.حالا که این طور 
اا ااا کے کت را کے د 
هستید. باید چنین وابستگی‌هایی داشته باشید؟ شاید در زند گی 
زناشویی خود باهزار مشکل گریبانگیرید. شاید ناکامی‌های 
زیادی داشته‌اید اماهیچ به این فکر کر ده‌اید که خودتان هم دارید 
خودتان را به سوی نا کامی‌های دیگری می‌برید؟ من می‌دانم که 
ار تباط شمافقط عاطفی است وهر گز چیزی به ز بان نیاور ده‌اید 
ولی همین کار هم چه حاصلی براي شما داشته؟ احساس تمسخر 
وبی‌ارزش بودن از سوی کسی که نه احساسی به شمادارد. ونه 
می‌خواهد داشته باشد ؟ به خانه وابسته شوید و نگذارید هزار 


پنجاه تا النگو داشتم 
پروانه حیدری. ۳۵ ساله. متأهل. خانه‌دار لشت‌نشا 
خواب دیدم دست راستم پر از النگوی طلا شده. پنجاه تاهم بیشتر بود. شوهرم 
خواب بود. خبرش نکر دم و زود به زر گری رفتم تا آنها را بفروشم. زر گر با ماشین 
حساب بر آورد قیمت کرد و گفت ۱۵۰ میلیون تومان می‌ارزد. تعجب کردم و بیدار 
شدم.اين راهم بگویم که خانه‌ی خوبی داشتیم که شسوهرم آن را فروخت تا خانه‌ی 
بهتری بخریم ولی ضرر کردیم و هنوز مستأجریم. ۱ 
کے این خواب از مش کلات اقتصادی شماحرف می‌زند. آنجا کههمسر فان 
خواب بود وخبرش نکردید. نشان می دهد که فکر می کر دید ا گر اواز طلاها باخبر 
شود. ممکن است نتواند از آ نها بهره‌ی خوبی نصیب شما کند. نکته‌ی دوم خواب 
مادقم و و ی 
حساب بر اورد کردید. انجا که تعجب کردید. یعنی از جبران ضر رها ناامید شده‌اید. 
و دست راست شما که پر از النگو شده بود به این معنی است که از دست شما کارهای 
اقتصادی خوبی بر میآید. 
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پیغامبای‌روشنایی 

r O 
ن گفته بودم به نتیجه خواهید رسید و به لطف خدا‎ 
دیدید که نتایجی مهم حاصل شد و گره‌هایی که‎ 2 
فکرش راهم نمی کر دید. به لطف رفتار بز رگ منشانه شما گشوده شد.‎ ۳ 
پس حالا بهترین کار این است که کمی به خود استراحت بدهید و کمی به فکر جسم‎ 
و روح خودتان باشید که تابه حال با شما کنار | مده‌اند و انتظار توجه دارند. ذهنتان‎ 
مشغول اطرافیان بوده؛ در یک مورد گشایش حاصل شده و در مورد بعدی هم.‎ 
خودتان به این اطمینان خواهید رسید که خداوند کار گشای شما است.‎ 


از:د کتر نوید خدادوست 


شک گزار و قدر دان» همان شیوه‌ای که از شما 
دربدترین شرایط انتظار می‌رفت. در بهترین 
شرایط که جای خود دارد. هم کنون به لطف خدا 
می‌بینید که با تمام وجود زند گی احساس می‌ش ود ولبخندهای شما به ریشه‌هایی از 
زندگی متصل است و تمام اینها حاصل صبر و تحملی است که پا عشقی عجیب به کار 
بسته‌اید و حالا نتیجه کار رامی‌بینید. در مورد تغییراتی که از شماانتظار می رود به کار 


ببندید. عجله نکنید چون چیزی که به مرور آمده به مرور خواهد رفت و دراین میان 
تو کل به حضرت دوست می‌تواند معجزه‌ساز شود. 


درسه یاچهار مورد خاص نگران بودید و 
فشارهای شگر فی راهم تحمل می کر دید که هنوز 
: هم بخش‌هایی از آن پابررجاست اماعشق شخصی شماوهنر تحملی که 
ناشی از تجربه شماست. به نتیجه رسیده و دیدید که در بد ترین بحران‌ها هم می‌شود 
بهترین عملکردها راداشت. در مورد فردی که نگرانتان کرده هم به شما حق می‌دهم 
چون تمام محدوده آن تحت کنترل شما نیست اما تا به حال هم شیوه عملکرد او باعث 
ایجاد مشکلات عمیقی نشده است. پس حر کت با شماوباقی کار بااوست؛همانی که 
بر همه چیز کنترل دارد. 


زند گی شما در عین پیچید گی بسیار هم زیباو 

منحصر به فر د است. یک زند گی خاص که متکی 

به افکار ویژه شماست. البته باید شکل تحمل 

استثنایی شماراهم در آن لحاظ کرد که در سنین ویژه تجر به‌هایی شگرف رابه 

نمایش گذاشته‌اید.لبته سود آن راهم ابتدا خودتان می‌بینید بعد اطرافیان‌از آن لذت 

می‌بر ند. درباره موضوع اخیر. هم خوب و هم کم اشتباه عمل کرده‌اید اما چه بخواهید 

وچه نخواهید باید در مورد خطاهای کوچک هم ایستاد گی کنید تاسر منشاء بروز 
بحران‌های بز رگ نشوند. 


خوشحالم که می‌بینم در چنین شرایطی هم 
شگفتی خود رابه نمایش گذاشته‌اید. مهربانی‌تان 
غیر قابل توصیف است. عشقتان منشاالهی دارد و 
از کیلومترهادور تر هم دیده‌می‌شود. فقط بحث کوچک مر بوط به موضوعی است که از 
شماانتظار وا کنش پیرامون آن هم نمی رود ولی این خود خوری‌های همیشگی ذهن شما 
راپر کرده؛ گویی می‌خواهید مثل قبل عمل کنید. همانند زمانی که خودتان قبول دارید 
خیلی درست پیش نر فته اید اماجه می شود کرد که غر ور کاذب در چنین مواردی خود 
را نشان می‌دهد و متاسفانه اگر کنترل نشود. می‌تواند مشکل ساز شود. 


کارتان حرف نداشت‌االبته در موردی که 
خود تان هم خوب می‌دانید بهتر از این نمی‌شد عمل 
کرد.اماپیرامون موضوع دیگر,شماتا آنجا که 
می‌توانستید تلاش کردید. حتی قبول دارم بیش از حد توان خود عمل کر دید اما گاه 
نمی‌شود که نمی‌شود مربوط به همین جاست که‌اگر شد. یعنی یک شگفتی دیگر رابه 
سر منزل مقصود رساندید. واگر هم نشد که یعنی شماحداقل به خود تان دینی ندارید. 
نگرانی‌های جسمی اطر افیان هم اگر به روحتان سرایت نکند. خیلی جدی نیست چون 
این روزها ذهن شما هم به اندازه کافی مشغله دارد. 


چقدر خوب که در مورد شما کلمه‌های‌مثبت 


به صف می‌ ایستند تاعنوان شوند.البته شمادر 
شرایطی قرار دارید که حرف‌های منفی هم گاهی در ذهن خودتان صف 
می کشند تا به نتیجه برسند. بگذریم از اینکه مسأله نگران کننده جسم و روح شما هم 
به لطف تحمل وانرژی‌های الهی خودتان و اطرافیان, به مواردی بسیار مثبت تبدیل 
شده و خواهند شد و این حاصل تفکر مثبت شما با سر منشا عشق الهی است که گاه در 
زمان‌های کوتاه و گاه در مقاطع بلندمدت به نتیجه می‌رسد. در مورد قول‌هایتان هم. 
اگر شماعمل کنید. یقینا به بار خواهند نشست. 


اینکه درم ورد موضوعی فقط فکر کنید و 
عمل را به آینده مو کول سازید. خیلی طرح خوبی 
نیست چون همیشه عمل, ثمر و حاصل تفکر 

است؛ حال اگر تفکر ماعملی باشتد که جای شکر دارند. در مورد شخصی که ذهن شما 
رابه‌خودمشغول کرده.ا گر قانون قلبی خود رابه کار بسته باشید که نتیجه آن‌رابه 
زودی خواهید دید اما اگر از روی غرور پیش رفته باشید. باید نگران و دلواپس باشید 
امااین به معنای آن نیست که امکان جبران از شما گرفته شده. خداوند همیشه امکان 
جبران اشتباه را به ما می‌دهد البته اگر با دل خودمان ببینیم. 


بایک یادومورد هیچ وقت نمی‌شود نتیجه 
نهایی و قطعی را پیش‌بینی کرد. خود تان بارها 
به‌اين نتیجه رسیده‌اید که گاه دهها مورد هم 
نمی‌توانند تعیین کننده‌باش ند چون شیوه فکر وعملکردشماهم یکسان 
نیست. در حالی که پیر امون عملکر د گذشته‌تان حداقل تا کنون خوب بوده است به شر ط 
اینکه خودتان رادر شرایط آ زمایش مجدد نگذارید. در مورد مشکلات بیر ون از حیطه 
عملکرد شما هم به این توجیه بسنده نکنید که تاثیر گذار نیستید چون بارها ثابت شده 
که می‌توانید مفید باشید اما کوتاهی کر دید که امیدوارم بتوانید متفاوت عمل کنید. 


خوب متوجه شدید که حتی تحمل ناچیز 
هم تاچه حد می تواند تاثیر شگرفی در روابط 
انسان‌ها داشته باشد. در حالی که خودتان هم 
خوب می‌دانید که قبلا از چنین هنر رفتاری خود استفاده نمی کر دید و 
نتیجه منفی آن ابتدا به شماو بعد به دیگران منتقل می‌شد. اما قبول دارم که ماجرا 
این همه پیچیده نییست و باید برای به نتیجه رساندن نقشه موردنظر بسیار تلاش 
کرد والبته شرایط خاص آن‌هم باید فراهم شسود. در مورد نگرانی ذهنی تان هم یقین 
بدانید که تا وقتی بدون خطا عمل می کنید. بهترین نتیجه رامی گیرید به شرط آن که 
به حرف دیگران توجه نکنید. 


خودتان رابا یک موضوع ذهنی نه چندان 
بااهمیت در گیر کرده‌اید به شکلی که وقتی خوب 
ومنطقی به موضوع می اند یشید, تائید می کنید که 
بدون خطا پیش نرفته‌اید. قبلاً میزان خطای شما کمتر از حالا بوده است. چون وقتی در 
مورد موضوعی صحبت می کنید و مشورت صادقانه می‌گیرید. می‌توانید بسیار طلایی 
حر کت وعمل کنید اما در شرایط حاضر قبول دارم که تنهاش ده‌اید وهمین موضوع 
کمی کار را مشکل ساخته. امید وارم در آینده‌ای نزدیک بتوانید چون سابق با تجزیه و 
تحلیل منطقی کار را پیش ببرید. دوست خوبم. عشق به خدا نباید فراموش شود. 


با تلاش شگفت انگیز و بدون وقفه به هدف 
نزدیک شدید واین ناشی از قد رت عشق الهی است 
که در وجود شما گاهی موج می زند و فوران می کند و گاهی سرد می‌شود و 
حداقل به زبان عنوان می کنید که علت آن رانمی‌دانید. اگر به دل خود رجوع کنید. راه 
حل سادهو تحت کنترل شما خواهد بود.در مورد شخصیتی که‌بسیار اورادر ذهنتان 
مرور می کنید هم باید بگویم که هیچ انسانی کامل نیست و این فر از و نشیب‌های ذهنی و 
عملی هم به این موضوع بازمی گردد. دوست خوبم. آرامش قلبی را از یاد نبرید. 
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پیام از شماچاپ ازما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ پسر عزیز تر از جانم. منصور جان تولدت, تولد نور بود برای هر مادری که آرزومند 
وجود ارزشمندی چون توست. منصور مهر بان روز تولد تو قشنگترین اتفاق دنیاست. 
سلامتی و سعادت و خوشبختی رابرایت یت آرزومندم مادرت مزگان قاینی 
۶ بابامنصور مهربان و قشنگم. از خدای مهر بان به خاطر وجود پدری چون شما 
سپاسگزاریم و سلامتی و طول عمر و خوشبختی شما را در کنار مادرمان. از خداوند 
زر آرزومندیم, تولدت مبارک 
منصور عزیز, کلمه دوست با تم ام مفهوم زیبایش, کمترین عنوانیست که 
می‌توان نثارت کرد. تولدت مبارک 
مهدی و علی و حمید به همراه بچه‌های میدون تره‌بار وجمعی از دوستدارانت 
فرزاد جان, وقتی که آمدی انگار خداوند تمام الطاف وزیبایی‌هایش را به ماهدیه کرد 
از خداوند به خاطر بودن وجو دت شاکریم »تولدت مبارک 
۶ فرزاد جان. پسر عمه عزیسزم. صفای وجودت در ذره‌ذره وجودمان آشکار 
است ت.هجد همین سال تولدت را تبریک گفته .برایت آرزوی‌سعادت و خوشبختی 
راداریم مهدی و علیرضا معمتدنژاد 
۶ فاطمه جان.صدای خش خش بر گهای زرد و نارنجی روی سنگ فرش های 
زند گی سمفونی آمدنت رازمزمه می کرد با آمدنت بوی بهار رابه پاییز هدیه 
نمودی ۲۸ آذر نهمین بهار زند گیت مبارک 
پدر و مادرت و خواهرت نازنین زهرا بیگی -تهران 
امياي ای فروغ جام باتومی شسود به راز شسیانه شسکفتن هر نیلوفری پی برد 
تولدت مبار ک بی‌وقفه دوستت تت دارم ۲۷ آذر تولدت مبارک 


نامزدت اردوان آرین -دهدشت 


صدراو ستایش حامدیان 


خانواده پزشک خير 


۳۹ ۱ ۲ ۱ ۳ 
*,*وحید جان.امیدوارم که شمع‌هایت طی سال روشن و ریتم آرزوهایت نور 
خورشید. باد در کنارت و زمین به سلیقه شما باشد همیشه. تولدت مبار ک عزیزم 
۲ پدر و مادر و برادرت امیرحسین و خواهرت سوده پیوندی -تهران 
۶ حمید جانم. امروز خورشید شادمان‌ترین طلوع خود را خواهد کرد و دنیارنگ 
دیگر خواهد گرفت عزیزم:قلبها به‌مناسبت آمدنت خوشآمد خواهند گفت 
تولدت مبار ک همسرت اکرم آدینه وند-شهر کرد 

4 ۲ 1 ۴ 
**زهرا خیاطی.لحظه تولد تو شروع پروازت برای پرستوها و خاطره ماندنی برای تمام 
اسمانها: ابجی جان ۲۷ اذر میلادت مبارک دوستت شیرین اسدی -ار دبیل 
۶ آقا مهرداد عزیز همسر مهربانم۲۸۰ آذر دومین سالروز پیوند قلبهایمان رابه شما 
همسر گرامی تبریک می گویم دوستت دارم همسرت سودابه هوشیار -تبریز 


اۆلهن فونتسته ترهیم مو در آیران ”3 
زیر نظر عتخصص ترمیم عو از کانادا ر 


تهران- خماباں ولی کح - جت ات افر - شسفه سوم ټِ 


ثلخی ۸۸۸۸۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۴۸ - ۸۳۲۳ ۰ے ۳۰ + ۰ AAA‏ ۲ ۲۷ 


*#همسر عزیزم منصور مهر بان و فدا کارم» عشق کمترین واژهایی است که 
می‌توان در قبال وجود ارز شمندت هدیه دهم. .با تمام وجودم دو ستت‌دارم .دنیای 
من, دنیا با وجود توارزشمند است همسرت پریسا معتمدنژاد 
*#امیر علی جان.روشنایی صبح. شادابی گل. احساس قشنگ خود را همراهبا 
هزاران شاخه گل رز جشن می گیریم. تولدت مبا رک 
پدرء مادر و خواهرت زهرا رحمت آبادی 
#خواهر عزیز و دوست داشتنی من مرضیه خانم. زلالترین گل واژه شادی را 
همیشه بر چشمانت و شیرین‌ترین تبسم خوشبختی را هميشه بر لبانت آرزو دارم 
نه برای امروز بلکه برای هر روزت ۲۸ آذر میلادت مبارک 
خواهر کوچکت زهرا کاشانی -کرج 
شیرین عزیز همسر مهربان خدای بز رگ راسپاس می گویم که چنین هدیه 
گرانبهایی رابه من داده است همسر عزیزم ۲۹ آذر بیست و دومین سالروز تولدت 
مبارک همسرت محیا خوشبین -بندر عباس 
عمو جان آقا عبد اللهء قدم نورسیده‌تان(ماهان کوچولو) به شما و همسر گرامیت 
بهنوش جان مبارک برادرزاده‌ات نصرت ایزدپور-رشت 
*برادر عزیزم آقارسول سی وچهارمین سالروز تولدت رابا ۲۳۴ شاخه گل 
محمدی جشن می گیریم دوستت داریم. امیدواریم همیشه در زند گی صحت و 
برادرت رحمان و خواهرت سمیه نوایی-کاشان 
لی دای عزیزء خو بان دائمی‌اند و ماند گار, مناسبت‌ها تنها بهانه‌ای است تااز 
بهترین‌ها یاد کنیم؛ ۰ آذر تولدت مبارک همسرت ناصر صبح خیز -تهران 
فر زند مهربانم ذهای عزیزم. اول دی میلادت را باهزاران شاخه گل رز جشن 
می‌گیریم .دوستت داریم مامان و بابا مر تضی حاجی‌وند -اسلامشهر 
۶ برادرزاده گلم ذهاجان,عاشقانه دوستت ستت داریم و میلادت راهمچون‌ستاره‌های 
آسمان چراغانی می کیم و این روز پر خاطره راجشن می گیریم. تولدت مبارک 
عزیزم عمو حسین شفیعی و عمو احمد باباخانلو -تهران 
عم وی عز یز حاج قنبر زاه‌دی, نمی‌دانم با چه واژه‌هایی از شما وزن عموی 
مهربان تشکر کنم. فقط از خدای بزرگ می‌خواهم که وجود شما دو فرشته آسمانی 
راتندرست و سلامت نگه دارد برادرزاده‌ات عبداله امیربیگی -همدان 
*#علی عزیز,یازده دی زیباترین روز زند گیم می‌باشد. چرا که خداوند هدیه گرانبهایی 
به من داده است. عزیزم میلادت مبارک دوستت دارم پرنس حیدری -شیراز 
قبسم جان.دوست عزیزم ضرورت بودنت همیشگی است چه در کنار ماو چه 
در خاطر ما شب یلدا سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می گوییم 
دوستانت امیر کوثر و نغمه نجفی -کرج 
باب فرهاد عزیزسه چیز تودنیا جانشینی ندارد. اول خودت دوم مهربانی‌هایت 
سوم تک بودنت. تولدت مبارک 
همسر و فرزندانتان محمدرضا و حمید رضا نصرالهی -تهران 
داماد عزیزمان فرهاد جان,بهانه‌های دنیا تو رااز یادمان نخواهد برد ما تورادر 
قلبمان داریم نه در دنیاء میلادت مبارک اکبر خیری و خانواده-بناب 


سلامت بوده‌باشی 


بقیه از صفحه ۴۷ 


دہ اختلاف در تصویر دوری از سگہا 


شکلیبای پنبان در تصویر بازی بچه‌ها | 
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ائ وان مرت ماهس 
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. باهزین بتک پاسازگادسپردد تاران آین باتک نرد بیمه‌پاافد 


4 دمه حو ادث بد هز ینه بانک‌پاسارگاد 


» بیمه آتش سوزی مئزل مسکونی به شزینه بانک پاسارگاد 
۰ تخفیف بیمه‌بدنهاتومبیل سهرهکذاان 
: بیمه تکمیلی حادثه, به هزینه بانک پا سارگاد 


مرکزاطلاع رسانی :۸۸ ۸۳ ۸٩‏ ۲۱-۸۲ 


لوب ر 


هزینه مواد شوینده =0 a‏ 


» لک و چربی را کاملا از لباسها می زدایید.. 
* لباسها را بطور کامل آنئتی با کترییال و ضد عفونی مینمایید. 

» بدون ناز به نرم کننده لباسیها را نرم و لطیف میسازد. 

» ہوی نامطبوع لپاسها را کاملا از ببین مهبرد. 

۰ کلر زا از بین برده و اجازه تخیر رنگ هو و آسپیپ به پافت ارچ 


نبا هد 


فقط کافیست 588۱۱ ۷5۱00 را همراه لباسهای 
خود داخل ماهین لیاسشویی فراردهید بدون نهاز 


۵ وی و 


خیابان ولمعصر ءروبروی خیابان زعفرانیه؛جنب رستوران لمزی؛پلاک ۳۰۱۹؛ 
طبقه ۲؛واحد ۴ تلفن: ۲۳۷۳۵۴۹۴ ۲۲۷۲۵۷۰۵ 
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